
  
 یسمه تعالب

 یهااد داشتیاز  ید قسمتیش رو داریآنچه در پ

ن یبنده است در رابطه با کربلا و حضرت امام حس

ها ادداشتیه السلام . احساس شد خوب است آن یعل

که دارد در معرض نگاه رفقا  ین پراکندگیدر ع

د است که موجب تذکر نسبت به یرد. امیقرار گ

 ید برایرا بگشا یم کربلا باشد و افقیعظ نهضت

که در  یاندهیشتر در خود و در آیحضور هرچه ب

 ش است.یپ

 طاهرزاده 

 

 الله الرَّحمن الرَّحیم سمب

             

: شهادت از اهداف شهادت هدفي بنيادين -1

پیش روي «ه السلامیعل»بنیادیني است كه امام 

كت به شمار كه مانعي براي حرنهند نه آنخود مي

 آید.

تقاضایي كرده«السلام هیعل»مردم كوفه از امام

ها جواب اند و به حكم وظیفه باید به تقاضاي آن

پس از قتل «السلام هیعل»طور كه عليدهد؛ همان

عثمان نتوانست تقاضاي مردم را جهت حكومت بي

 جواب بگذارد.

در آن «السلام هیعل»عمده آن است كه امام حسین

ت ترور خود را تبدیل به شهادت شرایط توانس

چنین شهادتي كه همه چیز را عوض كند، آن هم این

كرد، او بر تروركنندگان پیشدستي كرد و تا مرز 

ترین كارهایي شهادت جلو آمد و این كار از عجیب

 است كه اسلام از خود نشان داد.

و مكه را خرج خود  اسلام«ه السلامیعل» امام-2

م كرد:حضرت در جواب ابننكرد، خود را خرج اسلا

اگر به فلان و بَهمان مكان كشته »عباس فرمود:
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كه به واسطه من حرمت تر دارم تا اینشوم، دوست

 «مكه را بشكنند.

درست عكس آن عمل كرد و خواست به « زبیرعبدالله»و 

بهانه حرمت مكه خود را حفظ كند و به سپاه شام 

 . حرمت و كوبیدن كعبه را دادجسارتِ هتك

ه یعل»هاي الهي و شجاعت اصحاب حسينقدرت -3

البلاغه ميالحدید در شرح نهجابيابن: «السلام

قیل لرجل شهد یوم الطف مع عمر بن سعد » گوید: 

و یحك أ قتلتم ذریة رسول الله ص فقال عضضت 

بالجندل إنك لو شهدت ما شهدنا لفعلت ما فعلنا 

ها ثارت علینا عصابة أیدیها في مقابض سیوف

كالأسود الضاریة تحطم الفرسان یمینا و شمالا و 

تلقي أنفسها على الموت لا تقبل الأمان و لا ترغب 

في المال و لا یحول حائل بینها و بین الورود 

على حیاض المنیة أو الاستیلاء على الملك فلو 

كففنا عنها رویدا لأتت على نفوس العسكر 

مردي را 1«بحذافیرها فما كنا فاعلین لا أم لك 

سعد بود، گفتند: واي بر تو! كه در طف با عمر

را  «ه و آلهیالله عل یصل»اچگونه ذریّه پیامبر خد

كشتید؟! گفت: سنگ زیر دندان تو باد! اگر تو 

كار دیدي، همانهم با ما بودي و آنچه دیدیم، مي

ر ما كردي، گروهي بر سكه ما كردیم تو نیز مي

ریختند، دست به دسته شمشیر؛ مانند شیر درنده، 

مالیدند، سواران را از چپ و راست به هم مي

پذیرفتند و به مال ما رغبت دادیم، نميامان مي

خواستند یا از آبشخور مرگ بنوشند نداشتند، مي

ها یا بر مرگ مستولي شوند و اگر ما دست از آن

                    
 263ص :  3البلاغة ج : نهجشرح- 1
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را گرفته  برداشته بودیم، جان همه افراد سپاه

 بودند؛ اي مادر مرده! 

ها آن مرگي است ترین مرگخوشن مرگ: يترخوش -4

رود، دل و قلب او همراه او كه وقتي انسان مي

ها آن مرگي است كه دل و برود، و بدترین مرگ

قلب او همراه او نیاید، و شهداي كربلا قلب و 

روح خود را به عالم بقاء فرستاده بودند و در 

ند تا تن را هر چه زودتر بگذارند و به تلاش بود

دنبال قلب و روح خود روانه شوند، چون به 

 بالفعل رسیده بودند. یمانیمرحله ایمان، به ا

وقتي خبر خروج افتد: یسلاح در او کارگر نم -5

عاص بنرا از مكه به عمرو«السلام هیعل»امام حسین

بدانید سِلاح در او كارگر نمي»دادند، گفت:

  2«افتد

در «ه السلاميعل»هاي تصرف امامزمينهالف؛  -6

قلب ياران در شب و روز عاشورا است كه حادثه 

 .آفريندمي

توانستم نگو: اگر من در روز عاشورا بودم، نمي

مثل اصحاب كربلا عمل كنم!! متوجه باش اگر با 

را ترك نمي«لسلاما هیعل»نیت یاري امام، امام

 هیعل»كردي، دیگر بقیه كارها را تصرف امام

كرد، عمده آن است كه اصحاب كربلا حل مي«السلام

، خود را شایسته «السلام هیعل»با همراهي امام

 ینمودند؛ پس عمده«السلام هیعل»اِعمال تصرف امام

تصرفات امام  یها را آمادهکار آن است که جان

                    
      411ص7 جمنظورمختصر تاریخ دمشق، ابن -2
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دست شیعیان است، بهم، تا آنچه نشدني یکن

 عملي شود. «السلام هیعل»امام

المؤمنین و وقت مردم مدینه نعمت امیرآن ب؛ -6

بنمسلم»را فهمیدند كه « لسلامعلیهما»امام حسن

عامشان كرد و زنآمد بالاي سرشان، قتل« عُقبه

تان ناموس كرد و بعد گفت: همههایشان را بي

، هر «تید!یزید هس یبرده»باید اقرار كنید: 

كردند: ما غلام یزید آمدند و اقرار ميكدام مي

هستیم، و هر كس كوتاهي كرد، گردنش را زد، آن 

ها، به آن«السلام هیعل»گاه احترام عليیوقت جا

 شان روشن شد.یبرا

اي تواند از هر حادثهمي«السلام هیعل»حسین -7

 بهترین نتیجه ممكنه را بگیرد.

به طرف كوفه « عقیلبنمسلم»درست است با دعوت  

 یآمد و بعد هم خبر شهادت مسلم را شنید ول

ن نتیجه را نیز در همین یحضرت حساب کردند بهتر

كردند معلوم توان گرفت و اگر برگشت ميراه مي

نبود كار به این زیبایي تمام شود، چون امام 

 شناسد.قواعد عالم را مي«السلام هیعل»حسین

ساس حركت امام پنداشت ال ميیعقبنمسلم

خبري است كه او به حضرت «السلام هیعل»حسین

دهد كه امام داده، ولي ادامه راه حضرت نشان مي

با وسعتي دیگر موضوع را «السلام هیعل»حسین

 كنند.دنبال مي

 رمز پایداري كــربـلا: -8

هاي بزرگ كه حادثهنقش سنن الهي در كربلا: اين 

اريخ پس از و وسيع و با افراد كثير در طول ت

مدتي هيچ اثري در آينده خود ندارند، ولي كربلا 

اي كوچك و با افرادي قليل و در مكاني حادثه

يابد و با تمام محدود، چگونه هر روز وسعت مي

تر پايداري هر روز بيشتر از روز پيش با آينده
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خواهد بود؟!به جهت آن است که بنيانگذار آن 

دي را در خدمت كه ابزارهاي مانهضت، بيش از آن

گيرد، سنن الهي را به جنبش درآورد و از آن 

 حقايق غيبي استفاده شايان نمود.  

کربلا به مبدأ اعلي  یآیا جز این است كه حادثه

نهضت خود را به «السلام هیعل»وصل است و حسین

با «السلام هیعل»حقایق الهي متصل نمود؟ امام

یدایي هاي الهي، عامل پایمان به خداوند و سنّت

این نهضت شد، پس در نتیجه نه در آن میداني كه 

دور تا دورش را لشكر احاطه كرده بود، تنها 

 آینده خواهد شد.بود و نه كارش بي

امام به كمك همان سنن الهي حركت خود را معني 

 : کند یمي کند وبه پروردگار خود عرض م

دن از میان بر ؛«لِنَرُدَّ الْمَعَالِمَ مِنْ دِینِك» -1

 ها و برگشت به روح اسلام.بدعت

؛ظاهر کردن اصلاح در «تُظْهِرَ الاِْصْلاحَ فِي بِلادِك» -2

اعم از اصلاح سیاسي یا اقتصادي و یا  شهد ها،

 معنوي.

 دست كردنكوتاه ؛«یَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبادِك» -3

 .ستمگران

مقررات اجراي  ؛«تُقَامُ الْمُعَطَّلَةَ مِنْ حُدودِك» -4

 شده.تعطیل

هاي خود ها و اسلحهها و حیلهامیه به نقشهبني

 هیعل»امید داشتند كه مانع هدف حسین

به امید «السلام هیعل»شوند و امام حسین«السلام

مددهاي الهي از طریق جریان سنن الهي به تحقق 

 ها امیدوار بود.آن

نهضت كربلا در كـــربـــلا و ایمـــان خاص: -9

، جنگ ايماني است كه 61راي سال دهم عاشو

نمودار آن بود، با ديني كه «السلام هيعل»حسين

« قالبِ صِرف»اند، مقابله يزيد و عمرسعد حاصل آن
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و ساير مسلمانان در بين اين دو « قلبِ صِرف»با 

 اند.قطب از مسلماني

هرچه از دین دارند، از  «هم السلامیعل»البیتاهل

و طرف مقابل هر چه  قلب آشنا به خداوند دارند،

از دین دارد، از قالبِ غافلِ از قلب دارد، یعني 

نفاق فكري و عملي، همان كساني كه اسلام را زشت 

شدن نداشته نمودند تا غیرمؤمن رغبتي به مسلمان

باشد و مؤمن به این اسلام، آن را چندان جذاب 

 نبیند كه از خود و خودیتِ خود براي آن بگذرد.

هاي همة تاریخ: اي از صحنهحنهكـــوفـه؛ ص-41

به همه كوفيان «ه السلاميعل»خطاب امام سجاّد

وقتي اُسراي كربلا را شناختند و بنا به گريه 

براي ما گريه و شيون مي»ن بود: يگذاردند ا

 «كنيد؟! پس چه كسي ما را كشته است؟!!

خاموش اي اهل : » «ها سلامیعل»خطاب حضرت زینب

كشند و زنانتان بر ما ميكوفه! مردانتان ما را 

كنند؟!! خدا میان ما و شما در روز جزا گریه مي

 و فصلِ قضا حكم كند.

بشر نهفته است كه اي در نوع بنيیعني روحیه

الله قبل از افتد و وليبعضاً با خود به تضاد مي

كه انسان به چنین روزي گرفتار شود، مياین

ست كه تواند او را نجات دهد، و این به شرطي ا

 دست از یاري او نكشند.

: امامامامین بیالف؛ عاشـــــورا؛ نمودِ د -44

در ظهر « اصغرعلي»با آوردن «ه السلاميعل»حسين

رو است؛ عاشورا، نشان دادند با چه عصبيتي روبه

امام؛ يعني سقيفه كارش به كجا يعني دينِ بي

 ن هماهنگ نبود.يع با تکويچون تشر  كشيد!!

در جواب « عقیلبنمسلم» ل:يبن عق ب؛ مسلم -11

الله را كه چرا از پرده بیرون نیامدي و عبیداین

ایمان اجازه ؛ «اَلایمَانُ قَیَّدَ الْفَتْكَ »بكشي، گفت:
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دهد كه مسلمان، ولو به آن كسي كه از مرز نمي

دین او بیرون است، تجاوز كندو او را غافل 

 رانه بکشد. یگ

اَرَادَ اللهِ بِهِ الْخیَْر قَذَفَ فِي  مَنْ »الصَّادِق:قَالَ  -12

صلاحیت فكر كردن در مورد ؛ «قَلْبِهِ حُبُّ الْحُسیَْن

، لطف خداست! پس آفتاب «ه السلامیعل»حسین

 كند!عاشورا هرگز غروب نمي

! محتاجيم«السلام هیعل»ما همواره به حسين -13

عاشوراي تاریخي یك روز بود و گذشت، ولي 

د یاره زنده است، و باعاشوراي انساني همو

نِ واقعي كه نور است یهمواره حسینِ ساختگي از حس

 و هدایت، باز شناخته شود. 

هاي انساني ، یاد ارزش«ه السلامیعل»یاد حسین

 گیري صحیح.است و عامل جهت

:سرّ راز ماندگاري و آگاهي از نتيجه كار -14

ماندگاري كربلا در تاریخ را باید در كشش فطري 

به مبدأ و كمال و جمال مطلق دانست و  هاانسان

در «السلام هیعل»میزان تأثیر شخصیت ملكوتي حسین

 هیعل»ها، در واقع حسیناعماق جان و فطرت انسان

 ها است.طلب انسانجواب فطرت كمال«السلام

 یمظهر صفات حق و سرچشمه«السلام هیعل»حسین

ها نمایش كمال حق است، نمایش راه نجات انسان

 ها، به سوي حق.اسارت یاز همه

كردن سیر ، راه آسان طي «السلام هیعل»نهضت حسین

 ملكوتي ما است.

امیه به جمال الهي، یعني امامت تیرهاي بني

نشانه رفته بود، آن ها امامت را كه قلب طپنده 

نیاز اسلام و نمایش همة كمالاتي است كه انسان 

 دارد، نشانه رفتند.
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در کربلا، امامت است،  مسئله اصلي دشمنان امام

بهانه، و این تیر در همه «ه السلامیعل»و حسین

 تاریخ به سوي امامت رها شده است.

به یزید هم حرفي است «هاسلامیعل»ولي گفته زینب

هر كوششي و فریبي كه داري، به كار » كه گفت:

تواني از گیر! به خدا سوگند یاد ما را نمي

ني و ننگ این ها محو و شریعت ما را بمیراخاطره

« جنایت هولناك همواره بر دامنت خواهد ماند.

 شناخت.راز ماندگاري را مي «هاسلامیعل»چون زینب

اِنَّ هَوُلاءِ » دانست، فرمود:امام نتیجه كار را مي

وَ هَذِهِ كُتُبُ اَهْلِ ]ایجاد وحشت كردند[ اَخَافُونِي 

وَ لَمْ  الْكُوفه وَ هُمْ قَاتِلِي، فَأِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ 

]و فرو نگذارند  یَدْعُوا لِلِّ مُحّرَّماً اِلا انْتَهَكُوهُ 

بَعَثَ اللهُ اِلَیْهِم كه انجام دهند[ حرامي را مگر این

 ؛«مَنْ یَقْتُلُهُمْ حَتّي یَكُونُوا اَذَلَّ مِنْ فَرَامِ الْمَرْأةِ 

 (481، حماسه حسیني، ص2اثیر، ج)كامل ابن

ایْمُ اللهَِّ لا تَلْبَثُونَ  مَ ثُ  :»در روز عاشورا فرمود

بَعْدَهَا إِلاَّ كَرَیْثِ مَا یُرْكَبُ الْفَرَسُ حَتَّى تَدُورَ بِكُمْ 

دَوْرَ الرَّحَى وَ تَقْلَقُ بِكُمْ قَلَقَ الْمِحْوَرِ عَهْدٌ عَهِدَهُ 

فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَ شرَُكاءَكُمْ ثُمَّ  -إِلَيَّ أَبِي عَنْ جَدِّي

أَمْرُكُمْ عَلَیْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَ لا  لا یَكُنْ 

تُنْظِرُونِ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهَِّ رَبِّي وَ رَبِّكُمْ ما مِنْ 

صِراطٍ  دَابَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخذٌِ بِناصِیَتِها إِنَّ رَبِّي عَلى

مْ قَطْرَ السَّمَاءِ وَ ابْعَثْ اللَّهُمَّ احْبِسْ عَنْهُ  -3مُستَْقِیمٍ 

عَلَیْهِمْ سِنِینَ كَسِنِي یُوسفَُ وَ سلَِّطْ عَلَیْهِمْ غُلامَ ثَقِیفٍ 

فَإِنَّهُمْ كَذَّبُونَا وَ خَذَلُونَا وَ  -فَیَسوُمَهُمْ كَأْساً مُصَبَّرَةً 

أَنْتَ رَبُّنَا عَلَیْكَ تَوَكَّلْنا وَ إِلَیْكَ أَنَبْنا وَ إِلَیْكَ 

                    
 74هیونسآیسوره - 3
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به خدا كه به شما مهلتى چون درنگ 4«صِیرُ.الْمَ 

زمان یك سوار شدن اسب بیش ندهند تا آن كه 

آسیاب زمان شما را در زیر چرخش خرد و ریز 

كند. آرى این عهدى است از پدرم و از جدّم، پس 

كارتان را با شركایتان جمع كنید تا بعد از آن 

نباشد آن گاه به من تاخته و  بر شما اندوهى

خداوندا باران آسمان را از اینان .مهلت ندهید

اى چون قحطى زمان یوسف دریغ فرما، و به قحطى

اینان را مبتلا فرما، خداوندا غلام ثقیف )حجاج 

بن یوسف( را بر آنان مسلّط فرما تا جام آكنده 

از بلا و ظلم )ذلت و خوارى( را به اینها 

یارمان ن ما را تكذیب كرده بىبچشاند، چه آنا

گذاشتند، تویى پروردگار ما، بر تو توكل و به 

 «.ابه كنیم، و مصیر به سوى توستسویت ان

البیت خود یا در روز عاشورا خطاب به اهل -

اِستَْعِدُّوا لِلْبَلاءِ وَاعْلَمُوا اَنَّ اللهَ حَافِظُكُمْ وَ :»فرمود

وَ یُعَذِّبُ اَعَادِیكُم بِاَنْوَاعِ  مُنْجیِكُمْ مِنْ شرَِّ الاعَْداءِ 

 .«الْبَلاء

به عمر سعد فرمود: به خدا مُلك ري الف؛  -15

هاي كوفه به بینم كه بچّهنصیب تو نخواهد شد، مي

پرانند، آن طور كه به درخت میوه سرت سنگ مي

 زنند. سنگ مي

اصغر؛ قهرماني كه علي اصغر: یب؛ انتخاب عل -15

مقامي را انتخاب كرد و قبل از خلقت چنین 

ه یعل»خواست تا جزء لشگریان امام حسین

در واقع مجري «ه السلامیعل»باشد و امام«السلام

اصغر است و خداوند به جهت این طلب و خواهش علي

 الحوائج قرار داد.انتخاب بزرگ او را باب

                    
 411اللهوف على قتلى الطفوف، ص:  - 4
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: این «ه السلامیعل»نيخواستن حسج؛ رمز کمک -15

از امثال « السلامعلیه»ینهاي امام حسخواستنیاري

اسد، انجام وظیفه قین و بنيبنبصریان و زهیر

، است تا از آن اسبابي كه باید استفاده كند

خواست سرنوشتي راكه كه مينه این استفاده کند،

خواست آنچه یدانست تغییر دهد، و در واقع ممي

كند انجام داده باشد ،تا خدا وظیفه احساس مي

 كه ممكن است مرحمت كند.هم نهایت لطفي 

به شهيد  «علیهاللهرحمة»جواب شهيد مطهري -16

ابتدا عامل  «علیهاللهرحمة»: شهید مطهريجاويد

 -4فرماید: نهضت امام را در سه حوزه بررسي مي

 امر به معروف. -3عت   یعدم ب -2دعوت كوفیان  

فرماید: به موجب عامل دعوت كوفیان مي -4     

است ارزش  %51فقیت حداكثر موفقیت كه احتمال مو

نهضت همین قدر است كه امام با پیدایش یك فرصت 

 دهد.نشیند و فرصت را از دست نمياحتمالي نمي

در مورد عامل بیعت كه تا آن وقت حتي  -2     

مردم كوفه اعلان نصرت كرده بودند، ارزش كار 

در این حدّ است كه تقاضاي یك «ه السلامیعل»امام

نیرومند و خونخوار را براي بیعت نميحكومت 

شود خونش ریخته شود و بیعت پذیرند و حاضر مي

 نكند.
عامل امتناع از بیعت، ارزش بیشتري از      

عامل دعوت دارد، چراكه عامل امتناع از بیعت 

در روزهایي شروع شد كه احتمال قریب به یقین 

كشته شدن بود، ولي در دعوت احتمال پیروزي 

 بود.

عامل امر به معروف كه خود امام هم  -3     

كند، از هر دو عامل ارزش زیاد به آن استناد مي

بیشتري دارد، زیرا در این حال امام خود را با 
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كند و این درگیري از نوع حكومت وقت درگیر مي

نه از –هجوم بود و از طرف خود او شروع شده 

 ناحیه مردم و نه از ناحیه حكومت.
فرماید: اگر هدف مي «علیهاللهرحمة»شهید مطهري

ها از اسلام كردن حكومت اموي و تفكیك آنمتزلزل

و احیاء سنّت امر به معروف و نهي از منكر 

ثمر ماندن نیست، اگر شدن مساوي بيباشد، كشته

هاي دیگر صورت چنین قیامي كه پشت سرش قیام

گرفت، نبود، اسلام و امویان آنچنان به هم 

ها ممكن نبود و با شد كه تفكیك آنآمیخته مي

 زوال امویان اسلام نیز از میان رفته بود.

یكي از سؤالات مهم در مورد نظر آقاي صالحي این 

پس از وصول خبر «ه السلامیعل»است كه چرا امام

زیاد، باز هم شهادت مسلم در كوفه و تسلط ابن

حركت به طرف كوفه را ادامه داد و پس از 

ادت مسلم این آیه را خواندند: استماع خبر شه

مِنَ الْمُؤْمِنینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله فَمِنْهُمْ »

مَنْ قَضَي نَحْبُهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِر وَ مَا بَدَّلُوا 

شد اگر مسئله این بود كه اگر تسلیم مي 5«تَبْدِیلاً 

ه یعل»شد، چرا امامو به دست عبیدالله كشته مي

حاضر شد یارانش كشته شوند؟! آیا همین «السلام

از چنگالشان «ه السلامیعل»خواستند حسینكه نمي

ه یعل»فرار كند، دلیل بر این نیست كه حسین

 برنامه دارد؟!«السلام

 ديزيدر دربار «ه السلاميعل»امام سجاد -11

ه یعل»در اوّلین برخورد حضرت سجّاد -4         

كني اي یزید! گمان مي»به یزید گفتند: «مالسلا

كه اگر رسول خدا ما را در این حال ببیند، چه 

                    
  23ه یسوره احزاب آ-5
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دهد كه بندها را از یزید فرمان مي« كند؟!مي

 دست و پاي اسراء باز كنند.

كند به یكي از سران لشگر شروع مي -2     

حسین با گروهي از یاران خویش »دادن كه: گزارش

ها حمله كه ما به آنآمده بود، به محض این

بردند و كردیم، برخي به برخي دیگر پناه مي

 ها را كشتیم.ساعتي نگذشت كه ما همه آن

كشد: شود و فریاد ميبلند مي «ها سلامیعل»زینب

ثَكَلَتِ الثَواكل اَیُّهَا الْكذّاب! اِنَّ سیَْفَ اَخيِ »

باكٌ  الْحُسیَْن لَمْ یَترك فِي الكوفه بَیْتاً اِلا وَ فِیه

مادرت به عزایت   6؛«وَ بَاكِیَه وَ نَائِحٌ وَ نَائِحَه

تك بنشیند اي دروغگو! شمشیر برادرم حسین، تك

اي را هاي كوفه را عزادار كرد و هیچ خانهخانه

 در كوفه بدون عزادار نگذاشت.

كرد و گفت: «ه السلامیعل»یزید رو به امام سجّاد

د حسین! پدرت دربارة سلطنت با من ستیز اي فرزن

كرد و دیدي كه خداوند بر سر او چه آورد! 

مَا أَصَابَ مِن مُّصِیبَةٍ »فرماید:مي«ه السلامیعل»امام

فِي الأرَْضِ وَلا فِي أَنفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن 

لا تَأْسوَْا عَلَى مَا لِكَیْ ،نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهَِّ یَسِیرٌ 

فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللهَُّ لا یُحبُِّ كُلَّ مُختَْالٍ 

گوید: جواب بده! یزید به پسرش خالد مي7؛«فَخوُرٍ 

وَمَا أَصَابَكُم »گوید: گوید، یزید ميو او هیچ نمي

هر 8«سبََتْ أَیْدِیكُمْ وَیَعْفُو عَن كَثِیرٍ مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَ 

مصیبتى به شما رسد بخاطر اعمالى است كه انجام 

كند.امام اید، و بسیارى را نیز عفو مىداده

                    
 666عصفور، متوفيمقتل ابن -6
 23و  22ات ید، آیسوره حد - 7
 31هیسوره شورا آ- 8



 «لسلامه ایعل»امام حسین     

  

43 

 

فرماید: اي پسر معاویه و مي«ه السلامیعل»سجّاد

كه تو به دنیا اي زاده هند و صخر! قبل از آن

انروایي همواره در اختیار بیایي، نبوّت و فرم

هاي بدر و پدران و اجداد من بوده است، در جنگ

طالب، لواي پیامبر ابيبناُحد و احزاب، جدّم علي

خدا را در دست دارد و پدر تو پرچم كفر را. 

دانستي كه چه كار واي بر تو اي یزید! اگر مي

گریختي... و فریادت به ها مياي... به كوهكرده

 شوند[ رسید ]عمق فاجعه را متذكر ميآسمان مي

بر آن «ه السلامیعل»یزید طبقي را كه سر حسین

كشد و با چوب خیزران بر لب نهاده شد را پیش مي

كوبد و شعرهاي مشهوري كه نفي و دندان امام مي

 خواند.دارد، مينبوّت را اعلام مي

اءَ وَ لا لَعِبَتْ هَاشِمُ بِالْمُلْكِ فَلا             خَبَرٌ جَ 

 وَحْيٌ نَزَلَ 

لَیْتَ أَشیَْاخيِ بِبَدْرٍ شهَِدُوا             جَزَعَ 

 الْخزَْرَجِ مِنْ وَقْعِ الأسَلَِ 

لأهََلُّوا وَ استَْهَلُّوا فَرَحاً             وَ لَقَالُوا 

 یَا یَزِیدُ لا تَشلََ 

مِثْلَ  فَجَزَیْنَاهُ بِبَدْرٍ مَثَلا             وَ أَقَمْنَا

 بَدْرٍ فَاعْتَدَلَ 

لَستُْ مِنْ خنِْدِفَ إِنْ لَمْ أَنْتَقِمْ             مِنْ بَنِي 

 9أَحْمَدَ مَا كَانَ فَعَل

قبیله هاشم با سلطنت بازى كردند، نه خبرى از 

آسمان آمد و نه وحى نازل شد، اى كاش پیران و 

بیله من كه در بدر كشته شدند گذشتگان ق

دیدند زارى كردن قبیله خزرج را از زدن نیزه مى

                    
 315، ص: 2الإحتجاج على أهل اللجاج، ج - 9
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زدند و )در جنگ احد(، از شادى فریاد مى

 گفتند اى یزید دستت شل مباد،مى

دادیم، این را بجاى « بدر»جزایشان مانند 

كردیم و سربسر شد، من از دودمان خندف « بدر»

 او نجویمنیستم اگر كین احمد را از فرزندان 

پس از گریه و شیون، خطبه  «هاسلامیعل»و زینب

خواند كه گویا اصلاً مشهور خود را مي

داغي ندیده، همه این برنامه  «هاسلامیعل»زینب

اسراء بود و حالا كار برعكس  یبراي شكستن روحیه

 شده.

یَا یَزِیدُ  «ه السلامیعل»قَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسیَْنِ  -

نَّكَ تُرِیدُ قَتْلِي فَإِنْ كُنْتَ لا بُدَّ قَاتِلِي فَوَجِّهْ بَلَغَنِي أَ 

مَعَ هَؤُلاءِ النِّسوَْةِ مَنْ یُؤَدِّیهِنَّ إِلَى حَرَمِ رَسوُلِ اللهَِّ ص 

فَقَالَ لَهُ یَزِیدُ لَعَنَهُ اللهَُّ لا یُؤَدِّیهِنَّ غَیْرُكَ لَعَنَ اللهَُّ ابْنَ 

ا أَمَرْتُهُ بِقَتْلِ أَبِیكَ وَ لَوْ كُنْتُ مَرْجَانَةَ فَوَ اللهَِّ مَ 

مُتَوَلِّیاً لِقِتَالِهِ مَا قَتَلْتُهُ ثُمَّ أَحْسنََ جَائِزَتَهُ وَ 

آنگاه علىّ بن .حَمَلَهُ وَ النِّساَءَ إِلَى الْمَدِینَة

یزید بمن رسید  یفرمود: ا «ه السلامیعل»الحسین 

ن كه تو اراده قتل من دارى اگر لا بدّ قاتل م

خواهى بود پس البتّه كسى را برگزین كه این 

عورات و نسوان را بمدینه حرم نبىّ آخر الزّمان 

 رساند.

یزید گفت: یا على آن عورات را بمدینه دار 

السلام بغیر از تو هیچ أحدى بآن مقام نمي 

رساند لعنت خداى بابن مرجانه باد من او را 

تولّى أمر بقتل پدرت نفرمودم و اگر من أحیانا م

شدم مى «ه السلامیعل»قتال و جدال حسین بن على

 هرگز قتل او نمیكردم

زني از بارگاه یزید، سر برهنه به میان مجلس  -

خواند كه: اي محبوب خاندان پرد و نوحه ميمي
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رسول خدا! اي فرزند محمّد! اي غمخوار یتیمان و 

 زنان! اي كشته حرامزادگان! بیوه

كند كه سلمي اعتراض مياز آن طرف ابوبرزه ا -

 بوسید.الله ميها را رسولمن شاهد بودم این لب

حكم، برادر مروان اعتراض ميبناز آن طرف یحیي 

هایي كه در كربلا كشته شدند، در كند كه آن

زیاد كه به دروغ خود را جا خویشاوندي از ابن

تر بودند. یزید به او اعتراض زده، به ما نزدیك

گوید: دیگر كند و ميلس را ترك ميكند، او مجمي

 در هیچ كاري با تو همراهي نخواهم كرد. 

الجالوت كه دعوت شده بود، با از آن طرف رأس -

پرسد: آیا این سر، واقعاً سر فرزند حیرت مي

پیامبر شماست و این كاروان، خاندان اویند؟! 

ها پرسد: به چه جرمي اینگوید: آري!  ميیزید مي

گوید: او در مقابل حكومت ؟ یزید ميكشته شدند

گوید: فرزند الجالوت ميما قد برافراشت. رأس

تر است، نسل من پس پیامبر كه به حكومت شایسته

رسد، مردم به سبب از هفتاد پشت به داوود مي

كشند، و هاي مرا بر چشم مياین اتصال، خاك قدم

كنند، دستور من عمل نميبي یدر هیچ کار مهم

است كه شما فرزند پیامبرتان را به  چگونه

كنید؟ كشید و به آن افتخار ميفاصله یك نسل مي

اید. یزید به رأسبه خدا قسم شما بدترین امّت

گوید: اگر پیامبر نگفته بود كه كسي الجالوت مي

كه در پناه اسلام است نباید آزرد، دستور قتلت 

الجالوت گفت: این كلام حجّتي دادم. رأسرا مي

علیه توست، اگر پیامبر شما دشمن كسي خواهد 

بود كه معاهد نامسلمان را بیازارد، با تو كه 

اي چه خواهد كرد! من به چنین اولاد او را كشته

كند به سر بریده و پیامبري ایمان دارم و رو مي

گوید: در پیشگاه جدّت گواه باش كه من به مي
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ل رسالت او ایمان آوردم. و یزید هم دستور قت

 كند.او را صادر مي

كربلا؛ نمايش قداست حجاب، حـجـــاب و اين -11

 داشتنيهمه دوست

خود را  «ها سلامیعل»پیش از رسیدن به شام، زینب

گوید: بیا و یك مردانگي رساند و ميبه شمر مي

گوید: باشد، هر خواهشي كه در عمرت بكن! شمر مي

: گویدمي «ها سلامیعل»كني برآورده است. زینب

الله را آزار مينگاه نامحرمان، دختران و زنان آل

اي وارد شام كن كه خلوتدهد، ما را از دروازه

تري ناظر كاروان شود. هاي كمتر باشد و چشم

همه براي این زنان بزرگ راستي؛ چرا حجاب این

 دوست داشتني است؟!

ها گوید: عجب! نگاهزند و ميشمر پوزخندي مي

ترین دروازه شهر پس از شلوغدهد، آزارتان مي

اش تا شویم، از دروازه جبران، كه فاصلهوارد مي

 ها بیشتر است.الاماره از بقیه دروازهدار

ه و یالله عل یصل»از اصحاب پیامبر خدا« سعدبنسهل»

كه پیداست تازه وارد شام شده و مبهوت آن  «آله

سابقه است، به زحمت خود را به سكینه ميجشن بي

گوید: من سكینهپرسد: تو كیستي؟ ميد و ميرسان

سعد بنگوید: من سهلام، دختر حسین. شتابان مي

توانم الله، كاري ميام، از اصحاب جدّت رسولصاعدي

گوید: خدا خیرت بدهد! برایتان بكنم؟ سكینه مي

داران بگو كه سرها را از كاروان به این نیزه

ا چشم از هبیرون ببرند تا مردم با تماشاي آن

حرم پیامبر بردارند. سهل خود را به سردسته 

گوید: به چهارصد درهم رساند و ميداران مينیزه

دار خواهش او كني؟ نیزهخواهش مرا برآورده مي

 پذیرد.شنود و ميرا مي
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فهمد یعني وقتي انساني در قلّه ایمان رسید، مي

معني دستورات خدا یعني چه، و چه سخت است بر 

اند و با سرهاي كه معني حجاب را فهمیدهزناني 

هاي غیركامل در معرض چشم برهنه و لباس

 نامحرمان باشند.  

: عموماً «ه السلامیعل»خصوصيات قاتلان حسين-11

هایي است كه دو طرف بر اساس عقیدهها، جنگجنگ

به –جنگند، حتي جنگ بدر و اُحد و مشركین شان مي

ده باطلشان ميبر اساس عقی -استثناي سرانشان

یُحارب قلبه »جنگند، ولي كوفیان به گفته عقاد: 

 لاجَْلِ بَطْنِهِ اَوْ یُحارِب رَبَّه لاجَْل وَاِلیْه

و این معني نهایي جنگ نور و  «]زمامدارانش[

ظلمت است كه در كنار سرزمین فارسیان اتفاق 

افتاد كه معتقد به جنگ اهریمن با اهورا 

ه یراق، با حالت گراز اهل ع یمزدایند. مرد

 یگرفت. وین را میفاطمه، دختر امام حس یهانتیز

امبر خدا ی؟ گفت: دختر پیکنیه میگفت: چرا گر

ه نکنم؟ گفت: پس واگذار. یکنم، گریرا غارت م

 10آن را بردارد. یگریترسم دیگفت: م

: در «ه السلامیعل»هاي نهضت حسينزيبايي-22

اللهي انسان، مسئله سؤال ملائكه نسبت به خلیفة

ملائكه جنبه تاریك فرزند آدم را دیدند و 

 ها را متوجه جنبة روشن آن نمود.خداوند آن

روشن آن، یك داستان ملكوتي  یكربلا از جهت جنبه

هر آدمیت و صفا و عظمت انسان است، یك است، مظ

قیام مقدس است با قهرماناني ملكوتي مثل 

كلثوم الفضل و زینب و امو ابا«ه السلامیعل»حسین

                    
، نقل از مقتل امام 78ص  «ه السلامیعل»نیطبقات، شرح حال امام حس - 10

  216، ص ی، ترجمه جواد محدث«ه السلامیعل»نیحس
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و... و همین است علت حفظ خاطره آن، وگرنه 

 جنایات در تاریخ زیاد بوده.

در هیچ زماني خود را شكست«ه السلامیعل»امام

رایط معنوي مساعدي كند، چون در شخورده حس نمي

كند و در شب عاشورا در خطبه خود ميزیست مي

اُثْنَي عَلَي اللهِ اَحْسنََ الثَّنَاء، وَ اَحْمَدَهُ عَلَي »گوید: 

 .11«السَّرَاءِ وَ الضَّرَّاءِ، اَلّلهُمَّ اِنّي اَحْمَدُكَ 

در روز «ه السلامیعل»اعبداللهصفاتي كه از اب     

 عاشورا ظهور كرد، عبارت بود از:

 -3قوت قلب و شجاعت روحي  -2شجاعت بدني  -4

صبر و  -1ایمان كامل به خدا و پیغمبر و اسلام 

حفظ تعادل، و  -6رضا و تسلیم  -5تحمل عجیب 

جا از خود نشان ندادن و سخني سبك هیجان بي

كرم و  -7نگفتن، نه خودش و نه اصحابش 

 فداكاري و فدا دادن. -8بزرگواري و گذشت 

که بدهکار  یدستور دادند؛ کس«ه السلامیعل»امام 

است، همراه من کشته نشود، چون از رسول 

دم که فرمود: هرکس یشن «ه و آلهیالله عل یصل»خدا

امت از یکه بدهکار است، روز ق یرد در حالیبم

  12دارند.یحسنات او برم

فرمودند: چون کار بر  «ه السلامیعل»امام سجاد

و «ه السلامیعل»نیدشوار شد، حس«ه السلامیعل»نیحس

تر و شان تابناکهمراهانش رنگ چهره یبرخ

 13شد.یشان استوارتر میهاتر و دلشان آرامیاعضا

ا اشتَْدَّ الأمَْرُ لَمَّ «ه السلامیعل»قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسیَْنِ 

نَظَرَ «ه السلامیعل»بِالْحُسیَْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ 

                    
 94، ص: 2الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، ج- 11
 129، ص 49الحق، ج احقاق - 12
 288الاخبار، ص یمعان - 13
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إِلَیْهِ مَنْ كَانَ مَعَهُ فَإِذَا هُوَ بِخلافِهِمْ لأنََّهُمْ كُلَّمَا 

اشتَْدَّ الأمَْرُ تَغَیَّرَتْ أَلْوَانُهُمْ وَ ارْتَعَدَتْ فَرَائِصُهُمْ وَ 

وَ بَعْضُ «ه السلامیعل»هُمْ وَ كَانَ الْحُسیَْنُ وَجَبَتْ قُلُوبُ 

مَنْ مَعَهُ مِنْ خَصَائِصِهِ تُشرِْقُ أَلْوَانُهُمْ وَ تَهْدَأُ 

جَوَارِحُهُمْ وَ تَسكُْنُ نُفُوسهُُمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ 

ه یعل»لَهُمُ الْحُسیَْنُ انْظُرُوا لا یُبَالِي بِالْمَوْتِ فَقَالَ 

بْراً بَنِي الْكِرَامِ فَمَا الْمَوْتُ إِلاَّ قَنْطَرَةٌ صَ «السلام

تَعْبُرُ بِكُمْ عَنِ الْبُؤْسِ وَ الضَّرَّاءِ إِلَى الْجنَِانِ 

الْوَاسِعَةِ وَ النَّعِیمِ الدَّائِمَةِ فَأَیُّكُمْ یَكْرَهُ أَنْ 

. آن وقت كه شدت نمود  یَنْتَقِلَ مِنْ سِجْنٍ إِلَى قَصْرٍ 

ن علیه السلام اصحاب نظر بجانب یم حسكار بر اما

آن جناب نمودند و حال آن امام همام را بخلاف 

احوال خود مشاهده كردند، زیرا كه چون امر بر 

آنها سخت میشد رنگهاشان متغیر میگردید و 

پشتهاشان میدرفشید و دلهاشان هراسان میگردید 

افتادند و آن امام علیه السلام با و از پا مى

خواص كه در خدمت با سعادتش مي بودند  بعضى از

رنگهاشان میدرخشید و اعضائشان سبك و چابك 

میشد و دلهاشان آرام میگرفت، پس اصحاب 

بینیدش كه از مرگ باك بیكدیگر میگفتند به

ندارد آن جناب بایشان فرمود: صبرى اى 

بزرگزادگان كه نیست مرگ جز پلى كه میگذراند 

ى بجنان وسیع و عیش شما را از پریشانى و بدحال

جاوید پس كدام یك دلگرانید از اینكه انتقال 

 یابید از زندان بقصر و ایوان؟

شهادت یدر باره«ه السلامیعل»از امام صادق یراو

د؛ فرمودند: یپرس«ه السلامیعل»نیاران حسی یطلب
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گاه خود را در یدگانش کنار رفت، جایپرده از د

 14دند.یبهشت د

ه یعل»: امام حسینسازانـديشان، زنـدگـيمرگ -24

در واقع فرمود: ما به نفع مردم كاري مي«السلام

كنیم، ولي براي مردم نه، براي خدا و به نفع 

كردن مردم مردم، و در این راستا است كه پشت

كوفه او را باكي نیست، چراكه اگر براي مردم 

م هم براي او كار كند، بیشتر انتظار دارد مرد

كشاند كه جا ميكار كنند و عملاً كار را به آن

مردم براي او كار كنند و مردم را براي خود 

كند كه در زندگي انقلابیوني كه حاكم اجیر مي

بینند رضایت مردم مهم است ولي حقوق شدند، مي

 تر است.مردم مهم

گوید: حق حاكمیت را از حقّانیت نميكربلا مي-22

شود مشروعیت سیاسي را كرد، یعني نمي توان جدا

 از مشروعیت دیني جدا كرد.

مَجَارِي»: «ه السلامیعل»فلسفه سیاسي امام حسین

هایي كه برنامه آن ؛«الامُُورِ بِیَدِ الْعُلَمَاءِ بِالِل

 الهي دارند، حق حاكمیت دارند.

یَا خَیْلَ الله! اِرْكِبِي، وَ بِالْجَنَّةِ »عمرسعد گفت:  -23

  15«.بْشِرياَ 

 نیا در«ه السلامیعل» سجاد امام حضرت چنانچه

 هیعل»لا یَوْمَ كَیَوْمِ الْحُسیَْنِ »:ندیفرما یم رابطه

ازْدَلَفَ عَلَیْهِ ثَلاثُونَ أَلْفَ رَجُلٍ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ «السلام

بُ إِلَى اللهَِّ عَزَّ وَ جَلَّ بِدَمِهِ وَ مِنْ هَذِهِ الأمَُّةِ كُلٌّ یَتَقَرَّ 

هُوَ بِالِلَِّ یُذَكِّرُهُمْ فَلا یَتَّعِظُونَ حَتَّى قَتَلُوهُ بَغْیاً وَ 

                    
 229ص  ،4ع، ج یالشراعلل - 14
 434، ص 2د، ج یمفخ یترجمه ارشاد ش - 15
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 اى نباشد تو روز چون روزى 16«ظُلْماً وَ عُدْوَاناً 

 این از میكردند گمان كه مرد هزار سى حسین

 او بكشتن كدام هر و رفتندگ را او دور امتند

 یادآور بآنها را خدا او و میجست تقرب بخدا

 و ظلم و بستم را او تا نمیگرفتند پند و میشد

 .كشتند عدوان

با « انصاريعبداللهبنجابر»اربـعیــن؛ گفتگوي  -21

 «ه السلاميعل»امام حسین

عَبْدِ اللهَِّ  عَنْ عَطِیَّةَ الْعَوْفِيِّ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ جَابِرِ بْنِ  

الأنَْصَارِيِّ رَحمَِهُ اللهَُّ زَائِرَیْنِ قَبْرَ الْحُسیَْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ 

فَلَمَّا وَرَدْنَا كَرْبَلاءَ دَنَا «السلام هیعل»أَبِي طَالِبٍ 

جَابِرٌ مِنْ شاَطِئِ الْفُرَاتِ فَاغْتَسلََ ثُمَّ ائْتَزَرَ بِإِزَارٍ وَ 

فَتَحَ صُرَّةً فِیهَا سعُْدٌ فَنَثَرَهَا عَلَى  ارْتَدَى بِآخَرَ ثُمَّ 

بَدَنِهِ ثُمَّ لَمْ یَخطُْ خُطْوَةً إِلاَّ ذَكَرَ اللهََّ حَتَّى إِذَا دَنَا مِنَ 

الْقَبْرِ قَالَ أَلْمِسنِْیهِ فَأَلْمَستُْهُ فَخرََّ عَلَى الْقَبْرِ 

مَاءِ فَأَفَاقَ مَغْشِیّاً عَلَیْهِ فَرَششَتُْ عَلَیْهِ شیَْئاً مِنَ الْ 

ثُمَّ قَالَ یَا حُسیَْنُ ثَلاثاً ثُمَّ قَالَ حَبِیبٌ لا یُجیِبُ 

حَبِیبَهُ ثُمَّ قَالَ وَ أَنَّى لَكَ بِالْجَوَابِ وَ قَدْ شحُطَِتْ 

وَ فُرِّقَ بَیْنَ بَدَنِكَ وَ رَأْسِكَ « 2»أَوْدَاجُكَ عَلَى أَثْبَاجكَِ 

ینَ وَ ابْنُ سیَِّدِ الْمُؤْمِنِینَ وَ فَأَشهَْدُ أَنَّكَ ابْنُ النَّبِیِّ 

ابْنُ حَلِیفِ التَّقْوَى وَ سلَِیلُ الْهُدَى وَ خَامِسُ أَصْحَابِ 

الْكِساَءِ وَ ابْنُ سیَِّدِ النُّقَبَاءِ وَ ابْنُ فَاطِمَةَ سیَِّدَةِ 

 النِّساَءِ وَ مَا لَكَ لا تَكُونُ 

رْسلَِینَ وَ رُبِّیتَ فِي هَكَذَا وَ قَدْ غَذَّتْكَ كَفُّ سیَِّدِ الْمُ 

حَجْرِ الْمُتَّقِینَ وَ رَضَعْتَ مِنْ ثَدْيِ الإِْیمَانِ وَ فُطِمْتَ 

بِالإِْسلامِ فَطِبْتَ حَیّاً وَ طِبْتَ مَیِّتاً غَیْرَ أَنَّ قُلُوبَ 

الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ طَیِّبَةٍ لِفِرَاقِكَ وَ لا شاَكَّةٍ فِي الْخیَِرَةِ 

كَ سلامُ اللهَِّ وَ رِضْوَانُهُ وَ أَشهَْدُ أَنَّكَ مَضَیْتَ لَكَ  فَعَلَیْ 

                    
 162أمالي الصدوق، ص:     - 16
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عَلَى مَا مَضَى عَلَیْهِ أَخُوكَ یَحْیَى بْنُ زَكَرِیَّا ثُمَّ جَالَ 

بِبَصَرِهِ حَوْلَ الْقَبْرِ وَ قَالَ السَّلامُ عَلَیْكُمْ أَیُّهَا 

نَاخَتْ بِرَحْلِهِ الأرَْوَاحُ الَّتِي حَلَّتْ بِفِنَاءِ الْحُسیَْنِ وَ أَ 

أَشهَْدُ أَنَّكُمْ أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ وَ آتَیْتُمُ الزَّكَاةَ وَ 

أَمَرْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَیْتُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ جَاهَدْتُمُ 

الْمُلْحدِِینَ وَ عَبَدْتُمُ اللهََّ حَتَّى أَتَاكُمُ الْیَقِینُ وَ الَّذِي 

الْحَقِّ لَقَدْ شاَرَكْنَاكُمْ فِیمَا دَخَلْتُمْ فِیهِ بَعَثَ مُحَمَّداً بِ 

قَالَ عَطِیَّةُ فَقُلْتُ لِجَابِرٍ وَ كَیْفَ وَ لَمْ نَهْبِطْ وَادِیاً وَ 

لَمْ نَعْلُ جَبَلا وَ لَمْ نَضْرِبْ بِسیَْفٍ وَ الْقَوْمُ قَدْ فُرِّقَ 

دُهُمْ وَ أَرْمَلَتِ بَیْنَ رُءُوسِهِمْ وَ أَبْدَانِهِمْ وَ أُوتِمَتْ أَوْلاَ 

الأزَْوَاجُ فَقَالَ لِي یَا عَطِیَّةُ سمَِعْتُ حَبِیبِي رَسوُلَ اللهَِّ ص 

یَقُولُ مَنْ أَحَبَّ قَوْماً حُشِرَ مَعَهُمْ وَ مَنْ أَحَبَّ عَمَلَ قَوْمٍ 

أُشرِْكَ فِي عَمَلِهِمْ وَ الَّذِي بَعَثَ مُحَمَّداً بِالْحَقِّ نَبِیّاً 

تِي وَ نِیَّةَ أَصْحَابِي عَلَى مَا مَضَى عَلَیْهِ الْحُسیَْنُ إِنَّ نِیَّ 

وَ أَصْحَابُهُ خُذُوا بِي نَحْوَ أَبْیَاتِ كُوفَانَ فَلَمَّا صِرْنَا 

فِي بَعْضِ الطَّرِیقِ فَقَالَ لِي یَا عَطِیَّةُ هَلْ أُوصِیكَ وَ مَا 

حبَِّ مُحبَِّ آلِ أَظُنُّ أَنَّنِي بَعْدَ هَذِهِ السَّفْرَةِ مُلاقِیكَ أَ 

مُحَمَّدٍ مَا أَحَبَّهُمْ وَ أَبْغِضْ مُبْغِضَ آلِ مُحَمَّدٍ مَا أَبْغَضَهُمْ 

وَ إِنْ كَانَ صَوَّاماً قَوَّاماً وَ ارْفُقْ بِمُحبِِّ آلِ مُحَمَّدٍ 

فَإِنَّهُ إِنْ تَزِلَّ لَهُمْ قَدَمٌ بِكَثْرَةِ ذُنُوبِهِمْ ثَبَتَتْ لَهُمْ 

بَّتِهِمْ فَإِنَّ مُحبَِّهُمْ یَعُودُ إِلَى الْجَنَّةِ وَ أُخْرَى بِمَحَ 

 17مُبْغِضَهُمْ یَعُودُ إِلَى النَّارِ 

گوید: اوّل همین كه دستش را روي قبر عطیه مي

هوش شد، آب آوردم گذاشتم، بي«ه السلامیعل»حسین

او پاشیدم تا به هوش آمد و سه بار به روي 

 و بعد گفت:« یا حسین!»گفت: 

سپس خودش « دهد؟!چرا دوست جواب دوستش را نمي» 

تواني جواب دهي، در حالي كه كجا مي»جواب داد: 

                    
 434، ص: 65بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج  -17
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هاي گردنت بریده شده و بین سر و بدنت جدایي رگ

  سپس عرض كرد:« افتاده!

بران و دهم كه تو فرزند خاتم پیاممن گواهي مي»

سید مؤمنان هستي، تو فرزند آن كسي هستي كه با 

پیمان بود و در طریق هدایت، آغوش و همتقوا هم

ثبات و استقامت داشت. اي حسین! تو پنجمین از 

اصحاب كساء و فرزند سید نجباء و فاطمه 

باشي، چرا چنین نباشي، در مي « ها سلامیعل»زهرا

 «ه و آلهیعل الله یصل»حالي كه با دست پیامبر خدا

غذا خوردي و در دامن پاكان و پرهیزكاران 

تربیت شدي و از پستان ایمان نوشیدي و با اسلام 

و ایمان از شیر گرفته شدي، در مرگ و زندگي 

هاي اهل ایمان از پاك و پاكیزه بودي و اینك دل

فراق تو در غم و اندوه است در حقّانیت تو شك و 

ود خدا بر تو و دهد. درتردید به خود راه نمي

اي كه جان خود را در راه تو هاي آزادهبر انسان

 «فدا كردند.

و نتيجه «ه السلامیعل»سرنوشت دشمنان حسين -25

 «ه السلامیعل»كار حسين

چشم آخرِبین تواند دید راست           چشم آخرُ 

 بین غرور است و خطا است

در لشکر «ه السلامیعل»حسین یاگر سخنان ناصحانه

همه پشیماني و سر ان كارساز نبود، پس اینكوفی

به دیوار كوبیدن كوفیان بعد از روز عاشورا 

ه یعل»ریشه در كجا دارد؟ اگر سخنان امام

لشگر عمرسعد را به شكست بكشاند، مگر «السلام

ست كه تماماً یبعد از عاشورا این لشگر عمرسعد ن

بیند؟ آیا ممكن خورده ميخود را شرمسار و شكست

شكستي واقع شود؟ «ه السلامیعل»ر جبهه حسیناست د

 شكست است.بي«ه السلامیعل»نه والله! جبهه حسین
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اد آورد، یسر مطهر حضرت را نزد ابن ز یچون خول

م و زر کن، منم که یگفت: رکابم را پر از س

را کشتم که  یرا کشتم، کس یپادشاه با شوکت

ن نسب را داشت. ابنین پدر و مادر و برتریبهتر

ین شد و گفت: اگر مید از حرف او خشمگایز

؟ به خدا ین است، چرا او را کشتیاو چن یدانست

افت و تو را هم به او ی ینخواه یریاز من خ

ش خواند و گردنش را یکنم، او را پیملحق م

 18زد.

ه یعل»دهنده نهضت حضرت حسيننتايج تكان -26

 بين امويان«السلام

زیاد گفت: دوست داشتم همه دالله بن یبرادرعبعثمان

بنفرزندان  زیاد تا قیامت ذلیل باشند و حسین

  19علي كشته نشود.

یا خَبیث! »زیاد به پسرش گفت: مرجانه، مادر ابن

 یا 20؛«داً الله، وَالله لا تَرَي الْجَنَةَ اَبَ رَسوُلِ قَتَلْتَ اِبْنَ 

؟ به خدا سوگند یث؛ فرزند رسول خدا را کشتیخب

 د.ید یهرگز بهشت را نخواه

الحكم، برادر مروان، گفت: بین شما و بنیحیي

پیامبر خدا در روز قیامت جدایي افتاد، من 

  21كنم.دیگر در هیچ كاري با شما شركت نمي

ه یعل»هند زن یزید وقتي خبر شهادت امام حسین 

را شنید، خود را در لباس مخصوص مستور « السلام

كرد و از اندورن به مجلس مردان آمد و گفت: 

د به یزیآیا این سر حسین فرزند فاطمه است؟! 

                    
 39، ص 4ن، ج یالحسمقتل - 18
  246ص،  3ج ،و حماسه حسیني 375ص،  1طبري، ج - 19
 259سبط، ص ةتذكر - 20
 352ص،  1ج ،و حماسه حسیني 359ص،  5طبري، ج - 21
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او گفت: تو براي او گریه و عزاداري كن، خدا 

  22جیل كرد.زیاد را كه در كشتن او تعبكشد ابن

پسر یزید خود را از خلافت خلع كرد و بر یزید و 

بر معاویه لعنت فرستاد و حق را به جانب حسین 

 داد« السلامعلیهما»و علي

جه كربلا این بود كه پرده یتر؛ نتو از همه مهم 

نفاق حاكمان دریده شد و حساب سلطنت از دین 

 جدا گشت.

در روز عاشورا فرمود: «سلامه الیعل»امام -27

ایْمُ اللهَِّ إِنِّي لأرَْجُو أَنْ یُكْرِمَنِي رَبِّي بِالشَّهَادَةِ »

بِهَوَانِكُمْ ثُمَّ یَنْتَقِمُ لِي مِنْكُمْ مِنْ حَیْثُ لا تَشعُْرُونَ. 

دگارم مرا بخدا قسم من امیدوارم كه پرور 23«

بوسیله شهادت گرامى بدارد و انتقام مرا از 

 شما از طریقى كه ندانید بگیرد. 

، تا « ه السلامیعل»پس از شهادت امام حسین -28

حمله در  یامیه به جادیگر بني -دوازده سال 

حالت دفاع قرار گرفتند، و این اوّلِ سقوط یك 

ها ادامه یافت و ها و خونریزينهضت -حكومت است

ه یعل»اي كه در زمان حسینپس از آن همان خانه

زد، با مختصر آرامشي كسي درِ آن را نمي«السلام

وجود آمد، به«ه السلامیعل»كه در زمان امام پنجم

مسلمانان از اطراف و اكناف مانند سیل به همان 

روز به روز به خانه رجوع کردند و پس از آن؛ 

افزوده و  «ها سلامیعل»البیتآمار شیعیان اهل

حقّانیت و نورانیتشان در هر گوشه از جهان اسلام 

ان شد، حقّانیتي توأم با مظلومیت، و این ینما

                    
 351ص،  3طبري، ج - 22
 52، ص: 15. بحار الأنوار ، ج32، ص 2ل خوارزمي، جمقت - 23
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را روشن مي«ه السلامیعل»نیاصابت نظر امام حس

 كند.

زیاد در ابن«ه السلامیعل»پس از شهادت حسین-29

اَلْحَمْدُلِل اَظْهَرَ الْحَقَّ » مسجد كوفه منبر رفت و گفت:

لَهُ وَ نَصَرَ اَمِیرَالْمُؤْمِنین یَزِیدَ وَ حزِْبَهُ، وَ وَ اَهْ 

؛ حمد «بْنَ الْكذّاب اَلحُسیَْنَ وَ شِیعَتَهُ إقَتَلَ الْكَذّابَ 

کرد و  یبانیخدا را که حق را و اهل حق را پشت

رساند،  یارید و گروه او را یزین یرالمؤمنیام

ارانش را ین و یحس یعنی، پسر دروغگو یو دروغگو

اَزديفیعفبنعبدالله»جا قتل رساند. كه در این به

خیزد و مينابینا، به پا مي یهابا چشم« غامدي

پسر دروغگو، تویي  یپسر مرجانه! دروغگو»گوید: 

و پدرت و كسي كه تو را به حكومت عراق فرستاده 

شود ، عاقبت هم به دستور عبدالله كشته مي« است.

امعه را به نفع دالله جوّ جیاجازه نداد عب یول

 ر دهد. ییان تغیامو

بودنش آشكار نتیجهو بي یدر نظام حق، باطل، پوچ

فهمد، است، ولي چشم حسيّ اموي این را نمي

بودن نظام هستي كه علوم تجربي معني حقهمچنان

را در حیطه تحقیق خود ندارد، و چشم وحي براي 

 دیدن این وجه عالم نیاز است.

 ـاه:كــربـلا در دو نگ -32

كه سعد چون از كربلا برگشت، عبیدالله براي آنابن

در «ه السلامیعل»نیسندي راجع به كشتن امام حس

اي نامه»دست نداشته باشد، او را خواست و گفت: 

گفت: « كه راجع به كشتن حسین داري پس بده!

عمرسعد « نه، باید پس بدهي!»گفت: « نابود شده»

مرا براي  چه نیازي به آن نامه داري،»گفت: 

كاري فرستادي و من هم انجام دادم و برگشتم، 

ابن« اي كه گم شده چه نیاز است؟اینك به نوشته

عمرسعد بیچاره « البته باید بدهي»زیاد گفت: 
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ام خط را نگه داشتهنه به خدا آن دست»شد، گفت: 

تا در مدینه به پیرزنان قریش نشان دهم تا عذر 

روز از شهادت  ؛ یعني هنوز چند«مرا بفهمند!

نگذشته، اطراف خود را نگاه «ه السلامیعل»حسین

كردند، كردند، دیدند چقدر اشتباه ارزیابي مي

نیز اسب «ه السلامیعل»جان حسینها بر جسد بياین

طور كه در زمین هیچ اثري از دواندند تا همان

آن نماند، در تاریخ نیز او را محو كنند. حالا 

دانند یاند و نمو شدهردشده روبهینِ شهیبا حس

 چکار کنند.

عمر سعد برگشت و از جلسه بیرون آمد، عازم 

وه! چه سفر »گفت: خانه بود و در راه به خود مي

بسیار زشتي بود، زشت رفتم و زشت برگشتم، هرگز 

كسي چون من مباد! پیوند فرزند پیامبر را 

بریدم، پاس خویشاوندي او را نگاه نداشتم، بر 

و فرمان عبیداللهِ ستمگرِ پسر فاجر  خدا عاصي شدم

 «.را اطاعت كردم

زیاد از عمرسعد ابن»نویسد: الكامل ميتاریخ

خواست به ایالت دادن به آزرده گشت و اساساً نمي

ها او را او سندي به دست مردم بدهد، به بهانه

 «نشین كرد.خانه

عمرسعد در زندگي اجتماعي هر وقت وارد محفلي 

خواستند و او را تنها ميميشد، مردم برمي

شد. هر گذاشتند، از احساسات مردم تیر باران مي

نشست، مردم از گرد او برميوقت در مسجدي مي

آرام كار خود را كرد خواستند، تنفر مردم آرام

نماي كودكان شد و سخن امام و او انگشت

بینم كه بچّهمي»كه فرمودند: «ه السلامیعل»حسین

طور كه به زنند، آنت سنگ ميهاي كوفه بر سر

محقق شد، تا كار به « زننددرخت میوه سنگ مي

نشین شد و در را به روي خود جایي رسید كه خانه
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بست. اهل سنّت روایت از او را متروك داشتند، 

 كه از تابعین بود.با این

كه یزید مُرد، عبیدالله از یزید تبري  66در سال 

بپذیرند و یزید را جوید تا بلكه مردم او را یم

 سبّ كرد، و پنهاني از كوفه فرار كرد.

 بـركــات قيام امـــــام -31

اوّلین قیام «ه السلامیعل»نینهضت امام حس

مسلحانه علیه دستگاه خلافت است تا حساب اسلام 

را از حساب متصدیان امر جدا كند و دیگر نقش 

خلفاء به عنوان حامیان اسلام باطل شد. )قیام 

ثمان نیز نوعي تفكیك بین اسلام و خلافت علیه ع

 بود ولي مسلحانه نبود(.

وقتي در اوج قلة عطش ایستاده باشي، همه  -34

مقدار ميچیز را در مقابل آب، پست و كوچك و بي

بیني، حال اصحاب كربلا در چنین شرایطي ایمان 

را در مقابل آب نگه «ه السلامیعل»به خدا و حسین

 دارند.مي

كشد، ها را هم به سستي ميین ارادهترعطش سخت

ولي نه اراده اصحاب كربلا را كه جنس ایمانشان 

 تر است.از عطشي كه بر جگرهم زده باشد، محكم

یعني خوني كه صاحبش خداست، شرایط  ؛«اللهثار» -32

طوري است كه براي حیات مجددش، خون الهي نیاز 

آن «ه السلامیعل»دارد، و نه خون انساني. حسین

اراللهي است كه یك قطره خونش را خداوند نميث

گذارد هدر رود، چون عشق الهي در سراسر وجود 

 او جاري است.

 كربـلا؛ قرآن مجسم -33

كه قرآن براي هدایت بشریت آمده و در هر همچنان

اي از آن رازي نهفته است براي هدایت سوره

هاي آن ها، كربلا هم قرآني است كه سورهانسان

قرآن مجسم است و مثل «ه السلامیعل»ناست. حسی
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هاي بزرگ دارد، مثل امام قرآن، هم سوره

و... و «ها سلامیعل» و زینب»«ه السلامیعل»سجّاد

هاي كوچك و متوسط و همه پرتو هدایت هم سوره

ها از هیچ بعدي از ابعاد الهي هستند تا انسان

 خود در ظلمت نمانند.     

 :كربلا ازچشم عشق -34

خواهیم؟ خواهیم یا نميآیا ما امام مي -4     

هایي كه آیا باید نفس كل و انساني باشد كه نفس

شدن دارند، با نظر به او از استعداد انسان

 انسانیت سیراب شوند یا نه؟

 آیا خداوند چنین موجوداتي را به بشر داده؟ -2

ارتباط با امام چگونه باید باشد تا  -3     

ها تصرف ببریم؟ مگر امام بر قلببهره لازم را 

كند )یَهْدُونَ بِاَمْرِنَا(؟! عشق، عقل را رد نمينمي

فهمد، پس كربلا را كند، ولي عقل، عشق را نمي

اش را هم اگر با چشم عشق ببینید، مباني عقلي

 اید و برعكس آن نه.دیده

بسیاري از حركات در كربلا با چشم عشق  -1     

د: گریه كربلا، گریه عشق است یابمعني خود را مي

زبوني، و تا وارد معركه عشق به امام  یهینه گر

اي، گریه تو گریه عشق نشده و وسیله نشده

 ارتباط با امام نیست.

 قين، سرّي از اسرار كربلازهيربن -35

ها و اشراف كوفه است، در لشكر زهیر از چهره

از خونخواهان «ه السلامیعل»صفین در مقابل علي

مان بود و بعداً هم در كوفه از هواداران عث

 دستگاه حكومتي است.

قین از گوید: ما با زهیربنفزاره ميمردي از بني

گشتیم و رهسپار عراق بودیم، اما هیچ مكه برمي

كه او «ه السلامیعل»عليبنخواستیم كه با حسیننمي

رو شویم، چنانكه هر رفت، روبههم رو به عراق مي
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كرد ما فرود حركت مي«ه السلامیعل»گاه امام حسین

آمد، ما آمدیم و هر گاه او در منزلي فرود ميمي

آمد كردیم، امّا در عین حال چنان پیش حركت مي

م با او هر دو یكه در یكي از منازل، ناچار شد

خیمه  ییم و لذا ما در كناریجا فرود آدر آن

خوردیم كه زدیم و او در كناري، ما غذا مي

فرستاده امام رسید و سلام كرد و گفت: ناگهان 

علي تو را ميبنالحسینقین! اباعبداللهبناي زهیر»

شنیدن این پیام چنان بر ما ناگوار « خواهد!

آمد كه لقمه از دست فرو نهادیم و همگي در 

یعني دلهم  -حیرت فرو رفتیم، امّا همسر زهیر 

فرزند رسول خدا كسي »به زهیر گفت:  -دختر عمرو

طلبد و تو از فرستد و تو را ميبه دنیال تو مي

الله چه مانعي داري؟ سبحانرفتن نزد وي دریغ مي

دارد كه نزد وي شرفیاب شوي و سخن او را بشنوي 

اي زهیر رفت و اندكي بعد با چهره« و باز آیي!

ضمیر از آن هویدا كه آثار شادماني و روشنيِ 

به خیمه بود، بازگشت و دستور داد خیمه او را

گاه امام ملحق كنند. زهیر در روز عاشورا بعد 

از نماز ظهرِ امام، جنگ سختي كرد و رجز مي

قین با شمشیر خودم دشمن بنمن زهیر»خواند كه: 

، چون زهیر شهید «كنمرا از امام خویش دور مي

شد، چندین قبیله از قبایل كوفه را داغدار 

ه حاكم نمود كه بالنتیجه از همكاري با دستگا

خودداري خواهند كرد و همیشه منتظر فرصت 

 انتقام خواهند بود.

مند ن علاقهیر سؤال کردند؛ تو که چنیاز زه یوقت

؟ گفت: من یوستی، چرا زودتر به امام نپیبود

 یریام یرا برا«ه السلامیعل»نیکردم حسیفکر م

اند، در دلم شک کردم و پنداشتم اگر دعوت کرده

دا کنم، یل به مقام پیمابا او همراه شوم، ت
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ن قافله؛ یدم که ایشن «ه السلامیعل»اما از امام

ن رو عهد بستم یشهادت است، از ا یبه سو یقافله

 د شوم.یکه با امام همراه و در رکاب او شه

طوري بود كه پس «ه السلامیعل»مدیریت امام حسین

هاي آینده حاضر است و دقیقاً از شهادت در صحنه

ب فرموده كه به كمك شهادت آنكساني را انتخا

 ها، برنامه خود را عملي سازد. 

بابي من عسكره في یوم » دوشــــنبه: -36

بابي من اضحي عسكره في یوم »، «الاثنین نهبا

  24«.الاثنین نهبا

د: فو الله لا أنسى زینب بنت علي ع و یگو یم یراو

ین و تنادي بصوت حزین و قلب كئیب هي تندب الحس

وا محمداه صلى علیك ملیك السماء هذا حسین 

الأعضاء و بناتك سبایا إلى  مرمل بالدماء مقطع

الله المشتكى و إلى محمد المصطفى و إلى علي 

المرتضى و إلى حمزة سید الشهداء وا محمداه 

هذا حسین بالعراء یسفي علیه الصبا قتیل أولاد 

زناه یا كرباه الیوم مات جدي البغایا یا ح

رسول الله یا أصحاب محمداه هؤلاء ذریة المصطفى 

یساقون سوق السبایا. و في بعض الروایات یا 

محمداه بناتك سبایا و ذریتك مقتلة تسفي علیهم 

ریح الصبا و هذا حسین مجزوز الرأس من القفا 

مسلوب العمامة و الرداء بأبي من عسكره في یوم 

بأبي من فسطاطه مقطع العرى بأبي  الإثنین نهبا

من لا هو غائب فیرتجى و لا جریح فیداوى بأبي من 

نفسي له الفداء بأبي المهموم حتى قضى بأبي 

العطشان حتى مضى بأبي من شیبته تقطر بالدماء 

بأبي من جده رسول إله السماء بأبي من هو سبط 

                    
 431لهوف، ص  – 59، ص 15بحارالانوار، ج  - 24
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نبي الهدى بأبي محمد المصطفى بأبي خدیجة 

علي المرتضى بأبي فاطمة الزهراء الكبرى بأبي 

 سیدة النساء بأبي من ردت علیه الشمس حتى صلى.

قال فأبكت و الله كل عدو و صدیق ثم إن سكینة 

اعتنقت جسد الحسین ع فاجتمع عدة من الأعراب 

بخدا قسم زینب دختر على علیه  25حتى جروها عنه

حسین ناله و ندبه میكرد و السلام را دیدم براى 

با صدائى حزین و قلبى اندوهناك فریاد میزد: 

اى جد بزرگوار صلوات پادشاه آسمان بر تو باد. 

این حسین تو میباشد كه آغشته بخونها است. 

اعضایش قطعه قطعه شده است. و دختران تو اسیر 

اند، شكایت كردن بخدا و محمّد مصطفى و على شده

الشهداء وظیفه ما است. وا مرتضى و حمزه سید 

محمّداه این حسین تو میباشد كه عریان است و 

باد صبا بر جسدش میوزد و قتیل زنازادگان شده 

است. آه از حزن و غم و اندوه من! امروز جدم 

پیغمبر خدا از دنیا رفته، اى اصحاب محمّد! 

اینان فرزندان مصطفى هستند كه نظیر اسیران 

 رانده میشوند.

از روایات مینگارند كه آن بانو در بعضى 

فرمود: یا محمّد صلّى اللهَّ علیه و آله دختران تو 

اند. باد اند: فرزندانت شهید گردیدهاسیر شده

صبا بر اجسادشان میوزد، این حسین تو است كه 

سرش از قفا جدا شده، عمامه و ردایش بغارت 

 رفته است.

                    
 59ص:  ،15بحار الأنوار ، ج - 25
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 پدرم بفداى آن كسى كه لشكرش در روز دو شنبه

به تاراج رفت. پدرم بفداى آن شخصى كه ریسمان 

اش پاره پاره شد. پدرم بفداى آن شخص خیمه

غائبى كه امید بازگشت او در كار نیست.آن 

مجروحى كه زخمهایش مداوا نمیشود. پدرم بفداى 

آن كسى كه جان من فداى او است. پدرم بفداى آن 

چكید.پدرم شهیدى كه از محاسن شریفش خون مى

آن كسى كه جد او رسول خداى آسمان است.  بفداى

پدرم بفداى آن شهیدى كه سبط پیامبر هدایت 

است. پدرم بفداى محمّد مرتضى باد، پدرم بفداى 

خدیجه كبرا باد. پدرم بفداى على مرتضى باد. 

پدرم بفداى فاطمه زهرا باد كه بزرگ كلیه زنان 

است. پدرم بفداى آن كسى باد كه آفتاب از 

 گشت تا نماز خواند.برایش باز

راوى میگوید: بخدا قسم كه زینب كلیه دشمن و 

دوست را گریان نمود بعدا سكینه جسد امام حسین 

را در بر گرفت. سپس گروهى از اعراب اجتماع 

 كردند و او را از جسد مقدس پدرش جدا نمودند.

در روز یازدهم محرم  «ها سلامیعل»حضرت زینب

ره في یوم بابي من اضحي عسك»فرمودند: 

  26«.الاثنین

ه یعل»اي در همراه جنازه امام هاديجاریه

ماذا لقینا یوم الاثنین قد یماد »گفت: مي«السلام

  27«.و حدیثا

: امام و عاشـورا«ه السلامیعل»حسيــن -31

اطلاع که به اسرار  یبا همه«ه السلامیعل»حسین

تكویني شهادت خود داشت، تمام ظواهر را حفظ مي

                    
 212المهموم، ترجمه مرحوم شعراني، صنفس - 26
 769انقلاب تكاملي، ص - 261، ص 2الامال، جمنتهي - 27
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جنگد و كند و خوب ميكند. در ظاهر نیرو جمع مي

این معني شریعت است كه در آن اعمالي ظاهري كه 

 باطن دارد در صحنه است.

 باید حقایق تكویني با لباس تشریع محقق شود.

شقاوت دشمن استفاده كرد و  از«ه السلامیعل»امام

 دانست.دشمن هم همین شقاوت را حیات خود مي

بالأخره با اصحاب شهید مي«ه السلامیعل»امام

مردن، ضعف دشمن و مظلومیت شدند، ولي تشنه

 افزود. را مي«ه السلامیعل»حسین

از قدرت «ه السلامیعل»پرسند چرا حسینكه مياین -

نكرد؟ چون امام تكویني و نیروي امامت استفاده 

دوست دارد عبودیت را بنمایاند و آیا موفق بود 

با سرد كردن آتش، «ه السلامیعل» یا نه؟ ابراهیم

 دین را حفظ كرد و حسین با شهادت.

قت كربلا يك حقي كربـــلا و عاشـــورا:-38

ه و يالله عل یصل»تكويني است كه از قبل،  پيامبر

بنا «سلامه اليعل»خبر آن را داشت و حسين «آله

بود اين حقيقت تكويني را با اختيار به بهترين 

 . وجه محقق كند

: شیخ «ه السلامیعل»نوشيدن آب به ياد حسـين -31

الآمال از مصباح كفعمي منتهي 115عباس قمي در ص

كند كه سكینه گفت: چون پدرم كشته شد، نقل مي

آن بدن نازنین را در آغوش گرفتم، حالت اغماء 

اي من روي داد، در آن حال شنیدم هوشي برو بي

 فرمودپدرم مي

 شــيعيتي ميهامــا شيــرِباتُما 

ــذاب   ــا ي عي ــاكاكُروُني م  في

 

 ايوا سيــمِعاتُم بِغيريــب  ايوا 

 فياناــــدُبُوني شــــهيد  

 
اي شیعیانِ من، هرگاه آب گوارایي نوشیدید، یاد 

من باشید، و یا هر وقت در مورد غریب و یا 

 گریه كنید.  شهیدي خبر یافتید، براي من
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سه خصوصیت در نهضت «ه السلامیعل»امام حسین -11

اعتماد به خدا كه  -2اخلاص،  -4خود داشتند: 

 -3كند، خدا حتماً این صحنه كربلا را خاموش نمي

شناس كه چه موقع كار خود را انجام دهد، موقعیت

سال امام بودند، منتظر بهترین كه دهبا این

 فرصت بودند.

كند، آنچه باعث نجات طر رشد ميدر جایي كه خ

 كند.خواهد بود نیز رشد مي

 تعصب كور. -41

ه یعل»نَظَرَ سیَِّدُ الْعَابِدِینَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسیَْنِ  

إِلَى عُبَیْدِ اللهَِّ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ «السلام

عَلَى رَسوُلِ اللهَِّ فَاستَْعْبَرَ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ یَوْمٍ أَشدََّ 

مِنْ یَوْمِ أُحُدٍ قُتِلَ فِیهِ عَمُّهُ  «ه و آلهیالله عل یصل»

حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَسدَُ اللهَِّ وَ أَسدَُ رَسوُلِهِ وَ بَعْدَهُ 

یَوْمَ مُؤْتَةَ قُتِلَ فِیهِ ابْنُ عَمِّهِ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ 

وَ لا یَوْمَ كَیَوْمِ الْحُسیَْنِ «سلامه الیعل»ثُمَّ قَالَ 

ازْدَلَفَ عَلَیْهِ ثَلاثُونَ أَلْفَ رَجُلٍ یَزْعُمُونَ «ه السلامیعل»

أَنَّهُمْ مِنْ هَذِهِ الأمَُّةِ كُلٌّ یَتَقَرَّبُ إِلَى اللهَِّ عَزَّ وَ جَلَّ 

قَتَلُوهُ بِدَمِهِ وَ هُوَ بِالِلَِّ یُذَكِّرُهُمْ فَلا یَتَّعِظُونَ حَتَّى 

بَغْیاً وَ ظُلْماً وَ عُدْوَاناً ثُمَّ قَالَ ع رَحمَِ اللهَُّ الْعَبَّاسَ 

فَلَقَدْ آثَرَ وَ أَبْلَى وَ فَدَى أَخَاهُ بِنَفْسِهِ حَتَّى قُطِعَتْ 

بِهِمَا جَنَاحَیْنِ یَطِیرُ بِهِمَا  یَدَاهُ فَأَبْدَلَهُ اللهَُّ عَزَّ وَ جَلَ 

ي الْجَنَّةِ كَمَا جَعَلَ لِجَعْفَرِ بْنِ أَبِي مَعَ الْمَلائِكَةِ فِ 

طَالِبٍ وَ إِنَّ لِلْعَبَّاسِ عِنْدَ اللهَِّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَنْزِلَةً 

 28یَغْبِطُهُ بِهَا جَمِیعُ الشُّهَدَاءِ یَوْمَ الْقِیَامَة

به عبید اللهَّ بن عباس بن «مه السلایعل»امام چهارم 

على نگاهى كرد و اشك چشمش را گرفت و فرمود 

تر از روز احد نگذشت كه روزى برسول خدا سخت

                    
 298، ص 11بحارالانوار، ج .163أمالي الصدوق، ص:  - 28
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عمویش حمزه در آن كشته شد و بعد از آن موته 

اش جعفر بن ابى طالب كشته شد است كه عموزاده

سپس فرمود روزى چون روز تو نباشد اى حسین سى 

میكردند از این امتند دور هزار مرد كه گمان 

او را گرفتند و هر كدام بكشتن او بخدا تقرب 

میجست و او خدا را بآنها یادآور میشد و پند 

نمیگرفتند تا او را بستم و ظلم و عدوان 

 كشتند.

سپس فرمود خدا عمویم عباس را رحمت كند كه 

جانبازى كرد و خود را فداى برادر كرد تا دو 

عوض باو دو بال داد كه  دستش قطع شد و خدا در

بدانها با فرشتگان در بهشت میپرد چنانچه 

بجعفر بن ابى طالب عطا كرد و براى عباس نزد 

خداى تبارك و تعالى مقامى است كه در قیامت 

 همه شهداء و اولین و آخرین بدان رشك برند

هم يعل»البيتچه موقع عظمت حسين و اهل -42

 شودظاهر مي «السلام

دانند، از كودك چندساله ه از خود ميكربلا را هم

اند، خود حسین و تا پیرمرد كنهسال در آن شریك

اند و هر جهت را تعریف كرده «هم السلامیعل»ائمه

 اند.كس با اندك طاقت هم كه شده، راه داده

را «ه السلامیعل»هر چه بهتر مراسم عزاداري حسین

ه یعل»بر پا كنیم، بیشتر به مقصد حسین

شویم و در این حالت است كه دیك مينز«السلام

روشن مي «هم السلامیعل»البیتعظمت حسین و اهل

 شود.

، و «ه السلاميعل»سكولاريسم، عامل قتل حسين -43

عامل شكست سكولاریسم شد؛ مثل «ه السلامیعل»حسین

انقلاب اسلامي كه موجب شكست سكولاریسم و اسلام

است که  یستیزي موجود جهان ریشه در شکست

 خورد. یسم از انقلاب اسلامیکولارس
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خیلي خوب متوجه شدند كه «ه السلامیعل»امام -11

زمان، زمان تغییر گفتمان است و مردم آماده 

اند براي فروریختن بنایي هاي حسینيشنیدن واژه

اند و حضرت امیه در متن اسلام بنا کردهكه بني

آن بنا را فرو ریختند، تا راه گشوده شود و از 

 ت درآید.بسبن

 تحریف ناموفق -15    

یك فرد ناقص و «ه السلامیعل»سعي كردند از امام

شده به ما برسد. خواستند از یك عاشوراي تحرف

به یك مسیح یا یك شخص سیاسي «ه السلامیعل»حسین

ه یعل»یا یك رستم شیعي بسازند. سعي شد حسین

سانسور شود یا پارازیت روي سخن «السلام

بیندازند، ولي موفق نشدند، «ه السلامیعل»حسین

به ما «ه السلامیعل»نیمقدار كه از حسهمین

یابي تاریخي ما كافي است، تا رسیده، براي جهت

عزم خود را «ه السلامیعل»نیم به نور حسیبتوان

 اء اسلام ناب به كار گیریم. یاح یبرا

بر  ینیبینند چون حساي قشر تاریخ را ميعده

 29نگرند.یخ نمیتار

؛ نشان مي30«حُسیَْنُ مِنّي وَ اَنَا مِنْ حُسیَْن» -46   

« مُحَمَّدِیَة الْوُجُود وَ حُسِیْنیَّةُ الْبَقَاء»دهد كه اسلام 

 است.

 ف و واسطه بین دو عالمصاحب كش« اكبرعلي» -17

پس از كار «ه السلامیعل»اكبرهمین كه حضرت علي

رفت كه شهید شود، پاره شدن ميزاري سخت و پاره

یَا اَبَتاه! عَلَیْكَ مِنِّي السَّلام، »صدا بلند كرد: 

الله یَقْرَؤُكَ السَّلام وَ یَقُول عَجِّل الْقُدوم هَذَا جَدّي رَسوُل

                    
 د.ییرجوع فرما« هایکربلا؛ مبارزه با پوچ»کتاب  یقدمهبه م - 29
 427، ص: 2الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، ج  - 30
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یَا »و به روایت دیگر ندا كرد:  31«اِلَیْنَا

قَدْ  «ه و آلهیالله عل یصل»اللهاَبَتاه! هَذَا جَدّي رَسوُل

سقََانِي بِكَأْسِهِ الاوَْفَي شرَْبَةً لاظَمَأَ بَعْدَهَا اَبَداً وَ هُوَ 

یَقُولَ الْعَجَل، الْعَجَل فَاِنَّ لَكَ كَأْساً مَذْخُورَة حَتّي 

  .32«رِبَهَا السَّاعَةَ تَشْ 

رفت و «ه السلامیعل»ت كه بر حسینیَ آن سبَُع-18

آن را ظاهر كرد، با خون «ه السلامیعل»حسین

از میان جهان اسلام رخت «ه السلامیعل»حسین

ه یعل»بربست، چون روح جهان اسلام متأثر از حسین

 شد. «السلام

ي همه آنچه امروز طالبان نماینده آن است، زمان

جهان اسلام به آن گرفتار بود ،به جز اهل

 .«هم السلامیعل»البیت

ه یعل»هاي امام حسينها و نامهصحبت -41

 هاي معاويه به امامبه معاويه و نامه«السلام

ترسم در من مي»نویسد: در یك نامه به معاویه مي

كنم، مسئول كه علیه تو قیام نمينزد خدا از این

 «باشم.

در زمان «ه السلامیعل»از حركات امامظاهر بعضي 

ه یعل»معاویه، حكایت از آن دارد كه امام

كه هست كه به قصد شورش دارند و این«السلام

لا اُرید لَكَ حرباً و لاعلیك »معاویه نوشتند: 

نیا؛ نه قصد مبارزه با تو را دارم و نه «خلافاً 

ن مربوط به یکه بخواهم با تو مخالفت کنم.ا

 وده است. همان زمان ب

كه من از این»حكم به معاویه نوشت: بنمروان

خاطر حسین براي فتنه خود را آماده سازد، آسوده

                    
 11 ، ص:15الأنوار ، جبحار   - 31
 15همان ،ص،- 32
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نیستم و گمان دارم كه روزي دراز با حسین پیش 

  33رو خواهید داشت.

كنم خیالي در گمان مي»معاویه به حضرت نوشت: 

دانستم و آنگاه ست داشتم آن را ميسر داري، دو

 «بخشودمبر تو مي

خبرهایي به من رسیده كه »و نیز به حضرت نوشت: 

پسندم، و اگر راست باشد، با تو در حق تو نمي

بر سرِ آن آرام نگیرم، به جان خودم سوگند! هر 

شاید كه كه با خداوند عهد و پیمان كند، مي

روغ باشد، بدان وفا نماید، اگر هم این خبرها د

مندترین مردم خواهي بود، به تو بدان سبب سعادت

كني و به عهدي كه با خدا بستهسودِ خود كار مي

نمایي، پس مرا وادار مكن كه پیوند اي وفا مي

خود را از تو بگسلم و با تو بد كنم، چه هر 

كني و هر گاه من تو را منكر شوم، تو انكار مي

سگال تو گردم. گاه در حق من بدسگالي كني، بد

ام كه گروهي از اهل كوفه تو را به خبر یافته

كه اید، بپرهیز از اینمخالفت با من فرا خوانده

در این امت تفرقه بیفكني و بر دست تو به فتنه 

اند كه ایشان را بازگرداند. اهل عراق كساني

اي، كار پدر و برادرت را مشوش داشتند، آزموده

درت از تو افضل بود و اي، پتو مردم را آزموده

كساني كه امروز به تو پناه آوردند، همه به او 

كنم آنچه از ایشان به معتقد بودند، گمان نمي

زیان او شد، به سود تو گردد، از خدا پیروي كن 

و میثاق را فرا یاد دار و به جان و دین خود 

؛ مبادا «وَ لا یَستَْخفَِنَّكَ الَّذِینَ لا یُوقِنُون»بیندیش 

                    
  437، ص 7منظور، جمختصر تاریخ دمشق ابن - 33



 «لسلامه ایعل»امام حسین     

  

11 

 

نان كه بر یقین نیستند، تو را سبكسار آ

  34«سازند.

 یه: ایبه معاو «ه السلامیعل»جواب امام

نِ یش و دینگران نفسِ خو یکه گفتنیه! ... ایمعاو

باشم و  «ه و آلهیالله عل یصل»ش و امت محمدیخو

امت و  یفکنم و از تفرقهیشان را در فتنه نیا

را در  یاچ فتنهیزم؛ من هیجماعت بپره یپراکندگ

 دانم. یتر از خلافت و حکومت تو نمن امت بزرگیا

 حنفيهّمحمّد بن بهحضرت  وصيتّ -52

خواستند از مدینه ميحضرت آنكهو در وقتي     

اي نامهكنند، وصیّتحركت  مكرّمهمكّه به منوّره 

خود ممهور نمودند؛ و  خاتمرا به آن  ونوشته 

حنفیّه برادر خود محمّدبنو به را پیچیده آن سپس

و نموده با او وداع از آن نمودند. و پس  تسلیم

با جمیع هجري شصت  یسنه شعبانسوّم شب در جوف 

رهسپار شدند. و آنمكّه  سمتخود به بیت اهل

 :استچنین وصیّت 

بِهِ الْحُسیَْنُ بِسمِْ اللهَِ الرَّحْمَنِ الرَّحیِمِ. هَذَا مَا أَوْصَي 

أَخیِهِ مُحَمَّدٍ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ طَالِبٍ إلَيبْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي

 الْحَنَفِیَّه: 

، وَحْدَهُ   إنَّ الْحُسیَْنَ بْنَ عَلِيٍّ یَشهَْدُ أَنْ لاَ إلَهَ إلاَّ اللهَُ

اللهَُ عَلَیْهِ وَءَالِهِ عَبْدُهُ هُ. وَأَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّيلاَ شرَِیكَ لَ 

وَرَسوُلُهُ، جَآءَ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِ الْحَقِّ. وَأَنَّ الْجَنَّه 

وَالنَّارَ حَقٌّ. وَأَنَّ السَّاعَه ءَاتِیَه لاَ رَیْبَ فِیهَا. وَأَنَّ 

أَخْرُجْ أَشِرًا وَلابََطِرًا لَمْ الْقُبُورِ. إنِّياللهََ یَبْعَثُ مَنْ فِي

وَلامَُفْسِدًا وَلاظََالِمًا وَإنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الاءْصْلاحَِ فِي

اللهَُ عَلَیْهِ وَءَالِهِ؛ أُرِیدُ أَنْ ءَامُرَ مُحَمَّدٍ صَلَّيأُمَّه جَدِّي

عَنِ الْمُنْكَرِ، وَأَسِیرَ بِسِیرَه جَدِّيبِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَي
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السلام. فَمَنْ طَالِبٍ علیهعَلِيِّ بْنِ أَبِيیرَه أَبِيوَسِ 

بِالْحَقِّ، وَمَنْ رَدَّ عَلَيَّ بِقَبُولِ الْحَقِّ فَالِلَُ أَوْلَيقَبِلَنِي

وَبَیْنَ الْقَوْمِ بِالْحَقِّ؛ یَقْضِيَ اللهَُ بَیْنِيهَذَا أَصْبِرُ حَتَّي

؛ إلَیْكَ یَا أَخيِیَّتِيوَهُوَ خَیْرُ الْحَاكِمِینَ. وَ هَذِهِ وَصِ 

، عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَإلَیْهِ أُنِیبُ. وَمَا تَوْفِیقِي إلاَّ بِالِلَِ

. وَلاَ حَوْلَ وَلاَ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَيوَالسَّلامَُ عَلَیْكَ وَعَلَي

قُوَّه إلاَّ بِالِلَِ الْعَلِيِّ الْعَظِیمِ.
35 

حسین كه وصیّتيآن ؛ این است الرّحیمالرّحمناللهبسم 

به معروف محمّد كه برادرشبه طالب أبيعليّ بنبن

 نماید:مي است حنفیّهابن

جز  معبوديهیچ دهد كه ميعليّ گواهي بنحقّاً حسین 

انباز و شریك كه یگانه ؛ اوست نیست خداوند

، «ه و آلهیالله عل یصل»محمّدكه ندارد. و به درستي

حقّ  حقّ از جانببه كه اوستاو و فرستاده  یبنده

، و حقّ است و جهنّم بهشتكه و این .استآمده 

. و نیستشكّي رسد و در آن فرا ميقیامت ساعت 

در قبرها هستند را كه  كسانيمخداوند تما كهاین

 انگیزاند.برمي

؛ و نه و تفرّج تفریحاز براي نكردم  خروجمن  

از براي ، و نه استكبار و بلندمنشياز براي 

و و ستم  ظلماز براي ، و نه فساد و خرابي

 جدّمامّتاصلاح براي من خروج  ! بلكهبیدادگري

خواهم ميمن  باشد.مي «و آلهه یالله عل یصل»محمّد

؛ و به از منكر كنم، و نهينمایممعروف  امر به

أبيبن عليّ پدرم و روش ، و آئین جدّمو سنّت سیره 

مرا  هركهپس  .رفتار كنم«ه السلامیعل»طالب

خداوند كند، پسقبولِ حقّ قبول بپذیرد و به 

                    
 - 612ص،  44ج ،الحقاحقاق ملحقات -331ص ،  11ج ،بحارالانوار - 35
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امر ردّ ا در اینمرو هركه  حقّ.به سزاوارتر است 

 پیشهصبر و شكیبائي  منننماید، پس كند و قبول 

 اینو میان من خداوند میان  كه، تا آنگیرممي

 از میانكه  حقّ فرماید؛ و اوستبه ، حكم جماعت

 .مورد اختیار است كنندگانحكم

برادر! و تأیید و تو اي به است منوصیّت و این  

خدا؛ بر او توكّل مگر از جانب نیست ن متوفیق 

بر . و سلام نمایممياو بازگشت سوي ، و به كردم

 و هیچ نماید.پیروي  از هدایتتو و بر هر كه 

؛ نیستقوّه و قدرتي ، و هیچ نیستو حركتي جنبش 

 .«و بزرگخداوند بلندمرتبه  مگر به

 ارادهدر حين  مكرمه مكهّ در حضرت خطبه -51  

 كربلا بهخروج 

لَمَّا عَزَمَ عَلَي«ه السلامیعل»وَ رُوِيَ أَنَّهُ       

، الْعِرَاقِ قَامَ خَطِیبًـا، فَقَالالْخرُُوجِ إلَي : الْحَمْدُ لِلَِِّ

، وَصَلَّي ، وَلاَ قُوَّه إلاَّ بِالِلَِ ولِهِ. خُطَّ رَسُ اللهَُ عَلَيمَاشآَءَ اللهَُ

جیِدِ الْفَتَه. وُلْدِ ءَادَمَ مَخطََّ الْقِلادََه عَلَيالْمَوْتُ عَلَي

یُوسفَُ. اشتِْیَاقَ یَعْقُوبَ إلَيأَسلافَِيإلَيوَمَا أَوْلَهَنِي

تَتَقَطَّعُهَا بَأَوْصَالِيمَصْرَعٌ أَنَا لاقَِیهِ؛ كَأَنِّيوَخُیِّرَ لِي

ءَ؛ فَیَمْلانََ ´وَكَرْبَلا 36یْنَ النَّوَاوِیسِ عُسلانَُ الْفَلَوَاتِ بَ 

أَكْرَاشًـا جُوفًـا، وَأَجْرِبَه سغُْبًـا. لاَ مَحیِصَ عَنْ مِنِّي

الْبَیْت؛ِ نَصْبِرُ یَوْمٍ خُطَّ بِالْقَلَمِ. رِضَا اللهَِ رِضَانَا أَهْلَ 

جُورَالصَّابِرِینَ. لَنْ تَشذَُّ عَنْ ئِهِ، وَیُوَفِّینَا أُ ´بَلاَ عَلَي

لُحْمَتُهُ، وَهِيَ مَجْمُوعَه  «ه و آلهیالله عل یصل»رَسوُلِ اللهَِ 

حَظِیرَه الْقُدْسِ، تَقِرُّ بِهِمْ عَیْنُهُ، وَیُنْجَزُ لَهُمْ لَهُ فِي

وَعْدُهُ. مَنْ كَانَ فِینَا بَاذِلاً مُهْجَتَهُ، وَمُوَطِّنًـا عَلَي

                    
 یزید ریاحي دفن حرّ بن محلِ  - 36
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رَاحلٌِ مُصْبِحًـا   نَفْسهَُ، فَلْیَرْحَلْ مَعَنَا؛ فَإِنَّنِيلِقَآءِ اللهَِ 

 37.إنْ شآَءَاللهَُ تَعَالَي

سیّد حضرت  چونكه استشده و روایت » 

عراق سوي به خروج  ، آهنگ«ه السلامیعل»الشهّداء

به ایراد خطبراي  مكرّمهرا نمودند در مكّه 

 گفتند:و چنینایستاده 

خدا را كه  . آنچهسزاوار خداستحمد و سپاس 

مگر به نیست و قدرتي بخواهد خواهد شد. و قوّه 

 او باد.و فرستاده  خدا. و درود بر رسول

گردنبند بر  مثابهبه  آدمبر فرزندانمرگ     

و چه  .استشده و بسته  كشیده دختر جوانگردن 

 و دیدار رفتگان ملاقاتیار در آرزو و اشتیاق بس

كه  ، همانند اشتیاقيخود هستماز خاندان 

جائي من و براي  .داشتدیدار یوسف به یعقوب 

در آن باید پیكر منكه استشده و انتخاب  معیّن

 گویا من .جا برسمآنباید به جا بیفتد، و من 

بین بیابان گرگان  بندبند مراكه  بینممي

سازند، و از من جدا ميو كربلا از هم نَواویس 

 هايكنند و انبانخود را پر ميتهيهاي شكمبه

نیست فرارگاهي  نمایند.خود را سرشار مي گرسنه

خدا . رضاي استتقدیر گذشته  در قلمكه از روزي

او و بلاهاي ؛ بر امتحانات استبیت ما اهلرضاي 

، و او اجر و مزد شكیبایان نمائیمميشكیبائي 

خواهد ما عنایت  بهرا به طور اتمّ و اكمل 

پودِ  یمنزلهبه كه خدا، قرابتشاز رسول نمود.

دارد جدا بستگي حضرت  آن یو ریشهبا اصل جامه 

مي گرداگرد او جمعبرینشود. و در بهشتِ نمي

                    
   366ص،  11جبحارالانوار،  - 37
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مي خدا تر و تازهرسول ها چشم شوند، و بدان

ميخدا تحقّق  رسول ها وعدهآن گردد، و براي

خدا داده رسول خداوند به  كه ايپذیرد. )و عده

 گردد(.ميمنجّز و محقّق اقربایش براي است 

 جان، و حاضر است ماستدر میان كسي كه پس     

د، خود را فدا كن دلخود را ایثار كند، و خون 

؛ استنموده خود را آماده خدا نفسلقاي و براي 

رحیلعازم در صبحگاهان من كند كه با ما كوچ

من  یند: برایفرمایامام م .تعاليشاءالله؛ إنهستم

یدار میده شده که آن را دیبرگز یگاه شهادتیجا

ندارند،  یتیت خدا، مشیکنم و حضرت در برابر مش

خواهد یکس که مفرمود: هر آنخواهد. یهرچه خدا م

ت شود و همواره یدر ولا یفان یک اراده دائمیبا 

د. یایبذل جان خود را در راه ما دارد با ما ب

خوردن است در راه خون دل«ه السلامیعل»نیراه حس

 ن گوناگون.یادیم

ند: یفرمایگر مید یدر جا«ه السلامیعل»امام     

ف و یحدّ الس یصبر علیهاالنّاس فمن کان منکم یا»

 38«نصرف عناّ یقم معنا و الاّ فایطعن السنه فل

ها و ضربات ریشمش یزیهرکدام از شما که بر ت

ام کند و گرنه از یها صابر است. با ما قزهین

 ما منصرف شود.

م یدار«سلامه الیعل»ذوب در امام یدر راستا    

یَا بَنِي »که حضرت به فرزندان مسلم فرمودند: 

عَقِیلٍ حَسبُْكُمْ مِنَ الْقَتْلِ بِمُسلِْمٍ فَاذْهَبُوا أَنْتُمْ فَقَدْ 

أَذِنْتُ لَكُمْ قَالُوا سبُْحَانَ اللهَِّ فَمَا یَقُولُ النَّاسُ 

یَقُولُونَ إِنَّا تَرَكْنَا شیَْخنََا وَ سیَِّدَنَا وَ بَنِي 

                    
، «ه السلامیعل»نیفرهنگ سخنان امام حس ، 116 ، صةالمودعینابی - 38

 11ص 
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مُومَتِنَا خَیْرَ الأعَْمَامِ وَ لَمْ نَرْمِ مَعَهُمْ بِسهَْمٍ وَ لَمْ عُ 

نَطْعَنْ مَعَهُمْ بِرُمْحٍ وَ لَمْ نَضْرِبْ مَعَهُمْ بِسیَْفٍ وَ لا نَدْرِي 

مَا صَنَعُوا لا وَ اللهَِّ مَا نَفْعَلُ ذَلِكَ وَ لَكِنْ نَفْدِیكَ 

نُقَاتِلُ مَعَكَ حَتَّى  أَنْفُسنََا وَ أَمْوَالَنَا وَ أهلونا وَ 

 عقیل پسران اى« نَرِدَ مَوْرِدَكَ فَقَبَّحَ اللهَُّ الْعَیْشَ بَعْدَك

 و بروید شما پس است بس مسلم شدن كشته را شما

! اللهَّ  سبحان: گفتند دادم، بشما رفتن اجازه من

 و بزرگ ما: گویند گویند؟ چه ما باره در مردم

 بود عموها ینبهتر كه را خود عموزاده و آقا

 و نینداخته، ایشان با نیز تیر یك و واگذاریم

 نزده هم شمشیر یك و نبرده، بكار نیزه یك

 بسرشان چه ندانیم و واگذاردیم، را ایشان

 كرد، نخواهیم كارى چنین ما بخدا نه! آمد؟

 در را خود فرزند و زن و مال و جان ما بلكه

 ات كنیم جنگ تو ركاب در و سازیم، فدا تو راه

 خدا درآئیم، بهمانجا نیز ما درآمدى جا بهر

 .را تو جناب از پس زندگى گرداند زشت

ه یتازه داماد توص« هلال»همچنان که به  

 کردند...

اران را با خود ین یامام دوست داشتند ا     

خواستند یبرسانند، م یینها یهیببرند و به تصف

بماند.  یپاک یامتحانشان کنند تا جبهه، جبهه

ن یکنند ایمام با تمام توان اصحاب را متوجه ما

ز در قمار یچشدن و باختن همهر کشتهیر، مسیمس

إعلموا أنّکم »ند: یفرمایاست. م یعشق و عاشق

 یعونیقوم با یاقدم عل یلعلّکم أنّ  یخرجتم مع

د یهمراهان من بدان یا 39«بألسنتهم و قلوبهم

                    
ه یعل»نی، فرهنگ سخنان امام حس257، ص 2خ، ج یالتوارناسخ - 39

 15، ص «مالسلا
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 ید در حالیرون آمدیارتان بیکه شما با من از د

مردم رهسپارم که هم  ید من به سویکردیکه فکر م

و »اند. عت کردهیبا زبان و هم با دل با من ب

استَْحْوَذَ عَلَیْهِمُ الشَّیْطَانُ » قد انعکس الأمر؛

س لهم مقصد یو الآن ل 40...«فَأَنساَهُمْ ذِكْرَ اللهَِّ 

 یو سب یدین یجاهد بیو قتل من  یالاقتل

 بر طانیش شده، عکس بر امر اکنون اما 41«یمیحر

 برده، ادشانی از را خدا ادی و شد رهیچ آنان

تلاش در با که یارانی و من کشتن جز یهدف اکنون

 .ندارند مرا حرم سبّ  جز یقصد و اند

 42«تستحون و تعلمون ما کونی ان یاحش و»     

 ایح ای و دیندان را قتیحق نیا شما ترسمیم

. دیشو کشته و دیکن ایح جهینت در د،یکن

 ما نزد خدعه «ت محرَّمٌ یندنا اهل البوالخدع ع»

فمن کره منکم ذلک » .است حرام تیب اهل

ل یو سب». گردد بر ستین لیما هرکس« نْصرفیَ فَلْ 

س یوالوقت ل. »ستین ریخط یلیخ راه«  رٌ یر خطیغ

و من واسانا ». ستین تنگ هم وقت ؛«ریبهج

 جانش کند، برقرار من با مساوات هرکس« بنفسه

یم من نشیب نیع او نشیب ،باشد ما جان نیع

ا من غضب یالجنان نجیکان معنا غدا ف». باشد

قتل ین یالحسیمحمد ول یالرّحمن. و قد قال جدّ 

  43«.داً یداً عطشاناً فریباً وحیبأرض کربلا غر

                    
 49ه یمجادله، آسوره  -40
ه یعل»نی، فرهنگ سخنان امام حس257، ص 2خ، ج یالتوارناسخ - 41

  15، ص «السلام
ه یعل»نی، فرهنگ سخنان امام حس257، ص 2خ، ج یالتوارناسخ  - 42

 15، ص «السلام
 همان - 43
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و نصر ولده القائم  یفمن نصره فقد نصرن»     

وم یحزبنا  یو لو نصرنا بلسانه فهو ف

 44«.امةیالق

ه یعل»نیحس امام اصحاب یخوشحال یراستا در     

 شوند،یم دیشه امام کنار در کهنیا از«السلام

 او به حضرت عاشورا شب که است هلالبننافع جملات

 نیب از تار، شب نیا در یخواهینم ایآ: »گفتند

 ؟«یده نجات را خود جان و یبگذر کوه دو نیا

 بوسه انداخت، ماما یهاقدم یرو به را خود نافع

مِثْلَه، فَوَ  یبألْفٍ وَ فَرَس یفیْ إنَّ سَ »: گفتیم و زدیم

وَ  یٍ کْلَُ عَن فَرْ یَ  یلا فارَقْتُکَ حَتّ  یَّ مَنَّ بِکَ عَلَ  یالله الَّذ

 نیهم به زین اسبم و هزار به رمیشمش 45«یٍ جَرْ 

 به من بر که ییخدا آن به دارد، ارزش مقدار

 تا هرگز سوگند؛ نهاد منت شما رکاب در حضور

ینم جدا شما از دیآ کار به رمیشمش که یهنگام

 .شوم

 توجه قابل راستا نیا در زین ریبُر سخن     

 بِكَ یَا ابْنَ رَسوُلِ اللهَِّ لَقَدْ مَنَّ اللهَُّ : »گفت 46.است

عَلَیْنَا أَنْ نُقَاتِلَ بَیْنَ یَدَیْكَ فَیُقَطَّعَ فِیكَ أَعْضَاؤُنَا 

 بن یا 47«.ثُمَّ یَكُونَ جَدُّكَ شفَِیعَنَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ 

 در كه نهاده ما به را منت این خدا! الله رسول

 براى ما اعضاء كنیم، جهاد او راه در تو جلو

 .گردد ما شفیع تو جدّ  قیامت روز و شوند قطع تو

 خطبه حضرت در وقت ممانعت حرُّ 

 بهحضرت  آناز حركتیزیدریاحيحرّ بن و چون      

كرد، منع به شدّت مدینه به و یا مراجعت كوفه 

                    
 همان - 44
 265، مقرم، ص «ه السلامیعل»نیمقتل الحس - 45
 رجوع شود. 224، ص «ه السلامیعل»نیحس یدایاران شیبه  - 46
 35اللهوف، ص  - 47
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 روایت، و طبق به پا خاست حَسمَدر ذِي حضرت آن

 العیزاز:أبيبناز عَقَبة« یختار»در  طبري

عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ؛ إنَّهُ فَحَمِدَ اللهََ وَأَثْنَي     

قَدْ نَزَلَ مِنَ الامْْرِ مَا قَدْ تَرَوْنَ. وَإنَّ الدُّنْیَا قَدْ 

تَغَیَّرَتْ وَتَنَكَّرَتْ وَأَدْبَرَ مَعْرُوفُهَا وَاستَْمَرَّتْ حَذَّآءَ، 

یَبْقَ مِنْهَا إلاَّ صُبَابَه كَصُبَابَه الاءْنَآءِ، وَخَسِیسُ فَلَمْ 

الْوَبِیلِ. أَلاَ تَرَوْنَ أَنَّ الْحَقَّ لایَُعْمَلُ عَیْشٍ كَالْمَرْعَي

عَنْهُ!؟ لِیَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِيبِهِ، وَأَنَّ الْبَاطِلَ لایَُتَنَاهَي

مَوْتَ إلاَّ سعََادَه، وَلاَ الْ لاأََرَيلِقَآءِ اللهَِ مُحقًِّا؛ فَإنِّي

  الْحَیَوه مَعَ الظَّالِمِینَ إلاَّ بَرَمًـا.

او آورد و ثناي حمد خداوند را به جايپس      

 فرمود:، و سپس بگفت

بر ما فرود كه و بلائيشدّت امّا بعد، این    

بینید؛ خود مي و مَسمع، شما در مرأي است آمده

و چهره شدهروزگار واژگونه  اموردنیا و جریان 

. نیكوئياستداده  خود را نشانو كریه زشت  ی

اند، و دنیا بر همین كرده پشتدنیا همه هاي 

است نمانده از آن گذرد؛ و چیزيمي شتابان روش

 جمع ظرفدر ته مانند قطراتِ آب كه مگر اندكي

 چراگاه نچو كه و ناچیزيپست  شود؛ یا زندگي

بینید كه باشد. آیا نميو درهم  ، خرابدِروشده

عمل به جلوگیري شود؟! و از باطلنميحقّ عمل  به

جو، حقّ حتماً باید مؤمن  صورت آید؟! و در ایننمي

را مرگ باشد. من حقّ بودهدیدار خدا و لقايطالب

 را جزبا ستمكاران، و زندگيبینمنميجز سعادت 

 .«نگرمنميو كسالت و خستگيملالت

از ذكر این پس « العقولتحف»در كتاب      

است را نیز افزوده جمله ، این از خطبهجملات 

إنَّ النَّاسَ عَبِیدُ الدُّنْیَا، فرمودند:حضرت كه 
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أَلْسِنَتِهِمْ، یَحُوطُونَهُ مَا دَرَّتْ وَالدِّینُ لَعْقٌ عَلَي

ءِ قَلَّ الدَّیَّانُونَ.´مْ؛ فَإذَا مُحِّصُوا بِالْبَلاَ مَعَایِشهُُ 
48  

 آب چون دنیا هستند، و دینبندگان مردم » 

، استجاري آنان هاي زبانبر روي كه دهاني است 

، استفراوان آنان  هايمعیشت و تا جائي كه

به هستند؛ امّا زماني كه دین عهّد و حافظ مت

حقیقي  شوند، دیندارانآزمایش بلایا و مشكلات 

 «خواهند بود.اندك شماره به 

 وفاداري زهير 

 -فَقامَ زُهَیْرُ بْنِ الْقَیْنِ  وَ قالَ: لَقَدْ سمَِعْنا    

لَوْ كانَتِ مَقالَتَكَ، وَ الله   -هَداكَ اللهُ یَا بْنَ رَسوُلِ اللهِ 

الدُّنْیا لَنَا باقِیَةً وَ كُنّا فیها مُخلََّدینَ، لآثَرْنَا 

 النُّهُوضَ مَعَكَ عَلَى الإقامَةِ فیهَا.

از جاي « قینزهیربن»در این هنگام      

برخاسته و گفت: اي پسر پیامبر! خداوند تو را 

راهبري نماید. فرمایشات تو را شنیدیم، به خدا 

قي و زندگي ما در آن جاویدان قسم اگر دنیا با

 یو همراه یاریاز آن در  ییباشم، و تنها جدا

شما باشد،  باز ما در یاري و كمك به تو 

ورزیم و آن را بر زندگاني جاودان استقامت مي

   49دهیم.ترجیح مي

قال و وثب هلال بن نافع البجلي فقال و       

الله ما كرهنا لقاء ربنا و إنا على نیاتنا و 

 بصائرنا نوالي من والاك و نعادي من عاداك.

برخاست و « بجلينافعبنهلال»راوي گفت:      

گفت: به خدا سوگند، ما ملاقات و دیدار 

                    
  215العقول، صتحف  -446المهموم، ص نفس – 69لهوف، ص - 48
ه یعل»یعلبننیحس یدایاران شی»به کتاب  ریت زهیدر مورد شخص - 49

 رجوع شود. یانآقاتهر یمرتض یاز آقا« «السلام
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انیم و از آن دپروردگارمان را امري ناخوش نمي

كراهت نداریم و بر نیّات و درك خویش استواریم. 

ما دوستیم با دوستان تو و دشمنیم با دشمنان 

 تو!  

ضه"، در بيان علت نام"بيخطبه حضرت در مكاني به

 قيام، توصيف خود و توصيف اهل كوفه

أبيبناز عَقَبهِ أبومِخنَْف كه  استنقل از طبري  

 «ه السلامیعل”حسینكه  استكرده العِیزاز روایت 

قرار مخاطب ضَه حرّ را در بيخود و اصحاب اصحاب 

 شد: مشغولخطبه و بدینداده 

عَلَیْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَیُّهَا النَّاسُ! إنَّ فَحَمِدَ اللهََ وَأَثْنَي   

 : مَنْ رَأَيقَالَ  «آله و هیعل الله یصل»رَسوُلَ اللهَِ 

 ، ، نَاكِثًـا لِعَهْدِ اللهَِ سلُْطَانًـا جَآئِرًا مُستَْحلاًّ لِحُرُمِ اللهَِ

؛ یَعْمَلُ «آله و هیعل الله یصل»مُخاَلِفًـا لِسنَُّه رَسوُلِ اللهَِ 

عِبَادِ اللهَِ بِالاءْثْمِ وَالْعُدْوَان؛ِ فَلَمْ یُعَیِّرْ یُغَیِّرْ فِي

اللهَِ أَنْ یُدْخلَِهُ قَوْلٍ، كَانَ حَقًّا عَلَي عَلَیْهِ بِفِعْلٍ وَلاَ 

 مَدْخَلَهُ. 

ءِ قَدْ لَزِمُوا طَاعَه الشَّیْطَانِ، وَتَرَكُوا ´أَلاَ وَإنَّ هَؤُلاَ  

طَاعَه الرَّحْمَنِ، وَأَظْهَرُوا الْفَساَدَ، وَعَطَّلُوا الْحُدُودَ؛ 

، وَحَرَّمُوا وَاستَْأْثَرُوا بِالْفَيءِْ؛ وَأَحَلُّوا حَرَامَ اللهَِ 

حَلالََهُ؛ وَأَنَا أَحَقُّ مِنْ غَیْرٍ مَنْ غَیَّرَ ـ مَنْ عَیَّرَ. وَقَدْ 

كُتُبُكُمْ، وَقَدِمَتْ عَلَيَّ رُسلُُكُمْ بِبَیْعَتِكُمْ أَنَّكُمْ لاَ أَتَتْنِي

بَیْعَتِكُمْ ؛ فَإنْ تَمَمْتُمْ عَلَيوَلاَ تَخذُْلُونِيتُسلَِّمُونِي

 شدَْكُمْ. تُصِیبُوا رُ 

فَأَنَا الْحُسیَْنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَابْنُ فَاطِمَه بِنْتِ      

مَعَ أَنْفُسِكُمْ، ؛ نَفْسِي«ه و آلهیالله عل یصل»اللهَِ  رَسوُلِ 

وَ إنْ لَمْ تَفْعَلُوا  أُسوَْه.مَعَ أَهْلِیكُمْ؛ فَلَكُمْ فِيوَأَهْلِي

مِنْ أَعْنَاقِكُمْ؛ يوَنَقَضْتُمْ عَهْدَكُمْ، وَخَلَعْتُمْ بَیْعَتِ 

وَأَخيِمَا هِيَ لَكُمْ بِنُكْرٍ؛ لَقَدْ فَعَلْتُمُوهَا بِأَبِيفَلَعَمْرِي

مُسلِْمٍ. فَالْمَغْرُورُ مَنِ اغْتَرَّ بِكُمْ. فَحَظَّكُمْ وَابْنِ عَمِّي

أَخْطَأْتُمْ، وَنَصِیبَكُمْ ضَیَّعْتُمْ؛ وَمَنْ نَكَثَ فَإنَّمَا یَنْكُثُ 
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اللهَُ عَنْكُمْ. وَالسَّلامَُ عَلَیْكُمْ وَ رَحْمَه سِهِ. وَسیَُغْنِينَفْ عَلَي

  50اللهَِ وَبَرَكَاتُهُ.

آورد و ثنا بر اي حمد خداوند را به جپس      

 فرمود:او فرستاد، و سپس

فرمود: هر  «آله و هیعل الله یصل»خدا! رسولمردماي

خدا را حرام را كه ستمگري  ببیند سلطانكسي 

سنّت شمرد، و عهد خدا را بشكند، و خلاف حلال 

رفتار كند، و در  «آله و هیعل الله یصل»خدارسول

كند؛ و  عملو ستم  هگنا خدا به بندگانمیان 

 از راه اختیار كند، و نهسكوت بیننده شخص آن 

نكند و گفتار، او را سرزنش از راه كردار و نه 

برنیاید؛ بر خداوند گوئي انكار و عیبدر مقام 

آن  ببرد كه جائيهمان  او را بهكه استواجب 

 برد.جائر را ميسلطان 

جائر  ستمگر و حكّام طائفه اینباشید كه آگاه 

و طاعت نموده پیروي از شیطان ، پیوسته اُمیّهبني

خداوند  دانستند، و اطاعتاو را بر خود لازم 

و فساد را ظاهر گفتند، و زشتيرا ترك رحمن 

و كردند، و غنائم نمودند، و حدود خدا را تعطیل

اختصاص است مسلمین همه به متعلّق فَيءْ را كه 

شمردند؛ و خدا را حلال  خود دادند، و حرامبه 

از غیر خودم و من  شمردند.خدا را حرام  حلال

امور و نهياز این جلوگیري )به سزاوارترم 

دست را بهامور مسلمانان ها و زمام از آنكردن 

عمل الله رسولو سنّت قرآن احكام ، تا به گرفتن

 شود(.

                    
تـاریخ  – 619ص ،44ج ،الحـقملحقـات احقـاق  -445المهموم صنفس - 50

حسـیني اللهآیـت «ه السلامیعل»نقل از لمعات الحسین،  311، ص 1ج ،طبري

 .تهراني
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 تلاش براي زنده نگهداشتن عاشورا   اشك و

توصیه به عزاداري كه موجب ازدیاد معرفت و     

 گردد.قرب به حق مي

أَمَّا یَوْمُ : »«السلام هیعل»الصادققال     

 هیعل»فَیَوْمٌ أُصِیبَ فِیهِ الْحُسیَْنُ  -عَاشوُرَاءَ 

رْعَى وَ أَصْحَابُهُ حَوْلَهُ صَ  -صَرِیعاً بَیْنَ أَصْحَابِهِ «السلام

اما روز عاشورا روزي است كه حسین  51«عُرَاة 

در آن روز در میان یارانش كشته «السلام هیعل»

بر زمین افتاد و یاران او نیز اطراف او بر 

 خاك افتاده و عریان بودند.

مَنْ ترك »: «السلام هیعل»قال امام رضا     

قَضي الله له حوائج السعي في حوائجه یَوْمَ عاشورا 

الدّنیا و الاخرة وَ مَنْ كانَ عاشورا یَوْمَ مُصیبَتِهِ 

یومَ الْقیامةِ یَوْمَ فرجهِِ وَ « عزّوجلّ »جَعَل اللهُ 

اش را هركس كار براي رفع نیاز زندگي 52«.سرُوره

روز عاشورا به خاطر عزاداري ترك كند، خداوند 

و آخرتش را برآورده سازد، و هركس حوائج دنیا 

عاشورا را روز مصیبت خویش قرار دهد، خداوند 

روز قیامت را روز شادي او قرار مي« عزّوجلّ »

 دهد.

اِنَّ یَومَ : »«السلام هیعل»الصادققال        

روز  53«الْحسین اعظم مصیبةٍ مِنْ جمیع سائرالایّام

از همه روزها مصیبتش «السلام هیعل»ینشهادت حس

 تر است.بزرگ

كنند تا ده وصیت مي«السلام هیعل»امام باقر     

 هیعل»سال در موسم حج در مني براي امام حسین

 و یارانشان عزاداري كنند.«السلام

                    
 417ص،  1ج ،اصول كافي - 51
 298ص ،4ج ،عیون اخبارالرضا - 52
 225ص،  4ج ،عیون اخبار الرضا - 53
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اند: سوگواري براي امام به ما فرموده    

موجب  -2موجب مغفرت  -4؛ «السلام هیعل»حسین

شفاعت  -1نوشیدن آب كوثر  -3الموت كرأفت مل

شدن نوراني -5  «آله و هیعل الله یصل»رسول خدا

در عرش «السلام هیعل»همنشیني با اباعبدالله-6قبر 

 شود.مي

گذار فرهنگ بنیان«السلام هیعل»حضرت سجاد     

باشند. وقتي علت اینگریه براي شهداي كربلا مي

: مرا ملامت فرمودپرسیدند؛ ميهمه گریه را مي

پس از آن«السلام هیعل»نكنید، به درستي، یعقوب

قدر گریست كه یك فرزند خود را از دست داد آن

هایش سفید شد، در حالي كه یقین تا از غصه چشم

به مرگ فرزندش نداشت. ولي من به چشم خود دیدم 

در یك نصف روز چهارده نفر از اهل بیت مرا سر 

فرمود: هر مؤمني بر شهادت مي  54بریدند.

بگرید به طوري كه اشك بر «السلام هیعل»حسین

هایي هایش جاري شود، خداوند براي او غرفهگونه

سازد كه تا ابد در آن اقامت در بهشت آماده مي

  55خواهد گزید.

كُلُّ الْجَزَعِ وَ »: «السلام هیعل»قال الصادق     

سِوَى الْجَزَعِ وَ الْبُكَاءِ عَلَى  -الْبُكَاءِ مَكْرُوهٌ 

اي مكروه هر ناله و گریه 56«السلام هیعل»الْحُسیَْنِ 

 .«السلام هیعل»است، مگر ناله و گریه بر حسین

ها در عزاداري مظلوم چرا كه اگر گریه     

مداوم علیه ستمگران و ابلاغ پیام كربلا، فریاد 

خود شهدا نبود، حادثة كربلا به عنوان یك راهبر 

                    
 411ص ،امالي شیخ صدوق - 54
 83ص ،سیخ صدوق ،ثواب الاعمال و عقاب الاعمال - 55
 343ص،  15ج الانوار، بحار - 56
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ها از صحنة تاریخ شكن، براي همة زمانبستو بن

شد و در این راه تمام اجزاء هستي محو مي

 همراهي خواهند كرد.

فرمایند: مي«السلام هیعل»لذا امام رضا     

 هیعل»م حسینگانه و زمین براي اماهاي هفتآسمان

 57گریه كردند.«السلام

ائمه «: علیهاللهرحمة»به گفته شهید مطهري     

به «السلام هیعل»دین خواستند قیام امام حسین

صورت یك مكتب و به صورت یك مشعل فروزان همیشه 

باقي بماند. این یك چراغي است از حق، از 

ي، این یك ندایي است خواهدوستي و حقیقتحقیقت

طلبي، از حریّت و آزادي، این مكتب آزادي از حق

و این مكتب مبارزه با ظلم را خواستند براي 

 58همیشه باقي بماند.

جذلم به بشیربن«السلام هیعل»حضرت سجاد     

فرمودند: براي آگاهي مردم مدینه از شهادت 

و خبر ورود اهل اشعاري بسراي «السلام هیعل»حسین

 بیت را بده.

 هیعل»خلاصة مطالب كتاب ياران شيداي حسين

 «السلام

الهَجَانَات، چهار نفر از در منزل عُذیبُ      

هلال است با بنها نافعاهالي كوفه كه از جمله آن

 هیعل»حسینطایي به امامعديبنراهنمایي طرماح

ملحق شدند و ابیاتي در مدح امام  «السلام

اَمَا وَاللهِ اِنّي لارَْجو اَن »ند. امام فرمودند: خواند

  59؛«یَكُونَ خیراً، مَا اَرادَاللهُ بِنا قَتْلَنَا اَمْ ظَفَرَنا

چه آري، به خدا سوگند من امیدوارم كه آن

                    
 281ص ، 15 ج الانوار،بحار - 57
 254ص ،ده گفتار - 58
 69، ص «السلام هیعل»نیحس یدایاران شی - 59
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خداوند بر ما مقرر فرموده خیر باشد، خواه 

بنبه امام خبر شهادت قیسشدن، یا پیروزي. كشته

مسهرصیداوي را دادند و حضرت تلاوت فرمودند: 

فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ وَمَا »....

سپس فرمودند: پروردگارا،   60«بَدَّلُوا تَبْدِیلاً 

ها بهشت را قرار بده، و ما و آنبراي ما و آن

محل استقرار لطف و رحمتت جمع  ها را در

     61فرما.

هاي طرماح امام را دعوت كرد تا به كوه    

را « طي»پناهنده شوند تا مردان قبیلة « اِجا»

براي كمك به امام آماده كند. امام براي او و 

بین ما و آن »ا كردند و فرمودند: قومش دع

قوم)اهل كوفه( پیمان و عهدي است كه ما قدرت 

كه كار ما و آنانصراف از آن را نداریم تا این

  62ها به پایان رسد.

امام در مسیر خود چند نفر را ملاقات      

ها را دعوت به یاري نمودند كه كردند و آن

ها نپذیرفتند. امام از سر خیرخواهي به آن

توصیه كردند اگر بتوانید كاري كنید كه فریاد 

ما را نشنوید و در این درگیري، شاهد نباشید، 

خواهي ما را به خدا سوگند اگر كسي صدايِ كمك

تعالي او را بشنود و ما را یاري نكند، خداي

 63هلاك خواهد كرد.

الطَّف، امام در روز اول محرم در منزل قُرَي     

انّا لِل و اِنّا اِلَیْه »ندایي شنید كه عبارت 

                    
 23آیه  ،سوره احزاب - 60
 هیــعل»، نقـل از یــاران شـیداي حسـین115ص،  5ج ،الامـمتـاریخ - 61

 69 ص ،، آقاتهراني«السلام
    116ص،  5ج ،الامم والملوكتاریخ - 62
 379ص،  16 ج ،نواربحارالا – 84ص،  2ج ،ارشاد - 63
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كرد، را ترنّم مي «راجعِون، والحمدلِل ربّ العالمین

امام آن ندا و استرجاع و حمد را همراهي كرد. 

علت را پرسید، امام خبر «السلام هیعل»اكبرعلي

 هیعل»اكبرعلي 64كاروان را داد.شهادت 

 گوید: مي«السلام

 ناراحت را شما خدا)یا اَبَتِ لا اَراك الله سوءً »

اَلَسنَْا علي الحق؟ قال: بَلي وَالَّذي اِلَیْهِ  (نبیند

 سوي به همه كه كسي به قسم! آري) مَرْجعُِ الْعِباد

فقالَ لَهُ:جَزاكَ اللهُ ( حقیم بر ما گردند،مي بر او

 خداوند) مِنْ وَلَدٍ خَیْرَ مَا جَزي وَلَداً عَلي والِدِه

 عطا پسرش به پدري سوي از كه را پاداشي بهترین

  65(«.كند عطا تو به كند،مي

كاروان روز اول محرم به نینوي یا      

كربلا فرود رسد و روز دوم محرم در غاضریات مي

جا نزدیك آب فرات بود و اسب امام آمدند، آن

امام نام آن محل  66نیز از حركت باز ایستاد.

«. این زمین را طفّ گویند»را پرسید. زهیر گفت: 

؟ زهیر «نام دیگري بر آن نیست»امام فرمود: 

، ناگاه «شناسندجا را به كرب و بلا مياین»گفت: 

مباركش حلقه زد و دستورداد در  اشك در چشمان

گوید: طاووس در اللهوف ميجا بار نهند. سیدبنآن

چون نام كربلا را گفتند، امام فرمود: 

اَنْزِلُوا،هَهُنَا مَحَطُّ رِحالُنَا وَ مَسفَْكِ دِمائُنا، وَ »

 الله یصل»هُنا مَحَلُّ قُبُورُنا، بهذا حَدَّثنِي جَدّي رسولُ الله

  67.«آله و هیعل

                    
 117ص،  5 ج ،الاممتاریخ - 64
 117ص  5تاریخ الامم و الملوك ج - 65
 128المنتخب ص - 66
 35اللهوف ص  - 67
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هنگام ورود؛ امام همة فرزندان، برادران      

ها نظر و اهل بیت خویش را گرد آورد و به آن

گونه لب به سخن باز كرد: فرمود و گریست و این

 الله یصل»پروردگارا! ما خاندان پیامبر تو محمد

گونه ما را از شهر هستیم، كه این «آله و هیعل

امیه به ما ستم و تجاوز ياند و بنجدّمان رانده

ها اند، پروردگارا حق ما را از آنروا داشته

  68بگیر و ما را بر قوم ستمگر یاري فرما.

پس از آن به یاران خود رو كرده و فرمود:      

 «.النّاسُ عَبیدالدُّنْیا و...»

 امام در روز عاشورا

خواند و پس از در صبح نماز را با یاران       

اِنَّ الله تعالي اَذِنَ فِي قَتْلَكم وَ »حمد و ثنا فرمود: 

 69«قَتْلِي فِي هذَاالیومِ، فَعَلیكُم بِالصَّبْرِ وَ الْقِتال

شدن شما و مرا اجازه داده خداوند امروز كشته

 است، پس بر شما باد صبر و مبارزه.

عَمْروخَضْرمي خبر رسید كه قتي به بُشرْبنو     

پسرش در مرز ري اسیر شده، گفت: به حساب خدا 

گذارم. امام فرمودند: از بیعت با من آزادي، مي

برو در آزادي پسرت كوشش كن. گفت: اي اباعبدالله! 

درندگان مرا زنده زنده بخورند، اگر از شما 

 جدا شوم.

اُخْرُج اِنْ »مود: عُمر فربنامام به عبدالله     

امام همچنان یاران را براي مبارزه و  «.شِئْتَ 

 دادند.شهادت اذن مي

هاي فراواني در جنگ تن به تن دشمن كشته     

حجاج فرماندة طرف راست سپاه به داد، عمروبن

                    
 183ص 11بحارالانوار ج - 68
 275ص  ،، مقرم«السلام هیعل»مقتل الحسین - 69
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اَتَدْرونَ مَنْ »ستوه آمده به یاران خویش نهیب زد: 

مبارزه ميدانید با چه كساني آیا مي «تُقاتِلُون؟

شما با »كنید؟ پس خودش پاسخ خود را داد كه 

اند در نبردید، ها كه اهل بصیرتشجاعان شهر، آن

اند، اند كه مرگ را طلب كردهها گروهي اندكآن

كه او ها نرفته مگر اینكسي از شما به جنگ آن

باران ها را سنگاند، به خدا قسم اگر آنرا كشته

عمرسعد  70«.ند كشتنكنید حتماً شما را خواه

سخن درستي است، من كسي را به سوي »فریاد زد: 

ها نفرستادم كه آن را به مبارزه با او آن

 ....«.نشتابند 

اگر قصد امام حسین صرفاً پیروزي ظاهري      

دیدند و نع آن پیروزي ميبود، باید حرّ را ما

كه مندي كوچكي از او داشتند، در حاليحداقل گله

نه تنها امام از او استقبال كردند، بلكه در 

یا اباعبدالله اِنّي تائبٌ »جواب سؤال او كه گفت: 

 «نعم یَتُوبُ اللهُ علیك»: فرمودند؟ «فَهل من توبه

و در  71آري! خداوند به تو روي خواهد كرد.

انْتَ الْحُرّ كما »بالايِ تنِ نیمه جان او فرمود: 

  72«الدّنیا وَ الاخرَِةِ سمََّعَتْكَ اُمُّك وَ اَنْتَ الْحُرّ فِي

مظاهر و بندرظهر عاشورا پس از شهادت حبیب     

م شد. پس از نماز امام رو حرّ بالاخره نماز انجا

یا كِرام! هذِهِ الْجَنَّة »به یاران كرد و فرمود: 

 ونهرهایش)قَدْ فُتِحَتْ اَبْوابُها و اتَّصَلَتْ اَنْهارُها 

و هذا رسولُ اللهِ و الشُّهَداءِ  (...یافته امتداد

لِلَّذینَ قُتِلُوا في سبیل الله یَتَوَقَّعُون قُدومَكُم، 

                    
، نقل از یاران شیداي 135، ص 5ج ،تاریخ الامم و الملوك - 70

 419ص، «ه السلامیعل»حسین
 414ص ،  31امالي صدوق، مجلس ،  15ص ،اللهوف - 71
 137ص،  5ج ،تاریخ الامم و الملوك - 72
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 (دهندمي بشارت شما به را بهشت) یَتَبَاشرونَ بكم

 و خدا دین از پس)فَحامُوا عَن دین الله و دینِ نَبِیِّهِ 

وَ ذُبُّوا عَن حَرمِ  (كنید حمایت او پیامبر دین

 دور خدا رسول حرم از را دشمن و)الرّسول 

نُفُوسنَُا لِنَفْسِكَ »: گفتند اصحاب پس(«. كنید

قَاء، فَوَ اللهِ لا یَصِلُ الْفِداء وَ دِمائُنَا لِدَمِكَ الْوَ 

)و خون اِلَیْكَ وَ اِلي حَرَمِكَ سوُء وَ فینا عِرْقُ یَضْرِبِ 

هاي ما نگهدار خون شما. هرگز؛ تا رگ)خون( در 

بدن داریم مانع نظر سوء به حرم شما خواهیم 

  73شد(.

رفتند هر كدام از اصحاب كه براي نبرد مي     

السلام علیك »كردند: گونه وداع ميامام این با

و »: فرمودمي پاسخ چنین حضرت آن و« رسول اللهیابن

السلام و نحن خلفك، )فمنهم من قضي نحبه و علیك

  74(«.منهم من یَنْتَظِر و ما بَدّلُوا تبدیلا

 گردممي باز داريد ناخوش را آمدنم اگر

ابن یفرستاده جواب در«السلام هیعل»امام      

 شده باعث چیز چه بپرس او از بود گفته كه سعد

اِنَّ اَهْلَ مِصْرَكُمْ كَتَبُوا » :فرمود بیاید؟ جااین به

اِلَيَّ اَنْ اَقْدِمْ عَلَیْنَا فَاَمّا اِذَا كَرِهْتُمُنِي اِنْصَرَفْتُ 

مردم شهر شما به من نامه نوشتند كه  75.«عَنْكُم

به سوي ما بیا، اگر آمدنم را ناخوش دارید باز 

 گردم.مي

هاي مربوط به كتاب یاران انتهاي یادداشت»

 «ه السلامیعل»شیداي حسین

هاي و نمونه«ه السلامیعل»شرايط نهضت حسين

 ملي(آجوادياللهآیت«)ه السلامیعل» موفقيت حضرت

                    
 653ص،  4ج ،ةاسرار الشهّاد - 73
 25ص،  2ج ،مقتل خوارزمي - 74
 81ص،  2ج ،ارشاد -144 ص،  5ج ،تاریخ الامم و الملوك - 75
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ابوالحسن عامري و ابوریحان بیروني مي    

ها را آماده كرد و از راه نویسند: معاویه بت

دریا با كشتي براي هند فرستاد و فروخت. حالا 

 این خلیفة مسلمین شده است.

خون سرمایة ما است، وقتي باید بریزیم كه      

در آن «السلام هیعل»جهاني را روشن كند، لذا علي

ندیدند اهل بیت خود را به كشتن زمان صلاح 

فَنَظَرْتُ فَاِذا لَیْسَ بِي مُعِیْنٌ اِلاّ »فرماید: دهند، مي

  76«اَهْلُ بَیْتِي، فَضَنِنْتُ بِهِمْ عَلَي الْموت

فروشي از یك طرف حكومت رسمي معاویه بابتِ      

كند، از طرف دیگر سطح آگاهي دارد تغذیه مي

ه یعل»دم هم بسیار پایین بود. حسینمر

ده سال در زمان امام  –سال صبر كرد بیست«السلام

حالا  –سال تا مرگ معاویه  41و «السلام هیعل»حسن

جاست كه فرمود: اگر دیدند فرصت فراهم است. این

در تمام روي زمین جایي براي حسین نباشد من 

ي فِيلَوْ لَمْ یَكُنْ بِ »دارم. دست از مبارزه برنمي

كلِ خاور میانه را  ،«الدّنْیا مَلْجاءُ وَ لا مأوي

كرد، از مدینه به مكه «ه و آلهیالله عل یصل»روشن 

نامه نوشت، مصاحبه كرد، ملاقات نمود، مسلم را 

به كوفه فرستاد و آنجا را نیز روشن كرد. از 

فرسنگ راه، مردم را روشن  311مكه تا كربلا، 

نامه، علناً در روز نمود، با گفتگو و موعظه و 

ترویه سخنراني كرد و از كربلا تا شام را هم كه 

قافلة حضرت آگاهي دادند. وقتي در شام از حضرت 

سؤال كردند در این «السلام هیعل»العابدینزین

اِذا »نبرد چه گروهي پیروز شد؟ فرمود: ما. 

عرفت ان تعرف مَن غلب و اِذا دخل وقت الصّلاة و 

                    
 البلاغهنهج،  36خطبه  - 76
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ذان و اقامه بگو، ببین نام چه )ا «اَذَّن وَ اَقم

ه یالله عل یصل»بري؟(، رفتیم نام پیامبركسي را مي

 را زنده كردیم و آمدیم. «و آله

شود مگر وقت جریان كربلا درست نميهیچ     

ها فروش نقشهدستگاه اُموي روشن شود، امويِ بت

داشتند، حسینیه و عزاداري كه با مداحي اداره 

 واهد.خشود، تحلیل مينمي

گریه براي خانوادة ولایت، ما را به ولایت      

شویم و لذا مند ميكند و به آنها علاقهنزدیك مي

 كنیم.پذیریم و عمل ميها را ميسخنان آن

در محرم  «ه و آلهیالله عل یصل»چرا امت پيامبر

الله؟ )آیتتاب ابتلاي الهي را نياورد  61سال 

 مصباح(   

اقعي آن است كه مطلق شرایط ایمان و      

باشد. اگر از همان اول از ابلیس كه در حال آن 

پرسیدند اگر خدا موجودي عبادات آنچناني بود مي

از خاك بیافریند، و دستور بدهد بر او سجده 

كني؟ جواب او منفي بود. كن، تو بر او سجده مي

ابلیس از اول ایمان مطلق نداشت، ایمانش مشروط 

 گونه دستورات در آن نباشد.كه اینبود به این

كه خداوند با گوسالة سامري، بنيهمچنان     

اسرائیل را امتحان فرمود تا مشخص شود ایمان 

ها ها چه اندازه عمق دارد و آیا خداپرستيِ آنآن

 هیعل»مطلق است، یا مشروط به حضور حضرت موسي

 .«السلام

اگر ایمان ضعیف و سطحي باشد با كمترین      

 رود.از بین مي تردید

تر هركس نزد خدا عزیزتر باشد امتحانش سخت     

 اش بیشتر باشد.است تا ترقي

باید براي پیروزي در امتحان حكم خدا را      

كردن به آن را داشته بشناسیم و ارادة عمل
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باشیم )چیزي كه در كربلا به صحنه آمد(، عدم 

 علم و وجود هوس مانع انجام امتحان درست است.

انتوان بارا، انديشمند مسيحي، مؤلف كتاب 

 (1/44/85)كیهان« الفكر المسيحيالحسين في»

ها و كنیم پس از گذشت قرنما مشاهده مي     

ها، آرمان و راه او مورد ها پس از نسلآمدن نسل

همه، جز یك كار شود، آیا اینتقدیس واقع مي

 سحرانگیز الهي نیست؟

گونه توصیف را این«السلام هیعل»من حسین     

ام كه او گوهر جاودانه و همیشگي ادیان كرده

است و او گوهر دین واحدي باشد. من در كتابم 

ام: اسلام سرآغازش محمدي و استمرارش حسیني گفته

بود و قیام كربلا سرآغازش حسیني و تداومش 

اي زینبي بود. خداوند در هر برهه از زمان عده

را مجدداً احیاء كنند. ها انگیزد تا دلرا برمي

جزو آن احیاگراني است كه با «السلام هیعل»حسین

 حركت خود بسیاري از مردگان را احیا كرد.

وجود به«السلام هیعل»جنبشي را كه حسین     

آورد، جنبشي آشكار در تاریخ بود و تأثیر خود 

اي كه در كربلا هاي مردم گذاشت. جرقهرا در دل

روزان در طول تاریخ ور شد به چراغي فشعله

گونة معاویه و یزید تبدیل گشت، و آن جلوة حباب

 خاموش شد.

ها معتقدیم در تاریخ طبق آنچه ما مسیحي     

آمده، مسیح از كربلا دیدار كرد و به بني

را «السلام هیعل»اسرائیل فرمود: هركس حسین

 اش برخیزید.دریابد به یاري

كرده، «لامالس هیعل»آنچه مرا شیفتة حسین     

 روح انقلابي همراه با تواضع ایشان بود. 

ه یعل»اوضاع فرهنگي زمان امام حسين      

 «السلام
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گاهي آنچنان مسائل فرهنگي بحراني و  -1     

ترین شود كه فقط با عظیماز همدیگر گسسته مي

هزینه، یعني با فداكردن جان، امكانِ برگشت به 

 شود.مسیر اصلي فراهم مي

یكي از مسائل فرهنگي زمان امام  -2    

، گسستگي نسل جدید از سنت «ه السلامیعل»حسین

معنوي گذشته و نشناختن عوامل و افرادي كه 

ها هستند، و قتل فرزندان وارث و نگهدارندة آن

خبر از این مسآله  «آله و هیعل الله یصل»خدارسول

 دهد.دردناك مي

ضاع او«ه السلامیعل»از زبان امام حسین -3   

 فرهنگي را ببینیم:   

خَطیباً فِي أصْحابِهِ «السلام هیعل»فَقامَ الْحُسیَْنُ      

فَحَمِدَ اللهَ وَ أثْنى عَلَیْهِ وَ ذَكَرَ جَدَّهَ فَصَلّي عَلَیْهِ ثُمَّ 

إنَّهُ قَدْ نَزَلَ بِنا مِنَ الأمْرِ مَا قَدْ تَرَوْنَ، وَ »قالَ: 

وَ تَنَكَّرَتْ وَ أدْبَرَ مَعْرُوفُها وَ إنَّ الدُّنْیا قَدْ تَغَیَّرَتْ 

استَْمَرَّتْ حَذّاءَ وَ لَمْ یَبْقَ مِنْهَا إلاّ صُبابَةٌ كَصُبابَةِ 

 الإناءِ وَ خَسیسُ عَیْشٍ كَالْمَرْعَى الْوَبیلِ.

الْحَقِّ لاَ یُعْمَلُ بِهِ، وَ إلَى ألا تَرَوْنَ إلَى      

رْغَبَ الْمُؤْمِنُ فِي لِقاءِ لِیَ    الْباطِلِ لاَ یُتَناهى عَنْهُ.

 رَبِّهِ مُحقِّاً ]حقا حقا[ 

فَإنّي لا أَرَى الْمَوْتَ إلاّ سعَادَةً، وَ الْحَیاةَ مَعَ      

 افسردگي موجب و گیرنفس. )الظّالِمینَ إلاّ بَرَماً 

 (است

هایي چون تقوي و جهاد و تغییر ارزش -4    

 لي.هاي جاهسبقت به ایمان و جایگزیني ارزش

در  «ه و آلهیالله عل یصل»خداسیرة رسول -2    

شرف نابودي است، در حدّ نَمِ ته ظرف از اسلام 

 مانده است. 
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الناسُ عَبیدُ الدنیا و الدّینُ لَعِقٌ على » فقال:

ألسِنَتِهم یَحُوطونَه ما دَرَّت معایشهُم فإذا مُحصُِّوا 

 77«.بالبلاءِ قَلَّ الدیّانونَ 

متذكر برگشت به حق«ه السلامیعل»امام حسین     

هاي ساختگي: مثلا؛ً شمر براي اند در مقابل ارزش

و برادرانش امان«ه السلامیعل»حضرت ابوالفضل

آن «ه السلامیعل»آورد و حضرت ابوالفضلنامه مي

 گیرند.را به چیزي نمي

ه یعل»در رَجَزي كه حضرت امام حسین     

ها به سوي خوانند تغییر دادن افق ارزشمي«السلام

وَ اِنْ تكن الابدان للموت انشئت »حق نمایان است، 

كه ميیا همین «.الله افضلفقتل امرء بالسیّف في

كه  «اَلا تَرَونَ اِلي الحق لا یُعملُ بِه»فرمایند: 

كار را برگشت به حق دهد حضرت راههمه نشان مي

 دانند.مي

امیه در جامعه شونتي كه بنيتندخویي و خ -4    

اي ترین بهانهنهادینه كرده بودند و به كوچك

هایي بسیار هم كشتنكشتند، آنافراد را مي

ترین افراد را. یا به هم متقيدردناك و آن

ه یعل»راحتي دستور قطع آب به روي كاروان حسین

را صادر كردند. عبیدالله به عمر سعد نوشت: «السلام

ین و یارانش حكم مرا پذیرفتند، اگر حس» .... 

آنان را سالم به نزدم آور، و اگر امتناع 

كردند، به آنان حمله كن، آنان را بكش و قطعه

قطعه كن كه مستحق این كار هستند، اگر حسین 

 «.كشته شد با اسب بر سینه و پشتش بتاز

                    
  ص ، 11ج  ،بحارالانوار -77
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نفسِ حضور یزید بر صدر حكومت نشانة انحراف     

لاسلام براع مثل یزید، و بزرگي است، اذا بلیت ا

 علي الاسلام سلام.

شرایط سخت براي هر انسان متقي: خود امام      

امیه مال مرا فرمایند: بنيمي«ه السلامیعل»حسین

مرا گرفتند، صبر كردم و با فحاشي و ناسزاگویي 

احترام مرا درهم شكستند، باز هم شكیبایي 

هر كردم، ولي چون خواستند خون مرا بریزند از ش

 خارج شدم.

 «ه السلامیعل»روش امام حسين

خطبة حضرت در مني خبر از ایجاد زمینة  -4     

 فرهنگي بین نخبگان است.

برگشت به فرهنگ غني اسلام و جوّشكني   -2    

 ايفرهنگ جاهلیت و نفي عمل سلیقه

پدیدآوردن جبهة شیعیان به شكل خاص كه  -3     

سلام ناب مدّ همواره مسؤلیت تذكر و توجه به ا

 نظرشان باشد.    

 زيادعقيل با ابنبنسخنان مسلم

ابن زیاد إیِه ابن عقیل أتیت الناس  :ثم قال   

و هم جمع، فشتَتَّ بینهم و فرقتَ كلمتَهم و حملت 

 بعضهم على بعض،

كلا لستُ لذلك أتیتُ و لكن أهلَ المصرِ  :قال   

عمل زَعموا أن أباك قتل خیارهم و سفك دماءَهم و 

فیهم أعمال كسرى و قیصر فأتیناهم لِنَأْمُرَ 

 اينامه به اشاره) بالعدل و ندعو إلى الكتاب

بنحبیب و صردبنسلیمان مثل كوفه بزرگان كه

قَتَلَ خیارها » اُموي حاكمان: نوشتند مظاهر

واشقَبقِي شِرارَها وَ جَعل مال اللهِ دُولَةً بینَ 

 (.جبِابِرَتَهَا...

گفت: تو را چه به این كارها؟ چرا  زیادابن    

خوردي در گاه كه در مدینه بودي و شراب ميآن
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میان مردم به عدالت و حكم قرآن رفتار نمي

گویي و كردي؟ مسلم گفت: به خدا سوگند دروغ مي

خوارگي سزاوارتر از من هستي، شایستهتو به مي

تر به این كار كسي است كه زبان به خون 

كس را كه خداوند كشتنش و آن مسلمانان تر كند

گناه را به را حرام كرده بكشد و خون مردم بي

ستم و از روي دشمني و بدگماني بریزد و با این

 همه سرگرم لهو و لعب باشد.

زیاد گفت: نفس تو، تو را آرزومند به ابن     

چیزي كرد كه خدا از رسیدن آن جلوگیري كرد. 

باشیم چه كسي مسلم فرمود: اگر ما شایستة آن ن

پنداري كه زیاد گفت: آیا ميشایستة آن است؟ ابن

تو در حكومت بهره داري؟ مسلم گفت: به خدا كه 

 78گمان نیست، یقین است.

 

 تنها، ولي اميدوار«السلام هیعل»حسين

نمونة كامل چنین حالتي در اعمال حضرت   

قرار زیر  در روز عاشورا به«السلام هیعل»حسین

 نمایان است.

پس از وداع از زن «السلام هیعل»امام حسین      

و فرزند سوار بر اسب به میدان آمد؛ پس مبارز 

طلبید، هر كه در برابر حضرت قرار گرفت به خاك 

افكنده شد، عدة زیاد در این جنگ تن به تن به 

خاك افتادند، دیگر كسي جرأت به میدان آمدن 

هي به میمنه حمله كرد و نداشت. خود حضرت گا

 نمود، و فرمود:گاهي به میسره حمله مي

الْعار                   و الموتُ خَیْرٌ مِنْ ركوبِ 

 النّارِ الْعارُ اَوْلي مِنْ دُخُولِ 

                    
 91ص ،2ج ،ترجمة ارشاد - 78
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اَنــا الحسیــــنُ بــن عَــلِيٍّ                     

 آلَیْــــــتُ اَنْ لا اَنْثَــنِــــي

الاتِ اَبـــي                      اَحْــمـي عیــــ

 79اَمْضـــي عَلـــي دینِ النَّبي

گویند: به خدا قسم هرگز ندیدیم راویان مي     

مردي را كه لشكرهاي بسیار او را احاطه كرده 

لباشند و همة یاران او را كشته باشند و اه

تر القلبتر و قويالبیت او را محصور كرده، شجاع

. چرا كه تمام این مصائب «ه السلامیعل»از حسین

به علاوه تشنگي و شدت گرما و بسیاري جراحت، 

گردي از اضطراب و اضطرار بر دامنش ننشانده 

گونه تزلزل در او راه نداشت، با این بود و هیچ

بر او حمله كشت و گاهي كه ابطال زد و ميحال مي

تاخت كه چون گلة گرگها ميكردند چنان بر آنمي

آمدند رمیدند، باز لشكر دشمن گرد هم ميدیده مي

ها حمله ميكردند و باز حضرت به آنو حمله مي

 شدند.ها چون ملخ متفرق ميكرد و آن

را « الاّ بِالِل  ةلا حَولَ وَ لا قو»كلمة مبارك      

 قدم و استوار. فرمود، ثابت قرائت مي

به دستور عمرسعد آن حضرت را تیر باران       

تیرانداز، مثل خارپشت بدن  1111كردند با 

مباركش پر از تیر شده، ولي هیچ آثاري از 

تسلیم در حضرت نیست، یك تیر بر دهانش و یكي 

بر گردنش نشست، تیرها را بیرون كشید، دستش پر 

                    
ترجمه شعارهاي حضرت این است كه: مرگ در نزد من بهتر است از  - 79

علـي بـنپذیرفتن ننگ، و پذیرفتن ننگ بهتر از قبول آتش. من حسـین

ام در مقابل دشمن سر فرود نیاورم، از اهـلهستم. سوگند یاد كرده

ه و یـالله عل یصـل»كنم و در راه آیـین پیـامبردرم حمایت ميالبیت پ

 33ص ،  2ج ،شود. )بقیه شعارها را در مقتل خـوارزميكشته مي« آله

 دنبال كنید(. 
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آسمان ميگرفت و به ها را مياز خون شد، خون

ها به زمین برنگشت. افشاند، و یك قطره آن خون

كه او رسید، مگر اینچون شیري ژیان به احدي نمي

 كشت. را مي

ابوالحُتوف جُعفي تیري به پیشاني امام زد      

 كه خون بر صورتش جاري شد.

شمر در این حال به لشكر خود ندا داد       

را تمام اید، چرا كار حسین براي چه ایستاده

كنید؟ پس همگي به آن حضرت حمله كردند، نمي

مردي بار دیگر به پیشاني مباركش سنگي زد، خون 

بر محاسنش جاري شد، پیراهن را بالا گرفت تا 

شاخه به قلب خون را پاك كند، دیگري با تیرِ سه

حضرت زد، تیر از پشت او خارج شد و خون فوّاره 

 كرد.

دهان مباركش زد. تمیم، تیري بر بنحصین     

بنغنوي، تیري بر حلقوم شریفش زد. زرعةابوایوب

شریك بر كف چپ حضرت ضربه زد و آن را قطع كرد. 

ظالمي دیگر بر دوش مبارك حضرت زخمي زد كه آن 

 حضرت به روي افتاد.

چنان ضعف بر آن حضرت غالب شده بود كه       

آورد و خاست، طاقت نميگاهي به مشقت زیاد برمي

كه سنان، نیزهافتاد، تا اینوباره بر روي ميد

اي بر گلوي مباركش فرو برد، پس بیرون آورد و 

هاي سینة حضرت فرو كرد و بر آن را بر استخوان

این هم اكتفا نكرد، بلكه كمان بگرفت و تیري 

 بر گلوي آن حضرت زد كه حضرت افتادند.

هاي خود را با دست حضرت در این حال خون     

ریخت. عمرسعد به گرفت و  بر سر خود ميميخود 

مردي كه در طرف راست او بود گفت: از اسب 

یزید بنپیاده شو و برو حسین را راحت كن. خولي

با شنیدن این حرف به طرف حضرت رفت، خواست سر 
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حضرت را جدا كند، لرزشي او را گرفت. شمر به 

پاره كند، چرا مياو گفت: خدا بازویت را پاره

ي؟ و خود شمر آن كار را كرد. چون شمر با لرز

نافع ميبنخندید. هِلالرو شد، حضرت ميحضرت روبه

اي را ندیدم كه در گوید: به خدا سوگند كشته

زیباتر و «السلام هیعل»خون آغشته شود و از حسین

 تر باشد.نوراني

به زيباترين شكل در «السلام هیعل»حسينامام  

 قتلگاه اظهار داشت 

الْجَبَروتِ، شدَیدُ اَللّهُمَّ مُتَعالَي الْمَكانِ، عَظیمُ »   

الْمِحالِ، غَنِيٌّ عَنِ الْخلائِقِ، عَریضُ الْكِبْرِیاءِ، قادِرٌ 

عَلي ما تَشاءُ، قَریبٌ الرَّحْمَةِ، صادِقُ الْوَعْدِ، سابِغُ 

اي خدایي كه مقامت ...«.  النِّعْمَة، حَسنَُ الْبَلاءِ 

س شدید است، از همة خلایق غني بس بلند و غضبت ب

چه ات بسي گسترده، نسبت به آنهستي، كبریائي

ات صادق، اراده كني قادر، رحمتت نزدیك،  وعده

صَبْراً عَلي »نعمتت فراوان و امتحانت زیبا... 

قَضائِكَ یا رَبِّ، لا اِلهَ سِواكَ یا غِیاثَ الْمُستَْغیثِینَ، 

غَیْرُك، صَبْراً عَلي  مالي رَبٌّ سِواكَ و لا مَعبُوداً 

اُحْكُمْ بَیْنِي وَ بَیْنَهُمْ وَ اَنْتَ خَیْرُ  حُكْمِكَ...

بر قضاي تو شكیبا هستم، جز تو  «.الْحاكِمین

جویان، جز محبوب و معبودي نیست، اي پناهِ پناه

تو پروردگاري ندارم و نه معبودي جز تو هست، 

ورزم... بین بر حكم تو بردباري و شكیبایي مي

ن و این گروه حكم كن كه تو بهترین حكم م

كنندگاني)تا از طریق حكم تو طریقة حق حاكم و 

 طریقة باطل نابود گردد(.

آنگاه صورت مبارك را به خاك گذاشت و      

بِسمِْ الله و بِالِل وَ فِي سبَیلِ اللهِ وَ عَلَي مِلَّةِ »گفت: 

به نام خدا و به مدد الهي و در راه  «رَسوُلِ الله

 آیم.سوي تو ميخدا، بهخداوند و بر دین رسول
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چنین راهِ ارتباط بشریت با حقایق و این     

عالَم هموار گشت، تا دیگر دین بازیچة حاكمان 

عنوان یك حقیقت جدّي بشریت از قرار نگیرد و به

امیه از هدف خود باز آن بهره گیرند، و بني

ادامه  «آله و هیعل الله یصل»ماند و راه رسول خدا

 یافت.   

جامعه را متوجه كرد كه در «ه السلامیعل»حسين

 كجا هستند

لیت اشیاخي »گوید: لذا نشان داد كه یزید مي  

؛ اي كاش بزرگان ما كه در بدر «بِبَدْرٍ شهَِدُوا

ه یالله عل یصل»كشته شدند شاهد این ماجرا بودند 

ها را از كه چگونه ما انتقام خون آن«و آله

بر گرفتیم. )دراین شعاردیگر جبهة نوادة پیام

امیه و حق و باطل مطرح نیست، بلكه جبهة بني

 هاشم مطرح است(.بني

زیاد به مروان در بنعبیدالله وقتي نامه -1    

ه یعل»مدینه رسید كه در آن خبر شهادت حسین

را داده بود، مروان همان بالاي منبر «السلام

ه و یالله عل یصل»نامه را به طرف قبر رسول اكرم

یا محمّد! یوْمٌ بِیَوْم »گوید: كند و ميپرت مي«آله

 اي محمّد! این روز به جاي روز بدر. «بدر

غالب باز امام در وادي عقیق با بشربن     

برخورد كردند و از او در بارة اهل كوفه 

القلوبُ مَعَكَ وَ السُّیُوفُ »پرسیدند، او نیز گفت: 

صَدَقْتَ یا اَخا »فرمود:  و آن حضرت «مَعَ بني امیه

غالب حرف بشربن«ه السلامیعل»امام  80.«بني اسد

فرمایند ولي باز راه خود را ادامه را تصدیق مي

دهند، چون هدف اصلي  حضرت بازگرداندن جهت مي

                    
 12ص ،مشیرالاحزان - 80
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و  «ه و آلهیالله عل یصل»اسلام به سیرة پیامبر

و نگاه و  است،كردن تاثیر فرهنگ معاویهخنثي

عقیل بننظر امام به چیزي است كه نه مژدة مسلم

از بیعت كوفیان و نه خبر شهادت مسلم در كوفه، 

 كند.تغییري در تحقق آن افق ایجاد نمي

خبر «ه السلامیعل»در منزل زُباله، امام     

یقطر بنعروه و عبداللهبنعقیل و هانيبنشهادت مسلم

ودند: هر كه قصد را به كاروان رساندند و فرم

بازگشت دارد، بدون هیچ منعي باز گردد كه بر 

  81گردن او هیچ نیست.

وچهارم ماه ذيدر منزل القاع در بیست     

بنعروه»عكرمه به نام الحجّه پیرمردي از بني

امام را از سفر بر حذر داشت. امام « لوذان

به خدا قسم بر من امر پوشیده نیست، »فرمودند: 

كه قلبم را از اند تا اینها مرا دعوت كردهاین

سینه به در آورند، هنگامي كه دست به چنین 

ها مسلط كند كاري زنند، خداوند كساني را بر آن

ترین فرقه ها را خوار سازد و ذلیلكه آن

 82«.گردند

ید شد، اصغر هم شهها كه دیگر عليدر اوج سختي  

  83«هَوَّنَ بي، ما نَزَل بي اَنَّهُ بِعینِ الله»عرضه داشت: 

كه همة این مصائب براي من آسان است به جهت آن

رَبِّ »دهد: از چشم خدا پنهان نیست. سپس ادامه مي

لنَّصْرُ مِنَ السَّماءِ فَاجْعَلْ ذلك لِما اِنْ حَبِستَْ عَنَّا ا

                    
 75ص،  2ج ،ارشاد - 81
 375ص،  1ج الانوار،بحار - 82
نقل از یاران شیداي  ،419ص ،لهوف علي قتلي الطفوفالم - 83

 347ص«ه السلامیعل»حسین
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 84«هُوَ خَیْرٌ لنا: وَ انْتَقِمْ لَنَا مِنْ هؤُلاءِ الظّالِمین

ات از آسمان را نگه پروردگارا! اگر یاري

ر است داشتي، پس آن را براي كسي كه از ما بهت

قرار ده و انتقام ما را از این ستمكاران 

ه یعل»بگیر. بادقت دراین جمله امام حسین

نظر به «ه السلامیعل»شویم امامو متوجه مي«السلام

كنند درشرایط پیشآیندة اسلام دارند و سعي مي

آمده به بهترین نحو زمینه را براي آینده 

آماده نمایند تا آیندگان نیز به نور 

متوجه وظیفة خود در زمان و «ه السلامیعل»حسین

مكان خاص خود باشند و نسبت به شرایطي كه براي 

 تفاوت نگذرند.آید بيحفظ اسلام پیش مي

مَنْ اَرادَاللهُ بِهِ » «:السلام هیعل»قال الصادق  

اگر «:السلام هیعل»الْخیَْر قَذَفَ في قَلْبِهِ حُبَّ الْحُسین

كند،در قلب او  خداوند براي كسي خیري را اراده

 دهد.را قرار مي«ه السلامیعل»محبت حسین

عاصِ اموي را امیرالحاج سعیدبنیزید؛ عمروبن

امیه سلاح مغزان بنينفر از سبكقرار داد، با سي

را «ه السلامیعل»حسینزیر احرام بستند تا امام

حتي اگر به پردة كعبه آویخته باشد، به قتل 

زبیر بنبه عبدالله«ه السلامیعل»امام 85برسانند.

به خدا سوگند، اگر یك وجب دورتر از »فرمودند: 

تر است تا مسجدالحرام كشته شوم نزد من محبوب

تر باشم، به خدا قسم كه وجبي به كعبه نزدیكاین

ها ن شوم این وحشيدانم كه اگر در سوراخي نهامي

آورند تا به حاجت خود برسند، به مرا بیرون مي

                    
،  118ص،  5ج ،الامم و الملوكتاریخ - 32ص،  2ج ،مقتل خوارزمي - 84

 نقل از همان
، نقل از یاران شیداي 445، ص 4ج ،اصحابه الامام الحسین و - 85

 «:السلام هیعل»حسین
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ها به من تعدّي خواهند كرد، خدا سوگند این

همچنان كه یهود در روز شنبه ]به حكم خداوند 

  86«[.تجاوز كرد

ه یعل»زبیر درست برعكس امامبنعبدالله     

سایة حرمت مكه، خواست خود  عمل كرد، در«السلام

را حفظ كند و لذا به سپاه شام جسارت هتك حرمت 

مكه و كوبیدن كعبه را داد، ولي امام 

نه تنها مكه را خرج حفظ خود «ه السلامیعل»حسین

نكرد، بلكه خود را و خون خود را خرج اسلام و 

اي براي روگرداندن از فرهنگ كعبه كرد و زمینه

فراهم نمود و در فهم سطحي و مادي امویان، 

حركت امام حسین توجه به این نكته، توجه به 

ترین گوهرهاي نهضت كربلا است، و یكي از بنیادي

 آن رعایت و احترام به تمام مقدسات دین است.

اي از محاوره بین دو نفر به نمونه«ه السلامیعل»

از آنان عنایت فرمایید: عابس به شوذب گفت: 

خواهي چه ؟ شوذب گفت: ميامروز چه در خاطر داري

ام با تو در در خاطر داشته باشم، قصد كرده

مبارزه «:آله و هیعل الله یصل»ركاب پسر پیامبر

كنم تا كشته شوم. عابس گفت: گمان من هم به تو 

همین است. اكنون به خدمت آن حضرت بشتاب تا تو 

را چون دیگر كسان در شمار شهداء به حساب گیرد 

كس س امروز چنین روز به دست هیچو بدان كه از پ

نشود، چنین امروزي است كه مرد بتواند از تحث 

روز روز عمل ثري قدم بر فرق ثریّا زد و همین یك

و زحمت است و بعد از آن روز حساب و مزد و 

جنّت. و اول شوذب و سپس عابس مقاتله كردند تا 

 شهید شدند. 
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دالله! عابس خدمت حضرت آمد عرض كرد یا اباعب     

اي چه نزدیك و چه دور، چه خویش و هیچ آفریده

چه بیگانه در روي زمین به پاي نبرد در كنار 

تو و براي تو محبوب نیست و اگر قدرت داشتم كه 

دفع این ظلم و قتل از تو بنمایم به چیزي كه 

از خون من و جان من عزیز بود، در آن سستي نمي

واه باش كه گاه خداحافظي كرد و گفت: گكردم، آن

گذرم. پس دشمن من بر دین تو و دین پدر تو مي

شبیب شیر جنگ و مبارزه ابيبنفهمید او عابس

است، او را سنگباران كردند، او هم زره از تن 

در آورد و حمله به لشكر كرد و پس از نبرد 

جمعي او را طولاني با سنگ و نیزه و شمشیر دسته

 كشتند.

شود؟ هم امام ميآیا این خون پایمال      

ها دانند كه خداوند این خونمي«ه السلامیعل»حسین

كند و هم خود شهیدان فهمیده را پایمال نمي

بودند بهترین ثمردهي را از این طریق در زندگي 

 اند.خود ایجاد كرده

در روز عاشورا وقتي در « ها سلامیعل»حضرت زینب

ي بِأَبِ »گوید: گیرد ميكنار جسد برادرش قرار مي

پدرم فداي  87؛«مَنْ عَسكَْرَهُ فِي یَوْمِ الاِْثْنَیْنِ نَهْباً 

كسي كه لشگرش را روز دوشنبه منهوب و نابود 

صفر روز وفات حضرت  28كردند. روز دوشنبه 

و روز سقیفه است،  «ه و آلهیالله عل یصل»پیامبر

گوید: در واقع دارد  مي«سلامها یعل» حضرت زینب

اي سقیفه! تو كشنده این امام معصوم هستي، چون 

بین انسان قدسي كه معرفت او با حضور قلب حاصل 

 مي شود و بقیه فرق گذاشتي
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 ستديایبه خدا قسم خون ما از جوشش باز نم

به فرزندشان حضرت «ه السلاميعل»امام حسین

به خدا که سوگند »فرمایند: مي«ه السلاميعل»سجاد

که خداوند ایستد تا اینخون من از جوشش باز نمي

را برانگیزد، آن حضرت به «ه السلاميعل»مهدي

انتقام خون من از منافقانِ فاسقِ کافر، 

  88کشد.هفتادهزار نفر را مي

اَلائَِمَّةُ مِنْ »د: فرمودن «:السلام هیعل»پیامبر     

مَنْ اَطاعَهُمْ فَقَدْ اَطاعَ اللهَ «ه السلاميعل»وُلْدِ الْحُسیَن

، هُمُ الْعُرْوَةُ الْوُثْقي وَ  وَ مَن عَصاهُم فَقَدْ عَصَي اللهَ

 هیعل»سینامامان از نسل ح  89؛«الْوسیلةُ اِلي الله

هستند، کسي که آنان را فرمان برد، خدا «السلام

ها را نافرماني را فرمان برده است و کسي که آن

کند، خدا را نافرماني کرده است، آنان ریسمان 

 مطمئن الهي و راه رسیدن به خدا هستند.
  90«.اِنَّ لِلْحُسیَْنِ مَحَبَّةً مَكْنُونَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤمنین»

قَالَ مَنْ أَرَادَ اللهَُّ «ه السلامیعل»عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهَِّ    

ه یعل»بِهِ الْخیَْرَ قَذَفَ فِي قَلْبِهِ حُبَّ الْحُسیَْنِ 

وَ حُبَّ زِیَارَتِهِ وَ مَنْ أَرَادَ اللهَُّ بِهِ السُّوءَ قَذَفَ «السلام

 91ضَ زِیَارَتِهفِي قَلْبِهِ بُغْضَ الْحُسیَْنِ وَ بُغْ 
قَالَ لَمَّا قَدِمَ عَلِيُّ «السلام هیعل»عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهَِّ     

هم یعل»وَ قَدْ قُتِلَ الْحُسیَْنُ بْنُ عَلِيٍّ  -بْنُ الْحُسیَْنِ 

وَ  -بَیْدِ اللهَِّ استَْقْبَلَهُ إِبْرَاهِیمُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ عُ  «السلام

وَ هُوَ یُغَطِّي رَأْسهَُ  -قَالَ یَا عَلِيَّ بْنَ الْحُسیَْنِ مَنْ غَلَبَ 

 -قَالَ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسیَْنِ  -وَ هُوَ فِي الْمَحْمِلِ 

                    
 . 299، ص 15بحارالانوار، ج  - 85، ص 1شهرآشوب، ج مناقب ابن - 88

، ص 36سوره مائده و بحارالانوار ج  35تفسیر صافي، ذیل آیه  - 89

211 
 .17لحسنیه، ص اخصائص - 90
 ،  الباب الخامس و الخمسون412كامل الزیارات، ص  - 91



 «لسلامه ایعل»امام حسین     

  

76 

 

إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَمَ مَنْ غَلَبَ وَ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلاةِ 

فَأَذِّنْ ثُمَّ أَقِم
92 

هنگامى امام حسین شهید شد و على بن      

ابن  -آمد، ابراهیم بن طلحة«السلام هیعل»الحسین

عبید اللهَّ از آن بزرگوار استقبال كرد و بحضرت 

سجاد كه در میان محمل بود گفت: یا على بن 

الحسین! چه كسى غالب شد؟ امام سجاد به او 

گاه خواستى بفهمى چه كسى غالب و  فرمود: هر

 فاتح شد در موقع نماز اذان و اقامه بگو.

در منا و روشن «السلام هيعل»نيخطبه امام حس

 زه نهضتينمودن انگ

 بِسمِْ اللهَِّ الرَّحْمنِ الرَّحیِمِ 

و روي عن الإمام التقي السبط الشهید أبي عبد 

في طوال هذه «السلام هیعل»الله الحسین بن علي

من كلامه  في الأمر بالمعروف و النهي  لمعانيا

 هیعل»عن المنكر و یروى عن أمیرالمؤمنین

اعْتَبِرُوا أَیُّهَا النَّاسُ بِمَا وَعَظَ اللهَُّ بِهِ  «:السلام

أَوْلِیَاءَهُ مِنْ سوُءِ ثَنَائِهِ عَلَى الأحَْبَارِ إِذْ یَقُولُ لَوْ 

لأحَْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الإِْثْمَ وَ لا یَنْهاهُمُ الرَّبَّانِیُّونَ وَ ا

قَالَ لُعِنَ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسرْائِیلَ إِلَى قَوْلِهِ 

لَبِئْسَ ما كانُوا یَفْعَلُونَ وَ إِنَّمَا عَابَ اللهَُّ ذَلِكَ عَلَیْهِمْ 

هِمُ لأنََّهُمْ كَانُوا یَرَوْنَ مِنَ الظَّلَمَةِ الَّذِینَ بَیْنَ أَظْهُرِ 

الْمُنْكَرَ وَ الْفَساَدَ فَلا یَنْهَوْنَهُمْ عَنْ ذَلِكَ رَغْبَةً فِیمَا 

كَانُوا یَنَالُونَ مِنْهُمْ وَ رَهْبَةً مِمَّا یَحْذَرُونَ وَ اللهَُّ 

فَلا تَخشْوَُا النَّاسَ وَ اخْشوَْنِ وَ قَالَ الْمُؤْمِنُونَ  -یَقُولُ 

ءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیا

وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَبَدَأَ اللهَُّ بِالأمَْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ 

النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ فَرِیضَةً مِنْهُ لِعِلْمِهِ بِأَنَّهَا إِذَا 
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وَ أُدِّیَتْ وَ أُقِیمَتِ استَْقَامَتِ الْفَرَائِضُ كُلُّهَا هَیِّنُهَا 

صَعْبُهَا وَ ذَلِكَ أَنَّ الأمَْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ 

الْمُنْكَرِ دُعَاءٌ إِلَى الإِْسلامِ مَعَ رَدِّ الْمَظَالِمِ وَ 

ءِ وَ الْغَنَائِمِ وَ أَخْذِ مُخاَلَفَةِ الظَّالِمِ وَ قِسمَْةِ الْفَيْ 

ي حَقِّهَا ثُمَّ أَنْتُمْ الصَّدَقَاتِ مِنْ مَوَاضِعِهَا وَ وَضْعِهَا فِ 

أَیَّتُهَا الْعِصَابَةُ عِصَابَةٌ بِالْعِلْمِ مَشهُْورَةٌ وَ بِالْخیَْرِ 

مَذْكُورَةٌ وَ بِالنَّصِیحَةِ مَعْرُوفَةٌ وَ بِالِلَِّ فِي أَنْفُسِ 

النَّاسِ مَهَابَةٌ یَهَابُكُمُ الشَّرِیفُ وَ یُكْرِمُكُمُ الضَّعِیفُ وَ 

لا فَضْلَ لَكُمْ عَلَیْهِ وَ لا یَدَ لَكُمْ عِنْدَهُ  یُؤْثِرُكُمْ مَنْ 

تَشفَْعُونَ فِي الْحَوَائِجِ إِذَا امْتَنَعَتْ مِنْ طُلاَّبِهَا وَ 

تَمْشوُنَ فِي الطَّرِیقِ بِهَیْبَةِ الْمُلُوكِ وَ كَرَامَةِ الأكََابِرِ 

دَكُمْ مِنَ أَ لَیْسَ كُلُّ ذَلِكَ إِنَّمَانِلْتُمُوهُ بِمَا یُرْجَى عِنْ 

الْقِیَامِ بِحَقِّ اللهَِّ وَ إِنْ كُنْتُمْ عَنْ أَكْثَرِ حَقِّهِ تَقْصُرُونَ 

فَاستَْخفَْفْتُمْ بِحَقِّ الأئَِمَّةِ فَأَمَّا حَقَّ الضُّعَفَاءِ فَضَیَّعْتُمْ 

وَ أَمَّا حَقَّكُمْ بِزَعْمِكُمْ فَطَلَبْتُمْ فَلا مَالا بَذَلْتُمُوهُ وَ لا 

ساً خَاطَرْتُمْ بِهَا لِلَّذِي خَلَقَهَا وَ لا عَشِیرَةً نَفْ 

عَادَیْتُمُوهَا فِي ذَاتِ اللهَِّ أَنْتُمْ تَتَمَنَّوْنَ عَلَى اللهَِّ جَنَّتَهُ وَ 

مُجَاوَرَةَ رُسلُِهِ وَ أَمَاناً مِنْ عَذَابِهِ لَقَدْ خَشِیتُ عَلَیْكُمْ 

نْ تَحُلَّ بِكُمْ نَقِمَةٌ مِنْ أَیُّهَا الْمُتَمَنُّونَ عَلَى اللهَِّ أَ 

نَقِمَاتِهِ لأنََّكُمْ بَلَغْتُمْ مِنْ كَرَامَةِ اللهَِّ مَنْزِلَةً فُضِّلْتُمْ 

بِهَا وَ مَنْ یُعْرَفُ بِالِلَِّ لا تُكْرِمُونَ وَ أَنْتُمْ بِالِلَِّ فِي 

فَلا عِبَادِهِ تُكْرَمُونَ وَ قَدْ تَرَوْنَ عُهُودَ اللهَِّ مَنْقُوضَةً 

تَفْزَعُونَ وَ أَنْتُمْ لِبَعْضِ ذِمَمِ آبَائِكُمْ تَفْزَعُونَ وَ ذِمَّةُ 

رَسوُلِ اللهَِّ ص مَحْقُورَةٌ وَ الْعُمْيُ وَ الْبُكْمُ وَ الزَّمْنَى فِي 

الْمَدَائِنِ مُهْمَلَةٌ لا تُرْحَمُونَ وَ لا فِي مَنْزِلَتِكُمْ 

ا تُعِینُونَ وَ بِالإِْدْهَانِ وَ تَعْمَلُونَ وَ لا مَنْ عَمِلَ فِیهَ 

الْمُصَانَعَةِ عِنْدَ الظَّلَمَةِ تَأْمَنُونَ كُلُّ ذَلِكَ مِمَّا أَمَرَكُمُ 

اللهَُّ بِهِ مِنَ النَّهْيِ وَ التَّنَاهِي وَ أَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ وَ 

أَنْتُمْ أَعْظَمُ النَّاسِ مُصِیبَةً لِمَا غُلِبْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ 

نَازِلِ الْعُلَمَاءِ لَوْ كُنْتُمْ تَشعُْرُونَ ذَلِكَ بِأَنَّ مَجَارِيَ مَ 

الأمُُورِ وَ الأحَْكَامِ عَلَى أَیْدِي الْعُلَمَاءِ بِالِلَِّ الأمَُنَاءِ 
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عَلَى حَلالِهِ وَ حَرَامِهِ فَأَنْتُمُ الْمَسلُْوبُونَ تِلْكَ 

 بِتَفَرُّقِكُمْ عَنِ الْحَقِّ وَ الْمَنْزِلَةَ وَ مَا سلُِبْتُمْ ذَلِكَ إِلاَّ 

اخْتِلافِكُمْ فِي السُّنَّةِ بَعْدَ الْبَیِّنَةِ الْوَاضِحَةِ وَ لَوْ 

صَبَرْتُمْ عَلَى الأذََى وَ تَحَمَّلْتُمُ الْمَئُونَةَ فِي ذَاتِ اللهَِّ 

 كَانَتْ أُمُورُ اللهَِّ عَلَیْكُمْ تَرِدُ وَ عَنْكُمْ تَصْدُرُ وَ إِلَیْكُمْ 

تَرْجعُِ وَ لَكِنَّكُمْ مَكَّنْتُمُ الظَّلَمَةَ مِنْ مَنْزِلَتِكُمْ وَ 

استَْسلَْمْتُمْ أُمُورَ اللهَِّ فِي أَیْدِیهِمْ یَعْمَلُونَ بِالشُّبُهَاتِ وَ 

یَسِیرُونَ فِي الشَّهَوَاتِ سلََّطَهُمْ عَلَى ذَلِكَ فِرَارُكُمْ مِنَ 

اةِ الَّتِي هِيَ مُفَارِقَتُكُمْ الْمَوْتِ وَ إِعْجَابُكُمْ بِالْحَیَ 

فَأَسلَْمْتُمُ الضُّعَفَاءَ فِي أَیْدِیهِمْ فَمِنْ بَیْنِ مُستَْعْبَدٍ 

مَقْهُورٍ وَ بَیْنِ مُستَْضْعَفٍ عَلَى مَعِیشتَِهِ مَغْلُوبٍ یَتَقَلَّبُونَ 

فِي الْمُلْكِ بِآرَائِهِمْ وَ یَستَْشعِْرُونَ الْخزِْيَ بِأَهْوَائِهِمْ 

تِدَاءً بِالأشَرَْارِ وَ جُرْأَةً عَلَى الْجَبَّارِ فِي كُلِّ بَلَدٍ اقْ 

مِنْهُمْ عَلَى مِنْبَرِهِ خَطِیبٌ یَصْقَعُ فَالأرَْضُ لَهُمْ شاَغِرَةٌ وَ 

وَ النَّاسُ لَهُمْ خَوَلٌ لا  -أَیْدِیهِمْ فِیهَا مَبْسوُطَةٌ 

نِیدٍ وَ ذِي سطَْوَةٍ یَدْفَعُونَ یَدَ لامِسٍ فَمِنْ بَیْنِ جَبَّارٍ عَ 

عَلَى الضَّعَفَةِ شدَِیدٍ مُطَاعٍ لا یَعْرِفُ الْمُبْدِئَ الْمُعِیدَ 

فَیَا عَجَباً وَ مَا لِيَ لا أَعْجَبُ وَ الأرَْضُ مِنْ غَاشٍّ غَشوُمٍ 

وَ مُتَصَدِّقٍ ظَلُومٍ وَ عَامِلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ بِهِمْ غَیْرِ 

اكِمُ فِیمَا فِیهِ تَنَازَعْنَا وَ الْقَاضِي رَحیِمٍ فَالِلَُّ الْحَ 

بِحُكْمِهِ فِیمَا شجََرَ بَیْنَنَا اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ 

یَكُنْ مَا كَانَ مِنَّا تَنَافُساً فِي سلُْطَانٍ وَ لا الْتِمَاساً 

كَ وَ مِنْ فُضُولِ الْحُطَامِ وَ لَكِنْ لِنُرِيَ الْمَعَالِمَ مِنْ دِینِ 

نُظْهِرَ الإِْصْلاحَ فِي بِلادِكَ وَ یَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ 

عِبَادِكَ وَ یُعْمَلَ بِفَرَائِضِكَ وَ سنَُنِكَ وَ أَحْكَامِكَ فَإِنْ لَمْ 

تَنْصُرُونَا وَ تُنْصِفُونَا قَوِيَ الظَّلَمَةُ عَلَیْكُمْ وَ عَمِلُوا 

حَسبُْنَا اللهَُّ وَ عَلَیْهِ تَوَكَّلْنَا فِي إِطْفَاءِ نُورِ نَبِیِّكُمْ وَ 

 93وَ إِلَیْهِ أَنَبْنَا وَ إِلَیْهِ الْمَصِیر

                    
     239تحف العقول، ص  - 93
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اى مردم! از آنچه خدا دوستدارانش را بدان    

پند داده پند گیرید، همچون بدگویى او از 

كاهنان یهود، آنجا كه فرماید: لَوْ لا یَنْهاهُمُ 

چرا علماى  -ونَ وَ الأحَْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الإِْثْمَ الرَّبَّانِیُّ 

ربّانى و احبار آنان را از گفتار گناه آلودشان 

 « كنند؟نهى نمى

و فرماید: لُعِنَ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي « 4»

 -لَبِئْسَ ما كانُوا یَفْعَلُونَ  -الى قوله -إِسرْائِیلَ 

ا آنجا كه ت -كافران بنى اسرائیل لعنت شدند

چه قدر آنچه كردند بد و ناشایست  -فرماید

 «.بود

به راستى خداوند ایشان را نكوهش كرد « 2» 

زیرا از ستمكارانى كه میانشان بودند كار زشت 

اى كه دیدند ولى به طمع بهرهو فساد بسیار مى

نصیب بردند و از بیم آنكه بىاز آن ستمگران مى

ند با اینكه خدا داشتبمانند، ایشان را باز نمى

و از مردم  -فرماید: فَلا تَخشْوَُا النَّاسَ وَ اخْشوَْنِ مى

 «.نترسید و از من پروا كنید

و فرموده: الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ « 3» 

أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ 

وستان یك دیگرند مردان و زنان مؤمن د -الْمُنْكَرِ 

 «.كنندكه امر به معروف و نهى از منكر مى

خدا از آنجا به امر به معروف و نهى از « 1» 

اى از سوى خود آغاز سخن منكر به عنوان فریضه

كرده كه آگاه بوده است چون این فریضه ادا 

گردد و برپاداشته شود تمام فرایض و واجبات 

( و 4وند )دیگر، از آسان و دشوار، برپاداشته ش

این از آن روست كه امر به معروف و نهى از 

منكر دعوت به اسلام است همراه با ردّ مظالم و 

مخالفت با ستمكار و تقسیم درآمد )بیت المال( 

و غنیمتهاى جنگى و گرفتن زكات )و صدقات( از 
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( سپس شما، 2جاى خود و صرف آن به جاى خود. )

امور به اى گروه به هم پیوسته، گروهى هستید ن

دانش و نامدار به نكویى، معروف به خیر خواهى، 

و به لطف خدا در دل مردم شكوهمند هستید. 

شرافتمند و دولتیار از شما پروا كند و ناتوان 

گرامیتان دارد و آن كس كه بر او دست مزیّتى 

ندارید شما را بر خویش رجحان دهد. هر گاه 

نند حاجتمندان از رسیدن به نیاز خود محروم ما

چون « 5»شما را واسطه آرند و شما به شكوهى 

شوكت شهر یاران و بزرگوارى بزرگان در راه گام 

دارید. آیا این همه از آن رو نیست كه بر مى

اید كه مردم از شما امید شما به پایگاهى رسیده

دارند تا به حقّ خدا قیام كنید؟ و اگر از قیام 

امامان  به بیشتر حقوق الهى كوتاهى ورزید حقّ 

 اید.را خوار شمرده

( امّا )در خصوص( حقّ ناتوانان )باید گفت( 3) 

اید ولى آنچه را حقّ خود آن را تباه ساخته

اید، نه مالى پندارید خواسته و بدان دست یافته

پراكندید و نه جانى را در راه جان آفرین به 

خطر افكندید و نه براى خدا با گروهى در 

آرزوى بهشت و همجوارى  افتادید. شما از خدا

پیامبران و امان از عذابش را دارید. اى كسانى 

كه چنین آرزویى از خداوند دارید من بر شما از 

هاى خدایى بر آن ترسم كه انتقامى از انتقام

سرتان فرود آید، چه شما از كرامت الهى به 

پایگاهى رسیدید كه بر دیگران برترى یافتید. 

روفند بسیارند امّا )از آنان كه به خداشناسى مع

بینند ولى شما را به خاطر مردم( بزرگداشتى نمى

خدا در میان مردم ارجى است، و با آنكه براى 

شكسته شدن برخى از پیمانهاى پدران خود به 

بینید شوید، به چشم مىافتید و نگران مىهراس مى
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هراسید، و كه پیمانهاى الهى شكسته شده ولى نمى

ه و یالله عل یصل»)و ولایت( پیامبر در حالى كه عهد

 خوار شمرده  شده است «آله

و كوران و لالان و زمینگیران در همه « 6» 

اند و بر شهرهاى )جهان اسلام( وانهاده مانده

شود، شما به اندازه شأن و آنها ترحّمى نمى

كنید و پایگاهى كه از آن برخوردارید كارى نمى

كند مددى ر مىنه بدان كس كه )در این جهت( كا

 رسانیدمى

زبانى و سازش پیش ستمكاران خود ، و با چرب«7» 

سازید، تمام اینها از آن چیزهاست را آسوده مى

كه خداوند شما را مأمور به جلوگیرى )فردى( و 

همیارى با دیگران در جلوگیرى از آنها فرموده 

و شما )بكلّى( از اداى )این فریضه( غافلید. 

همه مردم بزرگتر است كه اگر  مصیبت بر شما از

 یافتیدنگریستید( در مى)نیك مى

پایگاه علما  كوتاهى  كه در نگهداشت« 8» 

 كردید

و در معرض بلا قرار گرفتید، و این از آن «9» 

روست كه گردش امور و اجراى احكام به دست 

عالمان به خداوند است كه بر حلال و حرامش 

 امینند

شما گرفته شده است و و این پایگاه از « 41» 

این سلب منزلت )و خلع ید علمى از شما( انجام 

نیافته مگر به سبب پراكندگى و جدایى شما از 

حق و اختلافتان در سنّت پیامبر بعد از دلیل 

 روشن.

( اگر بر آزار شكیبا بودید و در راه خدا 44) 

دادید امور خدا با شما، به دست تحمّل به خرج مى

و )احكام او( از )جانب( شما آمد شما در مى

گرفتید، ولى شد و مرجع همگان قرار مىصادر مى
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شما خود ستمكاران را در پایگاه خویش جاى 

دادید و زمام امور )حكومت( خدایى را به دست 

)پلید( آنان سپردید تا به شبهه كارها كنند و 

به راه شهوتها روند. گریز شما از مرگ و خوش 

ه به هر حال از شما جدا آمدنتان از زندگى، ك

شود، آنان را بر تسلّط بر این مقام گستاخ مى

كرد. شما ناتوانان را به چنگال آنها سپردید 

اى را كه برخى را بنده و مقهور كنند و پاره

درمانده از )تأمین حد اقلّ( زندگانى و مغلوب 

 سازند. مملكت را سر خود

 )و به رأى و دلخواه خویش( زیر و زبر« 42» 

كنند و به پیروى از تبهكاران و جسارت بر خداى 

جبّار، رسوایى هوسرانیهایشان را به دل خویش 

هموار دارند )و از آنها پروا نكنند.( به هر 

 پرداز(شهرى سخنرانى زبان باز )و نعره

بر منبر دارند و تمام سرزمین اسلام، « 43» 

دفاع زیر پایشان افتاده، و دستشان در آن بى

باز است و مردم برده وار در اختیار همه جا 

آنانند، دست ظلمى را كه بر سرشان خورد دور 

نتوانند كرد. برخى زورگوى سرسختند و بر 

اى ناتوان به سختى حمله برند، و پاره

فرمانروایى هستند كه مبدأ و معاد )و خدا و 

 شناسند.قیامتى( نمى

( شگفتا! و چرا در شگفت نباشم كه زمین از 2) 

ستمگرى دغل پیشه و باجگیرى ظالم و حاكمى آن 

)شرور( است كه بر مؤمنان رحم نیارد، پس خدا 

در كشاكشى كه ما داریم، حاكم و به حكم خود در 

 اى كه میان ماست داور باد.مشاجره

دانى آنچه از ما ( بار الها! تو خود مى3) 

برآمده از سر رقابت در سلطنت و میل به افزودن 

وده است بلكه از آن روست كه پرچم كالاى دنیا نب
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دین تو را افراشته بینیم و اصلاح را در كشورت 

ات را امانى دهیم آشكار كنیم و بندگان ستمدیده

 تا به فرایض و سنّتها و احكامت عمل شود.

( پس اگر شما )مردم( ما را یارى نكنید و 1) 

به ما حق ندهید قدرت ستمگران همچنان بر سر 

 شماست و 
 احقّ ممّن غيرّانا 

آنان به خاموش كردن نور پیامبرتان      

پردازند. خداوند ما را بس كه بدو توكّل مى

آوریم و بازگشت هم به كنیم و به او روى مىمى

 سوى اوست.

ایّها النّاس انّ رسول اللهَّ قال: من رأى سلطانا »  

، ناكثا عهده، مخالفا  جائرا مستحلا لحرام اللهَّ

، یعمل في عباد اللهَّ بالاثم و العدوان لسنة رسول اللهَّ 

فلم یغیّر علیه بفعل و لا قول، كان حقا على اللهَّ 

ان یدخله مدخله، الا و انّ هؤلاء قد لزموا طاعة 

الشیّطان و تركوا طاعة الرّحمان و اظهروا 

ء و الفساد و عطّلوا الحدود و استأثروا بالفى

و انا احقّ ممّن  احلّوا حرام اللهَّ و حرّموا حلاله

 «غیّر...
هان اى مردم! پیامبر خدا فرمود: هر كس   

شكنى را نظاره كند زمامدار بیداد پیشه و قانون

سازد، و عهد و كه حرام خدا را حلال و روا مى

شكند و با سبك و روش عادلانه و پیمان او را مى

ورزد؛ و با بشر دوستانه پیامبر خدا مخالفت مى

بر آن عنصر خودكامه و قانون این وصف در برا

گریز، با گفتار و عملكردش به مخالفت برنخیزد 

و در راه اصلاح جامعه و حكومت، خود را به هر 

آب و آتش نزند، بر خداست كه او را از همان 

آورد، راهى كه آن بیداد پیشه را به دوزخ در مى

 به دوزخ در آورد.
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هان اى مردم! آگاه باشید كه رژیم حق ستیز 

اموى فرمانبردارى شیطان را برگزیده و از 

قانون خدا و فرمانبردارى او سر برتافته است. 

كارگردانان آن، تبهكارى و بیداد را همه جا 

آشكار ساخته و مرزهاى قوانین و مقررات خدا را 

به تعطیل كشانده و ثروت ملّى را به انحصار 

اند. آنان با بهانه و توجیه و خویش در آورده

د ابزارى با دین، حرام خدا را حلال برخور

ترین سازند و حلال او را حرام؛ و من زیبندهمى

مردم به تلاش و جهاد خستگى ناپذیر و شجاعانه 

در راه دگرگونى مطلوب و خدا پسندانه در این 

 جامعه و در میان این امت هستم.

گاه ، آننامه آن حضرت عليه السلام )به كوفيان

از آنان نسبت به خود كه به كوفه رفت و 

 یاورى دید(بى

 ( امّا بعد:2« )4» 

اى گروه )كوفیان( نابودى و مرگتان باد! درین 

هنگام كه ما را به فریادرسى خود خواندید 

شتابان به فریادتان رسیدیم. شمشیرى را كه از 

آن ماست هم به روى خود ما بركشیدید و آتشى را 

بودیم بر كه ما بر دشمنان خود و شما گیرانده 

خود ما افروختید و به زیان اولیاء و دوستان 

خود یك دل و همدست شدید و دستیار دشمنانتان 

آنكه عدالتى در میان شما برقرار گشتید، بى

كنند یا شما آرمانى بدانها داشته باشید و 

آنكه بدعتى از ما سر زده و به ناهنجار، رأى بى

هان، ( 3سست و خطایى از ما صادر شده باشد. )

« 2»چه نكبتها كه بر شما رسد! ما را وانهادید 

در حالى كه هنوز شمشیرها در نیام است و 

خاطرها آسوده است و رأى ما برنگشته، ولى شما 

چون همپروازى ملخها بر آن شتافتید و چون 
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پیاپى درآمدن پروانگان )بر سر شمع( از پس یك 

دیگر فرو ریختید. نابودى و آوارگى از آن 

ها و گردنكشان امّت و راندگان احزاب و طاغوت

دور افكنان قرآن و وسوسه پذیران دم شیطان و 

كنندگان مشعل كنندگان كلام حقّ و خاموشتحریف

سنّتها و پیوند دهندگان زناكاران به دودمان 

كنندگانى كه قرآن را پاره پاره و مسخره« 3»

( به خدا سوگند كه به راستى، 1« )1»كردند. 

شتن نامردانه در میان شما زبانزد این واگذ

همگان است و رگ و ریشه شما بر آن رسته و 

بیخهاى وجودتان بر آن )نامروّتى( استوار شده. 

خود پلیدترین میوه « 5»پس شما براى باغبان 

گلوگیر خاردار و گواراترین میوه خوشگوار براى 

( هلا، نفرین خدا بر 5رباینده زور گویید. )

پیمانها و سوگندها را پس از  شكنانى كهپیمان

استوارى آن و با آنكه خدا را بر آن ضامن و 

( هلا، )به هوش 4گواه گرفتند، بشكنند. )

ما را بر « 6»باشید(، آن زنازاده پسر زنازاده 

قرار « 7»سر دوراهه )انتخاب( شریعت، یا خوارى 

خدا و « 8»داده و چه دور است پست منشى از ما، 

مؤمنان و دامانهاى پاكى )كه پیامبر او و جمله 

ما را در خود پرورده( و طبعهاى غیرتمند، و 

آزاده مردم سر بلند این را نپذیرند كه ما 

)ذلّت( فرمانبردارى از فرومایگان را بر 

« 9»)افتخار( جانبازى رادمردان ترجیح دهیم. 

( و )اینك( من با این تنى چند افراد خاندان 2)

م، با آنكه دشمن سر تازام به پیش مىو عشیره

سخت و پرشمار است و یاوران دست از یاورى 

اند، هلا! دیرى نگذرد، مگر چندان كه بر كشیده

اسب سوار شوند، كه آسیاب جنگ به گردش درآید 
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( این است عهدى 3و گردنها فرو آویزد. )« 41»

كه پدرم علیه السلام با من نهاده، پس شما كار 

ست بكار شوید و خود را فراهم آرید و سپس د

مهلت ندهید. من به خداوند كه پروردگار من و 

شماست توكّل كردم و هیچ جاندارى نیست مگر آنكه 

زمام و سرنوشتش به دست اوست، به راستى 

 پروردگارم بر راه راست باشد.

 نامه امام به سلُييامياني بانِ صُريدي 

إِلَى  -بْنِ عَلِيٍّ  بِسمِْ اللهَِّ الرَّحْمنِ الرَّحیِمِ مِنَ الْحُسیَْنِ 

وَ رِفَاعَةَ بْنِ  -سلَُیْمَانَ بْنِ صُرَدَ وَ الْمُسیََّبِ بْنِ نَجَبَةَ 

 شدََّادٍ وَ عَبْدِ اللهَِّ بْنِ وَالٍ وَ جَمَاعَةِ الْمُؤْمِنِینَ 

ه یالله و عل یصل» أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسوُلَ اللهَِّ   

مَنْ رَأَى سلُْطَاناً جَائِراً  -حَیَاتِهِ  قَدْ قَالَ فِي« و آله

نَاكِثاً لِعَهْدِ اللهَِّ مُخاَلِفاً لِسنَُّةِ رَسوُلِ  -مُستَْحلاًّ لِحُرُمِ اللهَِّ 

ثُمَّ لَمْ  -یَعْمَلُ فِي عِبَادِ اللهَِّ بِالإِْثْمِ وَ الْعُدْوَانِ  -اللهَِّ 

عَلَى اللهَِّ أَنْ یُدْخلَِهُ كَانَ حَقِیقاً  -یُغَیِّرْ بِقَوْلٍ وَ لا فِعْلٍ 

وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ هَؤُلاءِ الْقَوْمَ قَدْ لَزِمُوا  -مَدْخَلَهُ 

وَ تَوَلَّوْا عَنْ طَاعَةِ الرَّحْمَنِ وَ  -طَاعَةَ الشَّیْطَانِ 

وَ عَطَّلُوا الْحُدُودَ وَ استَْأْثَرُوا  -أَظْهَرُوا الْفَساَدَ 

وَ إِنِّي  -حَرَامَ اللهَِّ وَ حَرَّمُوا حَلالَهُ وَ أَحَلُّوا  -ءِ بِالْفَيْ 

الله و  یصل»أَحَقُّ بِهَذَا الأمَْرِ لِقَرَابَتِي مِنْ رَسوُلِ اللهَِّ 

وَ قَدْ أَتَتْنِي كُتُبُكُمْ وَ قَدِمَتْ عَلَيَّ  -«ه و آلهیعل

 -يأَنَّكُمْ لا تُسلَِّمُونِّي وَ لا تَخذُْلُونِّ  -رُسلُُكُمْ بِبَیْعَتِكُمْ 

فَإِنْ وَفَیْتُمْ لِي بِبَیْعَتِكُمْ فَقَدْ أُصِبْتُمْ حَظَّكُمْ وَ 

وَ وُلْدِي مَعَ  -وَ نَفْسِي مَعَ أَنْفُسِكُمْ وَ أَهْلِي -رُشدَْكُمْ 

وَ إِنْ لَمْ  -أَهَالِیكُمْ وَ أَوْلادِكُمْ فَلَكُمْ بِي أُسوَْةٌ 

 -مْ بَیْعَتَكُمْ تَفْعَلُوا وَ نَقَضْتُمْ عُهُودَكُمْ وَ خَلَعْتُ 

فَلَعَمْرِي مَا هِيَ مِنْكُمْ بِنُكْرٍ لَقَدْ فَعَلْتُمُوهَا بِأَبِي وَ 

فَحَظَّكُمْ  -وَ ابْنِ عَمِّي وَ الْمَغْرُورُ مَنِ اغْتَرَّ بِكُمْ  -أَخيِ
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فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما یَنْكُثُ  -أَخْطَأْتُمْ وَ نَصِیبَكُمْ ضَیَّعْتُمْ 

 94یُغْنِي اللهَُّ عَنْكُمْ وَ السَّلامُ.وَ سَ  -نَفْسِهِ  عَلى

، 138«ه السلامیعل» زندگانى حضرت امام حسن مجتبى

نامه امام به كوفیان پس از نزول در سرزمین 

 131كربلا ... ص : 

یعنى پروردگارا! من بتو پناه میبرم از 

در همین «ه السلامیعل» گرفتارى و بلاء. سپس امام

موضع فعلى پیاده شد و حر بن یزید هم با هزار 

سوار در مقابل آن حضرت پیاده شد. امام حسین 

اى پس از نزول بكربلا دوات و كاغذ خواست و نامه

كرد موافق با آن براى اشراف كوفه كه گمان مي

حضرت هستند نوشت. مضمون آن نامه این 

ه یعل» است:زندگانى حضرت امام حسن مجتبى

 131، ص: «لسلاما
]نامه امام به كوفيان پس از نزول در سرزمين  

 بسم اللهَّ الرحمن الرحیم      كربلا[

از حسین بن على بسوى سلیمان بن صرد، مسیب بن  

وائل و گروهى از شدادعبداللهَّ بننجبه، رفاعة بن

دانید كه پیامبر مؤمنین. اما بعد؛ شما مي

در زمان زندگى خود  «ه و آلهیالله و عل یصل»اسلام

فرمود: كسى كه سلطان ستمكیشى را كه حرام خدا 

را حلال بداند، عهد و پیمان خدا را بشكند، 

مخالف سنت رسول اللهَّ باشد، در میان مردم با گناه 

و عدوان رفتار نماید، سپس قول و رفتار خود را 

تغییر ندهد خدا حق دارد كه وى را هم در 

داخل كند. شما جایگاهى نظیر جایگاه او 

                    
     382ص ، 11ج ،الأنواربحار - 94
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میدانید این گروه اطاعت شیطان را لازم میدانند 

اند، فتنه و و از طاعت خداى رحمان روگردان شده

فساد را ظاهر حدود و احكام خدا را تعطیل 

بلعند، حرام خدا را اند، حق فقراء را مىنموده

اند من از این جهت حلال و حلال خدا را حرام كرده

ى میباشم كه به پیغمبر بمقام خلافت احق و اول

 خدا صلّى اللهَّ علیه و آله نزدیكترم.
هاى هاى شما بمن رسید، فرستادگان شما بیعتنامه

شما را بمن رساندند كه مرا تسلیم دشمن نكنید 

و رها ننمائید. اگر شما به بیعت خود وفا كنید 

اید. جان من با جان بهره و هدایت خود را یافته

ن با اهل و فرزندان شما شما اهل و فرزندان م

خواهد بود. شما بمن تأسى نمائید اگر شما این 

مطالب را گوش نكنید، عهد و پیمان خود را 

بشكنید، بیعت خود را خلع نمائید بجان خودم كه 

این اعمال از شما استبعادى ندارد، زیرا شما 

ها را با پدر و برادر و پسر این گونه بیوفائى

كه بشما مغرور شود  عمویم مسلم كردید. كسى

فریب خواهد خورد. شما راجع به حظ و بهره خود 

خطا كردید، و نصیب خویشتن را ضایع نمودید. 

شكنى كند بر علیه خود نموده. كسى كه پیمان

 بزودى خدا مرا
از شما بینیاز خواهد كرد. و السلام. سپس آن 

نامه را در هم پیچید و مهر كرد و به قیس بن 

 اد.مسهر صیداوى د
راوى میگوید: مردى از یاران امام حسین كه او 

را هلال بن نافع بجلى میگفتند برجست و بآن 

! تو میدانى كه جدت  حضرت گفت: یا بن رسول اللهَّ

پیامبر خدا نتوانست محبت خود را در دل مردم 

جاى دهد و نتوانست عموم مردم را به آنچه كه 

اد دوست داشت باز گرداند. بعضى از آنان افر
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منافقى بودند كه ظاهرا آن حضرت را یارى ولى 

باطنا در حق او مكر و غدر مینمودند، بنحوى با 

تر خدا ملاقات میكردند كه از عسل شیرین -رسول

بود. ولى پشت سر با آن بزرگوار رفتارهائى 

تر بود. تا انجام میدادند كه از حنظل تلخ

 اینكه خدا آن حضرت را قبض روح نمود.
ت امیر علیه السلام نیز همین طور پدرت حضر

كردن او  -مبتلى بود. زیرا گروهى براى یارى

قیام نمودند و در ركابش با ناكثین و قاسطین و 

مارقین كارزار نمودند، تا اینكه اجل آن 

بزرگوار فرا رسید و برحمت و رضوان خدا پیوست. 

تو امروز نزد ما داراى همان حالت میباشى. پس 

شكنى نماید و بیعت خود را خلع كسى كه پیمان

نیاز كند ضررى جز بر خود نمیزند، خدا از او بى

است، تو ما را در حالى راهنمائى كن كه هدایت 

و آزاد باشیم. اگر صلاح میدانى در مغرب بفرست. 

بخدا قسم كه ما از قضا و قدر پروردگار خود 

باكى نداریم و از ملاقات خداى خود بیزار 

نیت و بصیرت خود دوست تو را  نیستیم. ما طبق

 دوست و دشمن تو را دشمن میداریم.
سپس امام حسین از جاى خود كوچ كرد و در روز 

چهار شنبه یا پنج شنبه وارد كربلا شد. این 

هجرى بود.  -64 -جریان در روز دوم محرم سنه

امام علیه السلام متوجه اصحاب خود شد و فرمود: 

لعق على السنتهم، الناس عبید الدنیا و الدین 

یحوطونه ما درت معایشهم فاذا محصوا بالبلاء قل 

الدیانون!! یعنى مردم بنده زر خرید دنیا 

 میباشند. دین محل لیسیدن زبان ایشان است.
مردم تا آن موقعى دیندار هستند كه معیشت آنان 

تأمین شود، اما وقتى بوسیله بلاء مورد آزمایش 

و اندك خواهند قرار بگیرند دین داران قلیل 
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بود.سپس فرمود: آیا این سرزمین كربلا است؟ 

.فرمود: اینجا موضع  گفتند: آرى یا بن رسول اللهَّ

 گرفتارى و بلاء میباشد.
هاهنا مناخ ركابنا و محط رحالنا و مقتل 

رجالنا و مسفك دمائنا.یعنى اینجا محل خوابیدن 

شتران ما است، اینجا محل خیمه و اثاث ما است 

محل شهید شدن مردان ما میباشد. اینجا اینجا 

هاى ما است.سپس آن گروه پیاده محل ریختن خون

شدند و حر با تعداد هزار سوار وارد و در 

مقابل امام حسین پیاده گردید. سپس براى ابن 

 زیاد نوشت: امام حسین در كربلا پیاده شده است.
ابن زیاد لعنة اللهَّ علیه براى امام حسین نوشت: 

سین! این طور به من رسیده كه وارد كربلا یا ح

 اى. یزید براى من نوشته:شده
ان لا اتوسد الاثیر! و لا اشبع من الخمیر، او 

الحقك باللطیف الخبیر،او ترجع الى حكمى و حكم 

 و السلام. -یزید بن معاویه
یعنى سر به بالش نگذارم و غذاى سیر      

و خبیر كه تو را به خداى لطیف نخورم تا این

ملحق نمایم، یا اینكه بحكم من و حكم یزید بن 

( هنگامى كه نامه 4معاویه در آئى!! و السلام. )

رسید و «ه السلامیعل»دست امام حسینابن زیاد به

آن را مورد مطالعه قرار داد آن را از دست خود 

انداخت و فرمود: رستگار نشود آن گروهى كه 

رید. فرستاده بوسیله رضایت مخلوق غضب خدا را خ

گفت: جواب «ه السلامیعل» ابن زیاد به امام حسین

 خواهم؟ فرمود:نامه را مي
او جوابى نزد من ندارد، زیرا كه وى      

مستحق عذاب گردیده است، هنگامى كه فرستاده 

ابن زیاد نزد او بازگشت و جواب امام حسین را 

برایش گفت ابن زیاد فوق العاده خشمگین گردید 
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عمر بن سعد شد و او را براى قتال با  و متوجه

امام حسین مأمور نمود. ابن زیاد عمر را قبل 

از این جریان والى شهر رى قرار داده بود. عمر 

بن سعد از جنگیدن با امام حسین استعفا كرد. 

ولى ابن زیاد به وى گفت: پس عهد نامه شهر رى 

ایم بما باز گردان! عمر از ابن را كه بتو داده

مهلت خواست و بعد از یك روز این مأموریت  زیاد

را براى اینكه مبادا از حكومت شهر رى بركنار 

( شیخ مفید مینگارد: فرداى آن 2شود پذیرفت. )

روز ابن سعد از كوفه با چهار هزار نفر سوار 

آمد و در نینوا پیاده شد و عروة بن قیس احمسى 

را نزد امام حسین فرستاد و گفت: به امام حسین 

اى و چه بگو: چه باعث شده كه تو اینجا آمده

منظورى دارى؟ ولى چون عروه از آن افرادى بود 

كه براى امام حسین نامه نوشته بود لذا خجالت 

 میكشید نزد آن حضرت برود.
عمر این فرمان را به كلیه آن رؤسائى كه      

نامه نوشته « ه السلامیعل» براى امام حسین

آنان عموما نپذیرفتند!! بودند عرضه كرد، ولى 

پس از این جریان كثیر بن عبد اللهَّ شعبى كه سوارى 

شجاع بود و چیزى از او جلوگیرى نمیكرد برجست 

روم، بخدا قسم و به عمر گفت: من نزد حسین مي

كشم! عمر بن سعد اگر بخواهى او را غفلتا مي

گفت: منظور من این نیست كه او را غفلتا شهید 

حسین برو و بگو: چه باعث شده كه كنى، فقط نزد 

 به این سرزمین آمده.
شد و « ه السلامیعل» وقتى كثیر متوجه امام حسین

 ابو ثمامه صیداوى او را دید به امام حسین
! خدا امور   «ه السلامیعل» گفت: یا ابا عبد اللهَّ

تو را اصلاح كند! مردى كه خطرناكترین اهل زمین 

ر خدعه ترین مردم و پر جرات ترین و خونریز و پ
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آید!! سپس ابو ثمامه در مقابل است نزد تو مى

كثیر قیام كرد و به او فرمود: شمشیر خود را 

رها كن! كثیر گفت: نه بخدا! من این عمل را 

انجام نمیدهم. من بیشتر از یك فرستاده نیستم، 

اگر گوش بمن میدهید پیغامى را كه براى شما 

گردم. ذیرید باز ميپگویم و اگر نمىام ميآورده

( ابو ثمامه گفت: پس من قائمه شمشیر تو را 4)

گیرم تا سخن خود را بگوئى گفت: نه به خدا مي

دست تو نباید به شمشیر من برسد، ابو ثمامه 

گفت: پس پیغامى كه دارى براى من بگو، تا من 

آن را به عرض امام حسین برسانم، ولى من اجازه 

دیك شوى! زیرا تو دهم تو به آن حضرت نزنمي

كار میباشى. سپس ایشان به یك شخصى فاجر و تبه

دیگر دشنام دادند و كثیر بسوى ابن سعد مراجعت 

 نمود و جریان را برایش شرح داد.
وَ فِي حَدِیثِ مُقَاتِلٍ عَنْ زَیْنِ الْعَابِدِینَ عَنْ      

وَ أَرَادَتْ  -أَبِیهِ أَنَّ امْرَأَةَ مَلِكِ بَنِي إِسرَْائِیلَ كَبِرَتْ 

فَاستَْشاَرَ الْمَلِكُ یَحْیَى  -أَنْ تُزَوِّجَ بِنْتَهَا مِنْهُ لِلْمَلِكِ 

وَ  -فَعَرَفَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ  -فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ  -بْنَ زَكَرِیَّا

فَذَهَبَتْ وَ لَعِبَتْ  -زَیَّنَتْ بِنْتَهَا وَ بَعَثَتْهَا إِلَى الْمَلِكِ 

قَالَتْ رَأْسُ  -قَالَ لَهَا الْمَلِكُ مَا حَاجَتُكِ فَ  -بَیْنَ یَدَیْهِ 

فَقَالَ الْمَلِكُ یَا بُنَیَّةِ حَاجَةٌ غَیْرُ  -یَحْیَى بْنِ زَكَرِیَّا

وَ كَانَ الْمَلِكُ إِذَا كَذَبَ  -هَذَا قَالَتْ مَا أُرِیدُ غَیْرَهُ 

نَ قَتْلِ فَخیُِّرَ بَیْنَ مُلْكِهِ وَ بَیْ  -فِیهِمْ عُزِلَ عَنْ مُلْكِهِ 

ثُمَّ بَعَثَ بِرَأْسِهِ إِلَیْهَا فِي طَستٍْ مِنْ  -یَحْیَى فَقَتَلَهُ 

وَ سلََّطَ اللهَُّ عَلَیْهِمْ  -فَأُمِرَتِ الأرَْضُ فَأَخَذَتْهَا -ذَهَبٍ 

فَجَعَلَ یَرْمِي عَلَیْهِمْ بِالْمَنَاجیِقِ وَ لا تَعْمَلُ  -بُختَْنَصَّرَ 

عَجُوزٌ مِنَ الْمَدِینَةِ فَقَالَتْ أَیُّهَا  شیَْئاً فَخرََجَتْ إِلَیْهِ 

إِنَّ هَذِهِ مَدِینَةُ الأنَْبِیَاءِ لا تَنْفَتِحُ إِلاَّ بِمَا  -الْمَلِكُ 

قَالَ لَكِ مَا سأََلْتِ قَالَتْ ارْمِهَا بِالْخبََثِ  -أَدُلُّكَ عَلَیْهِ 

لَيَّ فَفَعَلَ فَتَقَطَّعَتْ فَدَخَلَهَا فَقَالَ عَ  -وَ الْعَذِرَةِ 
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فَقَالَ لَهَا مَا حَاجَتُكِ قَالَتْ فِي الْمَدِینَةِ  -بِالْعَجُوزِ 

فَقَتَلَ عَلَیْهِ  -فَاقْتُلْ عَلَیْهِ حَتَّى یَسكُْنَ  -دَمٌ یَغْلِي

ُّ وي اللههِ لاي سبَْعِینَ أَلْفاً حَتَّى سكََنَ 
ييا ويليدِي ييا عيلِي

 -مَهْدِيَّ فَیَقْتُلَ عَلَى دَمِيحَتَّى یَبْعَثَ اللهَُّ الْ  -ييساكنُُ ديمِي

 95مِنَ الْمُنَافِقِینَ الْكَفَرَةِ الْفَسقََةِ سبَْعِینَ أَلْفاً 

نیز شبیه به روایات قبل و بعد را نقل       

نمایند. در كتاب: مناقب از ابن عباس روایت مى

 علیه و میكند كه گفت: خدا بحضرت محمّد صلّى اللهَّ 

آله وحى كرد: من براى خون حضرت یحیى تعداد 

هفتاد هزار نفر از بنى اسرائیل را كشتم. ولى 

براى تقاص خون پسر دختر تو دو برابر آن تعداد 

( حضرت على بن الحسین 1را خواهم كشت و ... )

علیه السلام میفرماید: ما با امام حسین خارج 

شد و از شدیم و آن حضرت وارد هیچ منزلى نمی

حضرت یحیى  كرد مگر اینكههیچ منزلى حركت نمى

بن زكریا را یاد میكرد. تا اینكه یك روز 

هاى دنیا نزد خدا این ارزشىفرمود: یكى از بى

است كه سر مبارك حضرت یحیى بن زكریا براى یكى 

از زنان زناكار بنى اسرائیل بعنوان هدیه برده 

وارش روایت ( نیز حضرت سجاد از پدر بزرگ4شد. )

میكند كه فرمود: چون زن پادشاه بنى اسرائیل 

پیر شده بود لذا در نظر گرفت دختر خود را )كه 

از شوهر قبلى خود داشت( براى پادشاه تزویج 

نماید. پادشاه راجع به این موضوع با حضرت 

یحیى بن زكریا مشورت كرد. حضرت یحیى فرمود: 

ادشان این ازدواج مشروع نیست هنگامى كه زن پ

این موضوع را شنید دختر خود را آرایش كرد و 

نزد پادشاه فرستاد آن دختر در مقابل پادشاه 
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شروع ببازى نمود. پادشاه به او گفت: چه حاجتى 

دارى؟ گفت: سر بریده حضرت یحیى بن زكریا را 

میخواهم پادشاه گفت: اى دخترك من! حاجت دیگرى 

ت حاجتى را انتخاب كن. وى گفت: غیر از این حاج

 ندارم.

در آن زمان رسم این بود كه اگر خلیفه دروغ 

بگوید او را از سلطنت معزول میكردند. پادشاه 

در باره از دست دادن مقام سلطنت و كشتن حضرت 

یحیى بر سر دو راهى ماند. آخر الامر كشتن حضرت 

گناه را یحیى را مقدم داشت و آن پیغمبر بى

یان طشت طلا نهاد كشت. سپس سر مبارك او را در م

و براى آن زن فرستاد. بعدا زمین از طرف خدا 

مأموریت پیدا كرد و آن زن نابكار را بلعید. 

پس از این جنایت بود كه خدا بخت النصر را بر 

بنى اسرائیل مسلط كرد. بخت النصر آن ملت را 

بوسیله منجنیق سنگباران مینمود، ولى كارگر 

شهر خارج شد و نمیشد. تا اینكه پیرزنى از آن 

به بخت النصر گفت: این شهر پیامبران است.این 

شهر فتح نمیشود مگر بوسیله این راهنمائى كه 

من میكنم. بخت النصر گفت:اگر مرا راهنمائى 

كنى هر حاجتى كه داشته باشى روا میكنم. آن 

عجوز گفت:اشیاء خبیث و عذره را در این شهر 

گفته آن  بریز تا فتح شود.وقتى بخت النصر طبق

عجوز عمل كرد دیوارهاى آن شهر خراب شد و بخت 

النصر بر آن دست یافت و پس از ورود گفت: چه 

حاجتى دارى؟ گفت:در این شهر یك خونى است كه 

دائما میجوشد. حاجت من این است كه آنقدر از 

مردم این شهر بكشى كه آن خون از جوشیدن 

 بیفتد. بخت النصر تعداد هفتاد هزار نفر از

بنى اسرائیل را كشت تا آن خون از جوشیدن 

 افتاد.
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اى پسر عزیزم على! بخدا قسم خون من از جوشیدن 

نخواهد افتاد تا خداى توانا حضرت مهدى را 

بفرستد و او تعداد هفتاد هزار نفر از منافقین 

و كافرین و فاسقین را بجرم خون من بقتل 

 برساند.

نازل  یآسمان یقتیحققَدْ نَزَلَ بِي مَا قَدْ تَرَوْنَ  

 شده
عمرسعَْدٍ لَعَنَهُ اللهَُّ أَمَرَ مُنَادِیَهُ فَنَادَى إِنَّا قَدْ      

أَجَّلْنَا حُسیَْناً وَ أَصْحَابَهُ یَوْمَهُمْ وَ لَیْلَتَهُمْ فَشقََّ ذَلِكَ 

وَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَامَ « ه السلامیعل» عَلَى الْحُسیَْنِ 

فِي أَصْحَابِهِ خَطِیباً فَقَالَ « لامه السیعل» الْحُسیَْنُ 

اللَّهُمَّ إِنِّي لا أَعْرِفُ أَهْلَ بَیْتٍ أَبَرَّ وَ لا أَزْكَى وَ لا 

أَطْهَرَ مِنْ أَهْلِ بَیْتِي وَ لا أَصْحَاباً هُمْ خَیْرٌ مِنْ 

أَصْحَابِي وَ قَدْ نَزَلَ بِي مَا قَدْ تَرَوْنَ وَ أَنْتُمْ فِي حلٍِّ 

عَتِي لَیْستَْ لِي فِي أَعْنَاقِكُمْ بَیْعَةٌ وَ لا لِي مِنْ بَیْ 

عَلَیْكُمْ ذِمَّةٌ وَ هَذَا اللَّیْلُ قَدْ غَشِیَكُمْ فَاتَّخذُِوهُ جَمَلا 

وَ تَفَرَّقُوا فِي سوََادِهِ فَإِنَّ الْقَوْمَ إِنَّمَا یَطْلُبُونِّي وَ 

قَامَ إِلَیْهِ لَوْ ظَفِرُوا بِي لَذَهَلُوا عَنْ طَلَبِ غَیْرِي فَ 

عَبْدُ اللهَِّ بْنُ مُسلِْمِ بْنِ عَقِیلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ یَا 

ابْنَ رَسوُلِ اللهَِّ مَا ذَا یَقُولُ لَنَا النَّاسُ إِنْ نَحْنُ 

خَذَلْنَا شیَْخنََا وَ كَبِیرَنَا وَ سیَِّدَنَا وَ ابْنَ سیَِّدِ 

دِ الأنَْبِیَاءِ لَمْ نَضْرِبْ مَعَهُ الأعَْمَامِ وَ ابْنَ نَبِیِّنَا سیَِّ 

بِسیَْفٍ وَ لَمْ نُقَاتِلْ مَعَهُ بِرُمْحٍ لا وَ اللهَِّ أَوْ نَرِدَ مَوْرِدَكَ 

وَ نَجْعَلَ أَنْفُسنََا دُونَ نَفْسِكَ وَ دِمَاءَنَا دُونَ دَمِكَ 

فَإِذَا نَحْنُ فَعَلْنَا ذَلِكَ فَقَدْ قَضَیْنَا مَا عَلَیْنَا وَ 

 زُهييارجْنَا مِمَّا لَزِمَنَا وَ قَامَ إِلَیْهِ رَجُلٌ یُقَالُ لَهُ خَرَ 

بْنُ الْقَیْنِ الْبَجَلِيُّ فَقَالَ یَا ابْنَ رَسوُلِ اللهَِّ وَدِدْتُ أَنِّي 

قُتِلْتُ ثُمَّ نُشِرْتُ ثُمَّ قُتِلْتُ ثُمَّ نُشِرْتُ ثُمَّ قُتِلْتُ ثُمَّ 

عَكَ مِائَةَ قَتْلَةٍ وَ إِنَّ اللهََّ نُشِرْتُ فِیكَ وَ فِي الَّذِینَ مَ 

دَفَعَ بِي عَنْكُمْ أَهْلَ الْبَیْتِ فَقَالَ لَهُ وَ لأصَْحَابِهِ 

أَمَرَ « ه السلامیعل» جُزِیتُمْ خَیْراً ثُمَّ إِنَّ الْحُسیَْنَ 
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بِحَفِیرَةٍ فَحُفِرَتْ حَوْلَ عَسكَْرِهِ شِبْهَ الْخنَْدَقِ وَ أَمَرَ 

« ه السلامیعل» باً وَ أَرْسلََ عَلِیّاً ابْنَهُ فَحُشِیَتْ حَطَ 

  96فِي ثَلاثِینَ فَارِساً وَ عِشرِْینَ رَاجلا لِیَستَْقُوا الْمَاءَ.

عبید اللهَّ بن زیاد در نخیله قشون خود را سان    

دید و مردى بنام عمر بن سعد را با چهار هزار 

فرستاد و عبد « ه السلامیعل» ار برابر حسین سو

اللهَّ بن حصین تمیمى هم با هزار سوار دنبال او 

آمد و شبت ربعى با هزار سوار و محمد بن اشعث 

بن قیس كندى با هزار سوار و فرمان رواى عمر 

سعد بود و بهمه دستور اطاعت او رسید بعبید 

هم صحبت ها با حسین اللهَّ خبر دادند كه عمر سعد شب

كند شمر بن ذى شود و از نبرد او خوددارى ميمى

الجوشن را با چهارهزار دنبال او فرستاد و به 

عمر سعد نوشت این نامه من كه به تو رسید حسین 

بن على را مهلت مده و گلوى او را بگیر و آب 

را بر او ببند چنانچه در یوم الدار بر عثمان 

ید جارچیش بستند این نامه كه به عمر سعد رس

فریاد كشید ما حسین و یارانش را یك شبانه روز 

( این جار بر حسین و یارانش 4مهلت دادیم )

پا خاست، خطبه خواند و ناگوار شد، حسین به

 فرمود:
تر از من خاندانى خوش رفتارتر و پاك     

شناسم و یارانى بهتر از خاندان خودم نمى

است؟  یارانم، مینگرید كه بر سر من چه آمده

شما را از بیعت خود آزاد كردم شما را بیعتى 

اى نباشد شب بعهده نیست و بر شما از من ذمه
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شما را فرا گرفته آن را مركب خود سازید و در 

اطراف پراكنده شوید زیرا این قوم همانا مرا 

تعقیب كنند و اگر مرا یافتند به دنبال دیگرى 

خاست و گفت  پانروند عبد اللهَّ بن مسلم بن عقیل به

یا ابن رسول اللهَّ مردم چه گویند كه ما شیخ و 

بزرگ و آقا و آقازاده خود را و زاده پیغمبرى 

كه سید انبیاء است واگذاریم و شمشیرى برایش 

اى بكار نبریم نه بخدا تا در نزنیم و نیزه

سرانجام تو درآئیم و جان و خون خود را قربانت 

است ادا كرده  كنیم چون چنین كنیم آنچه بر ما

اى كه داریم برآئیم، مردى هم باشیم و از عهده

بنام زهیر بن قین بجلى برخاست و گفت یا ابن 

رسول اللهَّ دوست دارم براى یارى تو و همراهانت صد 

بار كشته شوم و زنده شوم و خدا بوسیله من از 

شما خاندان دفاع كند باو و یارانش گفت جزاى 

ور داد شبه خندقى گرد خیر بینید سپس حسین دست

یارانش كندند و از هیزم پر كردند و پسرش 

را با سى سوار و بیست پیاده « ه السلامیعل»على

فرستاد آب آوردند و آنها ترسان بودند و خود 

 این شعر میسرود:
اف به تو اى روزگار یار ستمگر             

 چند به صبح و پسین چه گرگ تناور
ر و هم سر             بر كنى از یار خویش افس

 نیست قناعت و را بدیگر و كمتر

كار هماناست سوى حضرت داور             هر كه 

 بود زنده راه من رود آخر
سپس بیارانش فرمود برخیزید و آب نوشید كه  

توشه آخرین شما است وضوء سازید و غسل كنید و 

جامه بشوئید براى كفن سپس نماز بامداد را با 

ها را براى جنگ به صف كرد و د و آنها خوانآن

دستور داد هیزم خندق را آتش زدند تا با لشكر 
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دشمن از یكسو نبرد كند، ابن ابى جویریه از 

لشكر عمر سعد آمد و بآتش سوزان نگاه كرد و 

گفت اى حسین و اى یاران حسین مژده آتش گیرید 

« ه السلامیعل» كه در دنیا بدان شتافتید حسین 

این مرد؟ گفتند این جویریه، گفت  فرمود كیست

خدایا بچشان او را عذاب آتش در دنیا، اسبش رم 

برداشت و او را در همان آتش انداخت و سوخت 

مرد دیگرى به نام تمیم بن حصین فزارى از عسكر 

عمر بن سعد بیرون آمد و جار كشید اى حسین و 

یاران حسین آب فرات را ببینید كه چون شكم 

اى از آن نچشید تا از بخدا قطرهماهى موج زند 

بیتابى جان دهید، حسین فرمود این مرد كیست؟ 

گفتند تمیم بن حصین است فرمود او و پدرش از 

اهل دوزخ باشند خدایا امروز او را از تشنگى 

بكش تشنگى او را گلوگیر كرد تا از اسبش بزمین 

افتاد و زیر سم اسبها خرد شد و مرد دیگرى از 

سعد بنام محمد بن اشعث كندى پیش قشون عمر بن 

 آمد و گفت اى حسین بن فاطمه تو از طرف رسول

خدا چه حرمتى دارى كه دیگران ندارند؟ فرمود 

( خدا برگزیده آدم و 23از این آیه )آل عمران 

نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر 

( سپس 4جهانیان نژادهائى كه از یك دیگرند. )

محمد از خاندان ابراهیم است و فرمود به خدا 

فرمود این مرد  -عترت رهبر از خاندان محمدند

كیست؟ گفتند محمد بن اشعث بن قیس كندى است 

حسین سر به آسمان برداشت و گفت خدایا به محمد 

بن اشعث یك خوارى بده كه هرگز عزیزش نگردانى 

اى رخ داد و از لشكر به كنارى رفت بر او عارضه

رسد و خدا كژدمى بر او مسلط كرد تا خود را وا

 و او را گزید و مكشوف العوره جان داد.
 خطبه امام در مقابل لشگر عمر سعد
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و في المناقب روى بإسناده عن عبد الله بن      

محمد بن سلیمان بن عبد الله بن الحسن عن أبیه عن 

جده عن عبد الله قال لما عبّأ عمر بن سعد أصحابه 

و رتّبهم « ه السلامیعل» ن عليللمحاربة الحسین ب

مراتبهم و أقام الرایات في مواضعها و عبأ 

أصحاب المیمنة و المیسرة فقال لأصحاب القلب 

اثبتوا. و أحاطوا بالحسین من كل جانب حتى 

حتى « ه السلامیعل» جعلوه في مثل الحلقة فخرج

أتى الناس فاستنصتهم فأبوا أن ینصتوا حتى قال 

ا عَلَیْكُمْ أَنْ تُنْصِتُوا إِلَيَّ فَتَسمَْعُوا لهم: وَیْلَكُمْ مَ 

قَوْلِي وَ إِنَّمَا أَدْعُوكُمْ إِلَى سبَِیلِ الرَّشاَدِ فَمَنْ 

أَطَاعَنِي كَانَ مِنَ الْمُرْشدَِینَ وَ مَنْ عَصَانِي كَانَ مِنَ 

الْمُهْلَكِینَ وَ كُلُّكُمْ عَاصٍ لأمَْرِي غَیْرُ مُستَْمِعٍ قَوْلِي فَقَدْ 

مُلِئَتْ بُطُونُكُمْ مِنَ الْحَرَامِ وَ طُبِعَ عَلَى قُلُوبِكُمْ 

وَیْلَكُمْ أَ لا تُنْصِتُونَ أَ لا تَسمَْعُونَ فَتَلاوَمَ أَصْحَابُ عُمَرَ 

 بْنِ سعَْدٍ بَیْنَهُمْ وَ قَالُوا أَنْصِتُوا لَهُ.
ثُمَّ قَالَ تَبّاً لَكُمْ «ه السلامیعل» فَقَامَ الْحُسیَْنُ   

أَیَّتُهَا الْجَمَاعَةُ وَ تَرَحاً أَ فَحیِنَ استَْصْرَخْتُمُونَا 

وَلِهِینَ مُتَحَیِّرِینَ فَأَصْرَخْتُكُمْ مُؤَدِّینَ مُستَْعِدِّینَ سلََلْتُمْ 

عَلَیْنَا سیَْفاً فِي رِقَابِنَا وَ حَششَتُْمْ عَلَیْنَا نَارَ 

أَصْبَحْتُمْ أَلْباً عَلَى الْفِتَنِ خَبَأَهَا عَدُوُّكُمْ وَ عَدُوُّنَا فَ 

أَوْلِیَائِكُمْ وَ یَداً عَلَیْهِمْ لأعَْدَائِكُمْ بِغَیْرِ عَدْلٍ أَفْشوَْهُ 

فِیكُمْ وَ لا أَمَلٍ أَصْبَحَ لَكُمْ فِیهِمْ إِلاَّ الْحَرَامُ مِنَ 

الدُّنْیَا أَنَالُوكُمْ وَ خَسِیسُ عَیْشٍ طَمِعْتُمْ فِیهِ مِنْ غَیْرِ 

نَ مِنَّا لا رَأْيَ تَفَیَّلَ لَنَا فَهَلاَّ لَكُمُ الْوَیْلاتُ حَدَثٍ كَا

إِذْ كَرِهْتُمُونَا وَ تَرَكْتُمُونَا تَجَهَّزْتُمُوهَا وَ السَّیْفُ لَمْ 

یُشهَْرْ وَ الْجَأْشُ طَامِنٌ وَ الرَّأْيُ لَمْ یُستَْحْصَفْ وَ لَكِنْ 

وَ تَدَاعَیْتُمْ كَتَدَاعِي أَسرَْعْتُمْ عَلَیْنَا كَطَیْرَةِ الذُّبَابِ 

الْفَرَاشِ فَقُبْحاً لَكُمْ فَإِنَّمَا أَنْتُمْ مِنْ طَوَاغِیتِ الأمَُّةِ 

وَ شذَُاذِ الأحَْزَابِ وَ نَبَذَةِ الْكِتَابِ وَ نَفَثَةِ الشَّیْطَانِ 

وَ عُصْبَةِ الآثَامِ وَ مُحَرِّفِي الْكِتَابِ وَ مُطْفِئِ السُّنَنِ وَ 
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أَوْلادِ الأنَْبِیَاءِ و مُبِیرِي عِتْرَةِ الأوَْصِیَاءِ وَ قَتَلَةِ 

مُلْحقِِي الْعُهَّارِ بِالنَّسبَِ وَ مُؤْذِي الْمُؤْمِنِینَ و صُرَّاخِ 

أَئِمَّةِ الْمُستَْهْزِئِینَ الَّذِینَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِینَ. وَ 

وَ إِیَّانَا  ابْنَ حَرْبٍ وَ أَشیَْاعَهُ تَعْتَمِدُونَ  -أَنْتُمْ 

تُخاَذِلُونَ أَجَلْ وَ اللهَِّ الْخذَْلُ فِیكُمْ مَعْرُوفٌ وَشجََتْ عَلَیْهِ 

عُرُوقُكُمْ وَ تَوَارَثَتْهُ أُصُولُكُمْ وَ فُرُوعُكُمْ وَ ثَبَتَتْ 

ءٍ قُلُوبُكُمْ وَ غُشِیَتْ صُدُورُكُمْ فَكُنْتُمْ أَخْبَثَ شيَْ  عَلَیْهِ 

أُكْلَةً لِلْغَاصِبِ أَلا لَعْنَةُ اللهَِّ عَلَى سِنْخاً لِلنَّاصِبِ وَ 

النَّاكِثِینَ الَّذِینَ یَنْقُضُونَ الأیَْمانَ بَعْدَ تَوْكِیدِها وَ 

 قَدْ جَعَلْتُمُ اللهََّ عَلَیْكُمْ كَفِیلا فَأَنْتُمْ وَ اللهَِّ هُمْ.
تَیْنِ بَیْنَ أَلا إِنَّ الدَّعِيَّ ابْنَ الدَّعِيَّ قَدْ رَكَزَ بَیْنَ اثْنَ 

]السَّلَّةِ وَ الذِّلَّةِ وَ هَیْهَاتَ مَا آخُذُ « 4»القلة 

الدَّنِیَّةَ أَبَى اللهَُّ ذَلِكَ وَ رَسوُلُهُ وَ جُدُودٌ طَابَتْ وَ حُجُورٌ 

طَهُرَتْ وَ أُنُوفٌ حَمِیَّةٌ وَ نُفُوسٌ أَبِیَّةٌ لا تُؤْثِرُ مَصَارِعَ 

رَامِ أَلا قَدْ أَعْذَرْتُ وَ أَنْذَرْتُ اللِّئَامِ عَلَى مَصَارِعِ الْكِ 

أَلا إِنِّي زَاحفٌِ بِهَذِهِ الأسُرَْةِ عَلَى قِلَّةِ الْعَتَادِ وَ 

 خُذَلَةِ الأصَْحَابِ ثُمَّ أَنْشأََ یَقُولُ 
فَإِنْ نَهْزِمْ فَهَزَّامُونَ قِدْماً             وَ إِنْ نُهْزَمْ 

 فَغَیْرُ مُهَزَّمِینَا

نْ طِبُّنَا جُبْنٌ وَ لَكِنْ             مَنَایَانَا وَ مَا إِ 

 «2»وَ دَوْلَةُ آخَرِینَا 

أَلا ثُمَّ لا تَلْبَثُونَ بَعْدَهَا إِلاَّ كَرَیْثِ مَا یُرْكَبُ الْفَرَسُ  

حَتَّى تَدُورَ بِكُمُ الرَّحَى عَهْدٌ عَهِدَهُ إِلَيَّ أَبِي عَنْ جَدِّي 

شرَُكاءَكُمْ ثُمَّ كِیدُونِ جَمِیعاً فَلا  فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَ 

تُنْظِرُونِ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهَِّ رَبِّي وَ رَبِّكُمْ ما مِنْ 

صِراطٍ  دَابَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخذٌِ بِناصِیَتِها إِنَّ رَبِّي عَلى

مُستَْقِیمٍ اللَّهُمَّ احْبِسْ عَنْهُمْ قَطْرَ السَّمَاءِ وَ ابْعَثْ 

یْهِمْ سِنِینَ كَسِنِي یُوسفَُ وَ سلَِّطْ عَلَیْهِمْ غُلامَ ثَقِیفٍ عَلَ 

یَسقِْیهِمْ كَأْساً مُصَبَّرَةً وَ لا یَدَعُ فِیهِمْ أَحَداً إِلاَّ قَتَلَهُ 

قَتْلَةً بِقَتْلَةٍ وَ ضَرْبَةً بِضَرْبَةٍ یَنْتَقِمُ لِي وَ لأوَْلِیَائِي 

نْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَرُّونَا وَ وَ أَهْلِ بَیْتِي وَ أَشیَْاعِي مِ 
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كَذَبُونَا وَ خَذَلُونَا وَ أَنْتَ رَبُّنَا عَلَیْكَ تَوَكَّلْنا وَ 

إِلَیْكَ أَنَبْنا وَ إِلَیْكَ الْمَصِیرُ. ثُمَّ قَالَ أَیْنَ عُمَرُ بْنُ 

سعَْدٍ ادْعُوا لِي عُمَرَ فَدُعِيَ لَهُ وَ كَانَ كَارِهاً لا یُحبُِّ 

هُ فَقَالَ یَا عُمَرُ أَنْتَ تَقْتُلُنِي تَزْعُمُ أَنْ أَنْ یَأْتِیَ 

یُوَلِّیَكَ الدَّعِيُّ ابْنُ الدَّعِيِّ بِلادَ الرَّيِّ وَ جُرْجَانَ وَ اللهَِّ 

لا تَتَهَنَّأُ بِذَلِكَ أَبَداً عَهْداً مَعْهُوداً فَاصْنَعْ مَا أَنْتَ 

ا وَ لا آخرَِةٍ وَ صَانِعٌ فَإِنَّكَ لا تَفْرَحُ بَعْدِي بِدُنْیَ 

لَكَأَنِّي بِرَأْسِكَ عَلَى قَصَبَةٍ قَدْ نُصِبَ بِالْكُوفَةِ یَتَرَامَاهُ 

 الصِّبْیَانُ وَ یَتَّخذُِونَهُ غَرَضاً بَیْنَهُمْ.
فاغتاظ عمر من كلامه ثم صرف بوجهه عنه و نادى 

بأصحابه ما تنتظرون به احملوا بأجمعكم إنما 

سین دعا بفرس رسول الله هي أكلة واحدة ثم إن الح

 97المرتجز فركبه و عبأ أصحابه.
 حرّ بن يزيد

ثم قال المفید رحمه الله فلما رأى الحر بن      

 یزید أن القوم قد صمموا على قتال الحسین 
قال لعمر بن سعد أي عمر أ مقاتل «ه السلامیعل»

قتالا شدیدا أیسره  أنت هذا الرجل قال إي و الله

أن تسقط الرءوس و تطیح الأیدي قال أ فما لكم 

فیما عرضه علیكم رضى قال عمر أما لو كان الأمر 

إلي لفعلت و لكن أمیرك قد أبى فأقبل الحر حتى 

وقف من الناس موقفا و معه رجل من قومه یقال 

له قرة بن قیس فقال له یا قرة هل سقیت فرسك 

ترید أن تسقیه قال قرة الیوم قال لا قال فما 

فظننت و الله أنه یرید أن یتنحى و لا یشهد القتال 

فكره أن أراه حین یصنع ذلك فقلت له لم أسقه و 
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أنا منطلق فأسقیه فاعتزل ذلك المكان الذي كان 

اطلعني على الذي یرید لخرجت فیه فو الله لو أنه

فأخذ یدنو من الحسین «. 4»معه إلى الحسین 

فقال له مهاجر بن أوس ما ترید یا قلیلا قلیلا 

ابن یزید أ ترید أن تحمل فلم یجبه فأخذه مثل 

الأفكل و هي الرعدة فقال له المهاجر إن أمرك 

لمریب و الله ما رأیت منك في موقف قط مثل هذا و 

لو قیل لي من أشجع أهل الكوفة لما عدوتك فما 

هذا الذي أرى منك فقال له الحر إني و الله أخیر 

ي بین الجنة و النار فو الله لا أختار على نفس

 الجنة شیئا و لو قطعت و أحرقت.
فقال له «السلام هیعل»ثم ضرب فرسه فلحق الحسین 

جعلت فداك یا ابن رسول الله أنا صاحبك الذي 

حبستك عن الرجوع و سایرتك في الطریق و جعجعت 

بك في هذا المكان و ما ظننت أن القوم یردون 

علیهم و لا یبلغون منك هذه  علیك ما عرضته

المنزلة و الله لو علمت أنهم ینتهون بك إلى ما 

ركبت مثل الذي ركبت و أنا تائب إلى الله مما 

صنعت فترى لي من ذلك توبة فقال له الحسین 

نعم یتوب الله علیك فانزل فقال أنا «السلام هیعل»

لك فارسا خیر مني راجلا أقاتلهم على فرسي ساعة 

زول ما یصیر آخر أمري فقال له و إلى الن

 الحسین ع فاصنع یرحمك الله ما بدا لك.
فقال یا أهل «السلام هیعل»فاستقدم أمام الحسین 

أ دعوتم هذا « 2»الكوفة لأمكم الهبل و العبر 

العبد الصالح حتى إذا أتاكم أسلمتموه و زعمتم 

أنكم قاتلوا أنفسكم دونه ثم عدوتم علیه 

و أخذتم بكلكله و أحطتم  لتقتلوه أمسكتم بنفسه

به من كل جانب لتمنعوه التوجه إلى بلاد الله 

العریضة فصار كالأسیر في أیدیكم لا یملك لنفسه 

نفعا و لا یدفع عنها ضرا و حلَتموه و نساءه و 
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صبیته و أهله عن ماء الفرات الجاري تشربه 

الیهود و النصارى و المجوس و تمرغ فیه خنازیر 

و ها هم قد صرعهم العطش بئسما  السواد و كلابهم

 خلفتم محمدا في ذریته لا سقاكم الله یوم الظمأ.
 «ه السلامیعل»زندگانى حضرت امام حسين

نگارد؛ هنگامى كه ابن سعد كتاب: مناقب مي     

اصحاب خود را براى كارزار با امام حسین آماده 

جاى خود مرتب و منظم كرد و و هر كدام را به

گزین نمود و گروه یموضع خود جا ها را درپرچم

میمنه و میسره لشكر را برقرار كرد به افرادى 

كه در قلب لشكر بودند گفت: شما در جاى خود 

خبر از هر ثابت باشید. سپس آن مردم از خدا بى

طرفى امام حسین را احاطه كردند و نظیر حلقه 

در اطراف آن حضرت گرد آمدند. امام حسین علیه 

د و نزد آن گروه خونخوار آمد و السلام خارج ش

از آنان خواست تا ساكت شوند، ولى ایشان ساكت 

نشدند كار بجائى رسید كه امام به آنان فرمود: 

واى بر شما! چه مانعى دارد كه ساكت شوید و 

 سخن مرا گوش كنید؟
جز این نیست كه من شما را براه هدایت دعوت 

شود و میكنم، كسى كه از من اطاعت كند هدایت مى

كسى كه نافرمانى نماید هلاك و كافر خواهد شد. 

كنید، گوش بسخن شما عموما امر مرا اطاعت نمى

هاى شما از حرام پر شده من نمیدهید. زیرا شكم

هاى شما مهر )قساوت( زده شده است: واى و بقلب

شنوید؟ شوید!؟ آیا نمىبر شما! آیا ساكت نمى

دند و گفتند لشكر ابن سعد یك دیگر را ملامت كر

 بسخن حسین توجه كنید.
سپس امام حسین علیه السلام برخاست، و فرمود: 

اى گروه ستمكیشان: هلاك و نابود شوید، آیا جا 

دارد: شما در حالى كه متحیر و سرگردان بودید 
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ما را بفریادرسى خود دعوت كنید و ما مستعد و 

آماده شویم و اكنون شمشیر براى گردنهاى ما 

اى را كه دشمنان ما و دشمنان تش فتنهبكشید و آ

شما بر افروختند برخ ما بیفروزید؟ شما متحدا 

دشمن دوستان خود شدید و دستى بر علیه ایشان و 

بر له دشمنان از آستین در آوردید، بدون 

عدالتى كه آنان بین شما رواج دهند و بدون 

آرزوئى كه بوسیله آنان براى شما برآورده شود 

حرامى دنیوى كه بشما رساندند و  مگر آن مال

اید، بدون زندگى پستى كه شما در آن طمع كرده

اینكه از ما بدعتى سر زده باشد، یا سستى رأى 

از ما دیده شده باشد. پس چرا واى بر شما 

نباشد كه ما را نپسندیدید و ما را تنها 

نهادید، و براى هلاكت مجهز شدید در صورتى كه 

شمشیر نكشیده است و در كسى بجهت ما برخ شما 

جهاد با دشمنان خائف نشده بودید و هنوز امر 

( ولى شما 4خلافت دشمنان مستحكم نشده بود. )

هاى پرنده بر ما سرعت و هجوم كردید و نظیر مگس

ها یكباره بر ما ریختید. روى شما زشت نظیر پشه

باد، جز این نیست كه شما از سركشان و قلدران 

انجیب، آب دهان شیطان، این امت، احزابى ن

كننده كار، تغییر دهنده قرآن، تعطیلگروهى گنه

هاى پیامبر، قاتلین فرزندان پیامبران، سنت

كننده زنازادگان نابودكننده عترت اوصیاء، ملحق

كننده كننده مؤمنین، تبلیغبحسب و نسب، اذیت

پیشوایان مسخره كنند، همان افرادى كه قرآن را 

كردند، فرزندان و تابعین  سحر و جادو معرفى

عمدى جنگ و فتنه و رهاكننده ما )فرزندان 

 پیامبر خدا( هستید.
وفائى در میان شما معروف است، رگ آرى بخدا، بى

وفائى سرشته شده است، اصل و و ریشه شما به بى
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وفائى را به فرع یعنى پدران و فرزندان شما بى

بر  هاى شمااند، قلبارث نهاده و به ارث برده

آن راسخ و ثابت شده است، سینه و قلب شما 

پوشیده شده، شما از لحاظ داغ بودن نظیر 

ترین آشامیدنى هستید براى شخص مسافر و خبیث

اى هستید براى كسى كه آن را غصب ترین لقمهخبیث

كرده باشد! آگاه باشید كه لعنت خدا بر آن 

افرادى است كه پیمان شكن باشند. همان اشخاصى 

هاى خود را بعد از اینكه تأكید نمودند سمكه ق

شكستند، شما خدا را براى خود وكیل و كفیل 

قرار دادید بخدا قسم كه شما همان افراد 

 هستید.

آگاه باشید كه ابن زیاد زنا زاده كه پسر شخص 

زنا زاده هم هست ما را بین قلت عدد نفرات و 

پذیرفتن ذلت مخیر كرده است، هیهات كه من این 

اى دنى را انتخاب نمایم، زیرا خدا و رسول دنی

كه  اند. آباء و اجدادىدنیا را انتخاب نكرده

طیب و طاهر باشند، خاندانى كه پاكیزه باشند، 

هائى كه حمیت داشته باشند و نفوسى كه و بینى

زیر بار ذلت نمیروند هرگز كشته شدن در راه 

افراد لئیم و ناكس را بر شهید شدن در راه 

( آگاه 4اران انتخاب نخواهند كرد. )بزرگو

باشید كه من عذر خود را شرح دادم و شما را هم 

از عذاب خدا بیم دادم آگاه باشید من با این 

قلت یاران و با اینكه اصحاب مرا تنها نهادند 

دارم به دشمنان دین هجوم مینمایم. سپس این 

 اشعار را خواند:

و ان  فان نهزم فهزامون قدما             -4

 نهزم فغیر مهز مینا

و ما ان طبنا جبن و لكن              -2

 منایانا و دولة آخرینا
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یعنى اگر ما شما را شكست دهیم از قدیم  -4

ایم و اگر شكست بخوریم الایام این طور بوده

هیچ وقت ترس و بیم عادت  -2فرار نخواهیم كرد 

ما نبوده. ولى مرگ ما باعث دولت دیگران 

 ست.گردیده ا
آگاه باشید! شما بعد از شهادت ما چندان مكثى 

نخواهید كرد مگر بقدر یك سوار شدن اسب، سپس 

این سنگ آسیا بر شما دور خواهد زد. این 

موضوعى است كه پدرم از جدم بمن خبر داده است، 

اكنون شما با شركاء خود آماده شوید و عموما 

 در باره من توطئه بچینید و مراعات مرا نكنید!

زیرا من به پروردگار خود و پروردگار شما توكل 

اى نیست مگر اینكه خدا بر ام. هیچ جنبندهكرده

او مسلط است. خداى من بر صراط مستقیم است. پس 

 از این اتمام حجت بر آنان نفرین كرد و فرمود:
اللهم احبس عنهم قطر السماء، و ابعث علیهم 

یسقیهم  سنین كسنى یوسف، و سلط علیهم غلام ثقیف

كأسا مصیرة، و لا یدع فیهم احدا الا قتله، قتلة 

بقتلة و ضربة بضربة ینتقم لى و لاولیائى و اهل 

بیتى و اشیاعى منهم! یعنى پروردگارا! باران 

آسمان را بروى این مردم ببند! قحطى نظیر قحطى 

زمان حضرت یوسف دچار ایشان بفرما! غلام ثقیف 

را بر این  -لعونیعنى حجاج بن یوسف ثقفى م -را

مردم بنحوى مسلط كن كه جام مرگ را كه از صبر 

)بفتح صاد و كسر باء گیاهى است فوق العاده 

تلخ( تلختر است به ایشان بچشاند و احدى از 

اینان را باقى نگذارد، هر كشتنى بكشتنى و هر 

 اى.اى به ضربهضربه
او انتقام من و دوستانم و اهل بیتم و تابعین 

. زیرا اینان ما را فریب دادند و مرا بگیرد

بما دروغ گفتند و ما را تنها نهادند. تو 
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ایم و بسوى پروردگار مائى، ما بتو توكل كرده

 ایم و بازگشت بسوى تو خواهد بود.تو بازگشته
سپس فرمود: ابن سعد كجا است؟ او را نزد من 

بخوانید. عمر را خواستند، ولى دوست نداشت نزد 

م بیاید. امام حسین به عمر بن امام علیه السلا

كشى؟ تو گمان میكنى سعد فرمود: آیا تو مرا مى

ابن زیاد زنا زاده كه پسر زناده هم هست تو را 

والى شهر رى و گرگان خواهد كرد. بخدا قسم تو 

بدین وسیله زندگى مباركى نخواهى نمود. زیرا 

این مطلب عهد و پیمانى است كه بسته شده. هر 

واهى انجام بده. زیرا تو بعد از عملى كه میخ

كشتن من در دنیا و آخرت خوشى نخواهى دید! 

بینم سرت در كوفه بر فراز نى نصب شده گویا: مى

باشد و كودكان آن را هدف تیر اندازى قرار 

خواهند داد و آن را غرض و هدف خویشتن قرار 

« ه السلامیعل»دهند. عمر از سخن امام حسین مى

اض نمود. سپس باصحاب خود گفت: در غضب شد و اعر

چه انتظارى در باره حسین دارید؟ بحسین حمله 

كنید! زیرا بیشتر از یك لقمه شما نخواهد بود. 

هم اسب پیغمبر خدا را «السلام هیعل»امام حسین 

كه نامش مرتجز بود خواست و بر آن سوار شد و 

یاران خود را براى جهاد در راه خدا آماده 

 كرد.
  حر بن يزيد

نویسد: هنگامى كه حر بن یزید شیخ مفید مي     

دید آن گروه خونخوار براى جنگیدن با امام 

اند به ابن سعد گفت: اى عمر! حسین مصمم شده

آیا تو با این مرد قتال خواهى كرد!؟ ابن سعد 

گفت: آرى بخدا قسم، كارزارى خواهم نمود كه 

 ها باشد.تر آن سقوط سرها و بریدن دستآسان
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حر گفت: آیا شما با آن پیشنهادى كه امام     

كرد موافق نیستید؟ عمر گفت: «السلام هیعل»حسین 

پذیرفتم، ولى اگر امر بدست من بود چرا، مي

 رود.امیر تو یعنى ابن زیاد زیر بار نمي
حر آمد تا در مكانى ایستاد. مردى از گروه او 

گفتند. حر به قیس ميبا او بود كه او را قرة بن

وى گفت: اى قره آیا امروز اسب خود را آب 

اى؟ گفت: نه. حر گفت: در نظر ندارى كه داده

 گوید:آبش بدهى؟ قره مي
بخدا قسم من گمان كردم: حر در نظر دارد از 

گیرى نماید و در جنگ با لشكر ابن سعد كناره

حسین شركت نكند، ولى دوست ندارد من از منظور 

ن اسب خود را آب او مستحضر گردم. من گفتم: م

ام، اكنون میروم كه آبش دهم. حر از آن نداده

مكانى كه بود بر كنار شد و رفت. بخدا قسم اگر 

كرد من نیز با او حر مرا از منظور خود آگاه مى

مى رفتم. حر « ه السلامیعل» بسوى امام حسین 

 هیعل»همچنان اندك اندك رفت تا به امام حسین 

اوس به حر گفت: اى  -بننزدیك شد. مهاجر «السلام

پسر یزید چه منظورى دارى، آیا میخواهى حمله 

كنى؟ حر جوابى به او نداد، ولى بدنش به لرزه 

افتاد. مهاجر گفت: بخدا قسم این عمل تو انسان 

كند. به خدا قسم من هیچ را دچار شك و ریبه مي

وقت تو را این طور ندیده بودم. اگر به من 

ترین اهل كوفه است من اعشد: چه كسى شجگفته مي

نمودم، این چه وضعى است كه من تو را معرفى مي

 كنم!؟از تو مشاهده مي
حر در جوابش گفت: به خدا قسم من اكنون      

بینم. به خویشتن را در میان بهشت و جهنم مى

خدا قسم من هیچ چیزى را بر بهشت مقدم نخواهم 

! سپس كه قطعه قطعه و سوخته شومداشت، و لو این
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اسب خود را راند و پس از اینكه به امام 

پیوست به آن حضرت گفت: یا «ه السلامیعل»حسین

! من همان كسى هستم كه تو را از  ابن رسول اللهَّ

مراجعت جلوگیرى كردم و در طریق با تو همراه و 

مراقب بودم و تو را در این مكان فرود آوردم. 

این كنم آن پیشنهادى كه تو با من گمان نمي

گروه خونخوار كردى بپذیرند. اینان تو را به 

 رسانند.این منزلت نمي
دانستم این گروه به خدا قسم اگر من مي     

اند رسانند كه رساندهجا ميكار تو را به این

گردیدم. اكنون هرگز مرتكب این عملى كه شدم نمى

كنم، ام توبه مىعملى كه انجام داده من از آن

( امام 4شود؟ )من پذیرفته مى آیا این توبه

در جوابش فرمود: آرى، خدا « ه السلامیعل»حسین 

 توبه تو را قبول میكند.
اكنون پیاده شو. حرّ گفت: من براى تو سوارى 

خواهم كه پیاده باشم. ميباشم بهتر است از این

همین طور كه بر فراز اسب خود هستم ساعتى براى 

من به پیاده شدن تو جهاد نمایم. آخر الامر كار 

موكول خواهد شد )یعنى شهید خواهم شد( 

خواهى فرمود: هر عملى كه مى«السلام هیعل»امام

 انجام بده، خدا تو را رحمت كند.
آمد و « ه السلامیعل»حرّ در جلو امام حسین     

گفت: اى اهل كوفه! مادرانتان در عزاى شما 

گریان شوند. این بنده نیكوكار خدا را دعوت 

خواستید ید و او نزد شما آمده است. شما ميكرد

هاى خود را بوسیله قتال در مطیع وى شوید و جان

راه او فدایش كنید. اكنون به او هجوم 

اید كه وى را شهید نمائید، راه تنفس را آورده

بر او مسدود و از هر طرفى او را احاطه 

اید تا مانع شوید و نگذارید متوجه شهرهاى كرده
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گردد. وى اكنون در دست شما نظیر  وسیع خدا

تواند جلب منفعت كند یا ضررى اسیر را است، نمي

را دفع نماید. آب جارى فرات كه یهود و نصارا 

آشامند. خوك و سگان آنان در و مجوس از آن مى

غلطند بروى او و زنان و كودكان و اهل آن آب مى

اید. اكنون ایشانند كه تشنگى آنان عیالش بسته

ز پاى در آورده است. بعد از حضرت محمّد را ا

چقدر با ذرّیه او بد رفتارى كردید! خدا شما را 

در روز تشنگى یعنى روز قیامت سیراب نكند! 

گروهى از لشكر كفار به او حمله كردند و 

تیربارانش نمودند، وى برگشت و در مقابل امام 

قرار گرفت. عمر بن سعد فریاد «السلام هیعل»حسین

درید! پرچم را نزدیك بیاور! پس از زد: اى 

اینكه پرچم را نزدیك آورد عمر تیرى به چله 

كمان نهاد و پرتاب كرد. سپس گفت: همه شاهد 

باشید، اول كسى كه از این مردم تیراندازى كرد 

 من بودم.
گوید: یاران ابن سعد محمّد بن ابو طالب مي     

عموما یكى یك تیر انداختند. هیچ كدام از 

ان امام حسین علیه السلام نبود مگر اینكه یار

تیرى از آنان ببدنش اصابت كرد. گفته شده: 

هنگامى كه این تیر اندازى شروع شد. یاران 

امام حسین قلیل شدند در این حمله تعداد پنجاه 

 نفر مرد كشته شدند. 

ه یعل»نویسد: امام حسین سید بن طاوس مي 

ما را رحمت به یاران خود فرمود: خدا ش« السلام

كند، براى مرگى كه بناچار باید آن را درك 

 نمود قیام كنید.

زیرا تیرهائى كه از طرف این گروه میایند 

فرستادگان آنان میباشند بسوى شما. مدت یك 

هائى به یك دیگر كردند ساعت از آن روز را حمله
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ه یعل» تا اینكه گروهى از اصحاب امام حسین

 شهید شدند.«السلام
ه یعل» همین موقع بود كه امام حسین در     

با دست مبارك خود به محاسن شریف « السلام

خویشتن زد و فرمود: غضب خدا از این لحاظ بر 

یهود شدید شد كه براى خدا فرزند قائل شدند! 

خشم خدا بر نصارا از این جهت زیاد شد كه خدا 

را سومین خدا قرار دادند! غضب خدا از این نظر 

یافت كه آفتاب و مهتاب را مورد بر مجوس شدت 

پرستش قرار دادند. خشم خدا بر گروهى شدید 

شود كه متفقا بر كشتن پسر دختر پیغمبر خود مى

اند. آگاه باشید به خدا قسم من جواب كمر بسته

ایشان را نخواهم گفت تا اینكه خدا را در حالى 

 ملاقات نمایم كه بخون خود خضاب كرده باشم! 

 کردند ین سوال هم نميحساز امام  یحت

قَالَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ بَكَّارٍ الضَّبِّيُّ قَالَ      

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ بَیْنَمَا ابْنُ 

عَبَّاسٍ یُحَدِّثُ النَّاسَ إِذْ قَامَ إِلَیْهِ نَافِعُ بْنُ الأزَْرَقِ 

بَّاسٍ تُفْتِي فِي النَّمْلَةِ وَ الْقَمْلَةِ صِفْ فَقَالَ یَا ابْنَ عَ 

لَنَا إِلَهَكَ الَّذِي تَعْبُدُهُ فَأَطْرَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِعْظَاماً لِلَِِّ 

عَزَّ وَ جَلَّ وَ كَانَ الْحُسیَْنُ بْنُ عَلِيٍّ ع جَالِساً نَاحیَِةً 

یَّاكَ أَسأَْلُ فَقَالَ إِلَيَّ یَا ابْنَ الأزَْرَقِ فَقَالَ لَستُْ إِ 

فَقَالَ ابْنُ الْعَبَّاسِ یَا ابْنَ الأزَْرَقِ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ بَیْتِ 

النُّبُوَّةِ وَ هُمْ وَرَثَةُ الْعِلْمِ فَأَقْبَلَ نَافِعُ بْنُ الأزَْرَقِ 

نَحْوَ الْحُسیَْنِ فَقَالَ لَهُ الْحُسیَْنُ یَا نَافِعُ إِنَّ مَنْ وَضَعَ 

لْقِیَاسِ لَمْ یَزَلِ الدَّهْرَ فِي الارْتِمَاسِ دِینَهُ عَلَى ا

مَائِلا عَنِ الْمِنْهَاجِ ظَاعِناً فِي الاعْوِجَاجِ ضَالاًّ عَنِ 

السَّبِیلِ قَائِلا غَیْرَ الْجَمِیلِ یَا ابْنَ الأزَْرَقِ أَصِفُ 

إِلَهِي بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسهَُ وَ أُعَرِّفُهُ بِمَا عَرَّفَ بِهِ 

سهَُ لا یُدْرَكُ بِالْحَوَاسِّ وَ لا یُقَاسُ بِالنَّاسِ فَهُوَ نَفْ 

قَرِیبٌ غَیْرُ مُلْتَصِقٍ وَ بَعِیدٌ غَیْرُ مُتَقَصٍّ یُوَحَّدُ وَ لا 
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یُبَعَّضُ مَعْرُوفٌ بِالآیَاتِ مَوْصُوفٌ بِالْعَلامَاتِ لا إِلَهَ إِلاَّ 

 98هُوَ الْكَبِیرُ الْمُتَعالِ 

حدیث كرد ما را ابو بكر هذلى از عكرمه كه    

كه ابن عباس مردم را حدیث میكرد گفت در بین آن

ناگاه نافع بن ارزق به سوى او برخاست و گفت 

كه اى پسر عباس در باب مورچه و شپش فتوى مي

 پرستى ازدهى خداى خود را كه تو او را مى

برایم وصف كن پس ابن عباس به جهت تعظیم خداى 

عز و جل چشم در پیش افكنده و خاموش بود و 

در گوشه نشسته  «السلامعلیهما»حضرت حسین بن على

بود پس فرمود كه اى پسر ارزق بنزد من آى نافع 

كنم ابن عباس گفت كه اى گفت كه تو را سؤال نمي

ري است پسر ارزق بدرستى كه او از خاندان پیغمب

و ایشان وارثان علم و دانشمند پس نافع ابن 

« ه السلامیعل» ارزق رو به جانب امام حسین 

باو فرمود « ه السلامیعل» آورد حضرت امام حسین 

كه اى نافع بدرستى كه هر كه بناى دین خود را 

 -بر قیاس نهاد در همه روزگار پیوسته در غوطه

جى خوردن باشد و از راه راست مائل و در ك

كننده و رونده و از راه گمراه و دور كوچ

افتاده باشد و آنچه بگوید خوب و زیبا نباشد 

كنم به آنچه اى پسر ارزق خداى خود را وصف مي

شناسم یا خودش را به آن وصف كرده و او را مي

شناسانم بآنچه خودش را بآن شناسانیده مى

شود و او را به مردم قیاس بحاسها دریافته نمي

توان كرد پس او نزدیكى است كه نچسبیده و نمي

                    
 باب التوحید و نفي التشبیه،    84ص   ،صدوقالتوحید لل - 98
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شود دورى است كه دورى ندارد بیگانگى پرستش مى

توان كرد به آیات و او را پاره پاره فرض نمي

معروف است و به علامات موصوف نیست خدائى مگر 

 او كه بزرگوار و برتر و بلند مرتبه است. 
 «هم السلاميعل»ن يا  با خون حسيانب یهماهنگ

رُوِيَ مُرْسلا أَنَّ آدَمَ لَمَّا هَبَطَ إِلَى الأرَْضِ لَمْ یَرَ  وَ    

 -فَصَارَ یَطُوفُ الأرَْضَ فِي طَلَبِهَا فَمَرَّ بِكَرْبَلاءَ  -حَوَّاءَ 

وَ عَثَرَ فِي  -فَاغْتَمَّ وَ ضَاقَ صَدْرُهُ مِنْ غَیْرِ سبََبٍ 

ى ساَلَ الدَّمُ مِنْ حَتَّ  -الْمَوْضِعِ الَّذِي قُتِلَ فِیهِ الْحُسیَْنُ 

وَ قَالَ إِلَهِي هَلْ  -رِجْلِهِ فَرَفَعَ رَأْسهَُ إِلَى السَّمَاءِ 

فَإِنِّي طُفْتُ جَمِیعَ  -حَدَثَ مِنِّي ذَنْبٌ آخَرُ فَعَاقَبْتَنِي بِهِ 

وَ مَا أَصَابَنِي سوُءٌ مِثْلُ مَا أَصَابَنِي فِي هَذِهِ  -الأرَْضِ 

وَ  - إِلَیْهِ یَا آدَمُ مَا حَدَثَ مِنْكَ ذَنْبٌ فَأَوْحَى اللهَُّ  -الأرَْضِ 

فَساَلَ  -لَكِنْ یُقْتَلُ فِي هَذِهِ الأرَْضِ وَلَدُكَ الْحُسیَْنُ ظُلْماً 

فَقَالَ آدَمُ یَا رَبِّ أَ یَكُونُ  -دَمُكَ مُوَافَقَةً لِدَمِهِ 

مَّدٍ وَ لَكِنَّهُ سِبْطُ النَّبِيِّ مُحَ  -الْحُسیَْنُ نَبِیّاً قَالَ لاَ 

 قَالَ قَاتِلُهُ یَزِیدُ لَعِینُ  -فَقَالَ وَ مَنِ الْقَاتِلُ لَهُ 

ءٍ أَصْنَعُ فَقَالَ آدَمُ فَأَيُّ شيَْ  -أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَ الأرَْضِ 

فَقَالَ الْعَنْهُ یَا آدَمُ فَلَعَنَهُ أَرْبَعَ  -یَا جَبْرَئِیلُ 

رَفَاتٍ فَوَجَدَ حَوَّاءَ وَ مَشىَ خُطُوَاتٍ إِلَى جَبَلِ عَ  -مَرَّاتٍ 

 99هُنَاك

ه یعل»روایت شده: هنگامى كه حضرت آدم    

بزمین هبوط كرد حضرت حواء را ندید، آن «السلام

حضرت براى یافتن حواء شروع به جستجو نمود. 

موقعى كه عبور آن بزرگوار به كربلا افتاد بدون 

اش تنگ شد!! وقتى در سینه جهت اندوهگین و نفس

                    
    212ص ، 11ج ،بحار الأنوار - 99
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رسید پاى «ه السلامیعل»به محل شهادت امام

مباركش صدمه دید و خون از آن جارى شد! سر 

مقدس خود را بطرف آسمان بلند كرد و گفت: بار 

خدایا! آیا گناهى از من سرزد كه تو مرا عقاب 

كردى؟ زیرا من كلیه زمین را گردیدم و یك چنین 

مین دیدم مشاهده مصیبتى را كه در این ز

ننمودم؟ خطاب رسید: یا آدم! گناهى از تو صادر 

به «ه السلامیعل» نشده. ولى چون فرزندت حسین

شود لذا خون تو جارى ظلم در این زمین شهید مى

شد تا با خون حسین موافقت كرده باشد. حضرت 

فرمود: آیا این حسین پیغمبر «ه السلامیعل»آدم

ط حضرت محمّد مياست؟ خطاب آمد: نه. ولى سب

باشد. حضرت آدم گفت: قاتل این حسین كیست؟ 

خطاب شد: یزید قاتل آن حضرت است كه اهل آسمان

ها و زمین او را لعنت خواهند كرد. حضرت آدم 

به جبرئیل گفت: من چه بگویم؟ فرمود: یزید را 

لعنت كن! حضرت آدم چهار مرتبه یزید را لعنت 

به عرفات رسید كرد. سپس چند قدمى راه رفت تا 

 و حضرت حواء را در آنجا یافت.
أَنَّ نُوحاً لَمَّا رَكِبَ فِي السَّفِینَةِ طَافَتْ بِهِ      

وَ  -فَلَمَّا مَرَّتْ بِكَرْبَلاءَ أَخَذَتْهُ الأرَْضُ  -جَمِیعَ الدُّنْیَا

إِلَهِي طُفْتُ جَمِیعَ  -خَافَ نُوحٌ الْغَرَقَ فَدَعَا رَبَّهُ وَ قَالَ 

وَ مَا أَصَابَنِي فَزَعٌ مِثْلُ مَا أَصَابَنِي فِي  -نْیَاالدُّ 

وَ قَالَ یَا نُوحُ فِي هَذَا  -هَذِهِ الأرَْضِ فَنَزَلَ جَبْرَئِیلُ 

 -یُقْتَلُ الْحُسیَْنُ سِبْطُ مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الأنَْبِیَاءِ  -الْمَوْضِعِ 

اتِلُ لَهُ یَا وَ ابْنِ خَاتَمِ الأوَْصِیَاءِ فَقَالَ وَ مَنِ الْقَ 

قَالَ قَاتِلُهُ لَعِینُ أَهْلِ سبَْعِ سمََاوَاتٍ وَ سبَْعِ  -جَبْرَئِیلُ 

فَساَرَتِ السَّفِینَةُ  -فَلَعَنَهُ نُوحٌ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ  -أَرَضِینَ 

 حَتَّى بَلَغَتِ الْجُودِيَّ وَ استَْقَرَّتْ عَلَیْهِ 

أَرْضِ كَرْبَلاءَ وَ  وَ رُوِيَ أَنَّ إِبْرَاهِیمَ ع مَرَّ فِي - 39

وَ سقََطَ إِبْرَاهِیمُ وَ شجَُّ  -هُوَ رَاكِبٌ فَرَساً فَعَثَرَتْ بِهِ 
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وَ قَالَ إِلَهِي  -رَأْسهُُ وَ ساَلَ دَمُهُ فَأَخَذَ فِي الاستِْغْفَارِ 

وَ قَالَ یَا  -ءٍ حَدَثَ مِنِّي فَنَزَلَ إِلَیْهِ جَبْرَئِیلُ أَيُّ شيَْ 

وَ لَكِنْ هُنَا یُقْتَلُ سِبْطُ  -دَثَ مِنْكَ ذَنْبٌ إِبْرَاهِیمُ مَا حَ 

وَ ابْنُ خَاتَمِ الأوَْصِیَاءِ فَساَلَ دَمُكَ  -خَاتَمِ الأنَْبِیَاءِ 

 -قَالَ یَا جَبْرَئِیلُ وَ مَنْ یَكُونُ قَاتِلُهُ  -مُوَافَقَةً لِدَمِهِ 

مُ جَرَى وَ الْقَلَ  -قَالَ لَعِینُ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَ الأرََضِینَ 

فَأَوْحَى اللهَُّ تَعَالَى  -عَلَى اللَّوْحِ بِلَعْنِهِ بِغَیْرِ إِذْنِ رَبِّهِ 

 -أَنَّكَ استَْحْقَقْتَ الثَّنَاءَ بِهَذَا اللَّعْنِ  -إِلَى الْقَلَمِ 

 -فَرَفَعَ إِبْرَاهِیمُ ع یَدَیْهِ وَ لَعَنَ یَزِیدَ لَعْناً كَثِیراً 

 -فَصِیحٍ فَقَالَ إِبْرَاهِیمُ لِفَرَسِهِ وَ أَمَّنَ فَرَسهُُ بِلِساَنٍ 

فَقَالَ یَا  -ءٍ عَرَفْتَ حَتَّى تُؤَمِّنُ عَلَى دُعَائِيأَيَّ شيَْ 

فَلَمَّا عَثَرْتُ وَ  -إِبْرَاهِیمُ أَنَا أَفْتَخرُِ بِرُكُوبِكَ عَلَيَّ 

وَ كَانَ سبََبُ ذَلِكَ مِنْ  -سقََطْتَ عَنْ ظَهْرِي عَظُمَتْ خَجْلَتِي

 .دَ لَعَنَهُ اللهَُّ تَعَالَىیَزِی

وَ رُوِيَ أَنَّ إِسمَْاعِیلَ كَانَتْ أَغْنَامُهُ تَرْعَى بِشطَِّ  - 11

مِنْ  -فَأَخْبَرَهُ الرَّاعِي أَنَّهَا لا تَشرَْبُ الْمَاءَ  -الْفُرَاتِ 

فَسأََلَ رَبَّهُ عَنْ سبََبِ  -هَذِهِ الْمَشرَْعَةِ مُنْذُ كَذَا یَوْماً 

وَ قَالَ یَا إِسمَْاعِیلُ سلَْ غَنَمَكَ  -زَلَ جَبْرَئِیلُ ذَلِكَ فَنَ 

فَقَالَ لَهَا لِمَ لا  -فَإِنَّهَا تُجیِبُكَ عَنْ سبََبِ ذَلِكَ 

قَدْ  -تَشرَْبِینَ مِنْ هَذَا الْمَاءِ فَقَالَتْ بِلِساَنٍ فَصِیحٍ 

ا بَلَغَنَا أَنَّ وَلَدَكَ الْحُسیَْنَ ع سِبْطَ مُحَمَّدٍ یُقْتَلُ هُنَ 

فَنَحْنُ لا نَشرَْبُ مِنْ هَذِهِ الْمَشرَْعَةِ حَزَناً  -عَطْشاَناً 

فَقَالَتْ یَقْتُلُهُ لَعِینُ أَهْلِ -عَلَیْهِ فَسأََلَهَا عَنْ قَاتِلِهِ 

وَ الْخلائِقِ أَجْمَعِینَ فَقَالَ  -السَّمَاوَاتِ وَ الأرََضِینَ 

ه یعل»سیَْنِ اللَّهُمَّ الْعَنْ قَاتِلَ الْحُ  -إِسمَْاعِیلُ 

 «السلام

وَ رُوِيَ أَنَّ مُوسىَ كَانَ ذَاتَ یَوْمٍ ساَئِراً وَ مَعَهُ  -14

فَلَمَّا جَاءَ إِلَى أَرْضِ كَرْبَلاءَ انْخرََقَ  -یُوشعَُ بْنُ نُونٍ 

وَ  -وَ انْقَطَعَ شِرَاكُهُ وَ دَخَلَ الْخسَكَُ فِي رِجْلَیْهِ  -نَعْلُهُ 

فَأَوْحَى  -ءٍ حَدَثَ مِنِّيأَيُّ شيَْ  ساَلَ دَمُهُ فَقَالَ إِلَهِي

 -وَ هُنَا یُسفَْكُ دَمُهُ  -إِلَیْهِ أَنَّ هُنَا یُقْتَلُ الْحُسیَْنُ 
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رَبِّ وَ مَنْ یَكُونُ  -فَساَلَ دَمُكَ مُوَافَقَةً لِدَمِهِ فَقَالَ 

هُوَ سِبْطُ مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى وَ ابْنُ  -الْحُسیَْنُ فَقِیلَ لَهُ 

فَقَالَ وَ مَنْ یَكُونُ قَاتِلُهُ فَقِیلَ هُوَ  -مُرْتَضَىعَلِيٍّ الْ 

وَ الْوُحُوشِ فِي الْقِفَارِ وَ  -لَعِینُ السَّمَكِ فِي الْبِحَارِ 

فَرَفَعَ مُوسىَ یَدَیْهِ وَ لَعَنَ یَزِیدَ  -الطَّیْرِ فِي الْهَوَاءِ 

هِ وَ وَ أَمَّنَ یُوشعَُ بْنُ نُونٍ عَلَى دُعَائِ  -وَ دَعَا عَلَیْهِ 

 مَضَى لِشأَْنِهِ 

وَ رُوِيَ أَنَّ سلَُیْمَانَ كَانَ یَجْلِسُ عَلَى بِساَطِهِ وَ  -12

فَمَرَّ ذَاتَ یَوْمٍ وَ هُوَ ساَئِرٌ فِي  -یَسِیرُ فِي الْهَوَاءِ 

فَأَدَارَتِ الرِّیحُ بِساَطَهُ ثَلاثَ دَوْرَاتٍ حَتَّى  -أَرْضِ كَرْبَلاءَ 

تِ الرِّیحُ وَ نَزَلَ الْبِساَطُ فِي أَرْضِ فَسكََنَ  -خَافَ السُّقُوطَ 

فَقَالَتْ إِنَّ  -فَقَالَ سلَُیْمَانُ لِلرِّیحِ لِمَ سكََنْتِي -كَرْبَلاءَ 

فَقَالَ وَ مَنْ یَكُونُ الْحُسیَْنُ  -هُنَا یُقْتَلُ الْحُسیَْنُ ع

ارِ وَ ابْنُ عَلِيٍّ الْكَرَّ  -فَقَالَتْ هُوَ سِبْطُ مُحَمَّدٍ الْمُختَْارِ 

قَالَتْ لَعِینُ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَ  -فَقَالَ وَ مَنْ قَاتِلُهُ 

فَرَفَعَ سلَُیْمَانُ یَدَیْهِ وَ لَعَنَهُ وَ دَعَا  -الأرَْضِ یَزِیدُ 

فَهَبَّتِ  -وَ أَمَّنَ عَلَى دُعَائِهِ الإِْنْسُ وَ الْجنُِّ  -عَلَیْهِ 

 الرِّیحُ وَ ساَرَ الْبِساَطُ 

نَّ عِیسىَ كَانَ ساَئِحاً فِي الْبَرَارِي وَ وَ رُوِيَ أَ  -13

فَمَرُّوا بِكَرْبَلاءَ فَرَأَوْا أَسدَاً  -مَعَهُ الْحَوَارِیُّونَ 

 -كَاسِراً  قَدْ أَخَذَ الطَّرِیقَ فَتَقَدَّمَ عِیسىَ إِلَى الأسَدَِ 

وَ قَالَ لا  -فَقَالَ لَهُ لِمَ جَلَستَْ فِي هَذَا الطَّرِیقِ 

إِنِّي لَمْ  -مُرُّ فِیهِ فَقَالَ الأسَدَُ بِلِساَنٍ فَصِیحٍ تَدَعُنَا نَ 

أَدَعْ لَكُمُ الطَّرِیقَ حَتَّى تَلْعَنُوا یَزِیدَ قَاتِلَ الْحُسیَْنِ 

وَ مَنْ «ه السلامیعل» فَقَالَ عِیسىَ  -«ه السلامیعل»

وَ قَالَ هُوَ سِبْطُ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأمُِّيِّ  -یَكُونُ الْحُسیَْنُ 

قَالَ وَ مَنْ قَاتِلُهُ قَالَ قَاتِلُهُ  -ابْنُ عَلِيٍّ الْوَلِيِّ 

وَ السِّبَاعِ أَجْمَعَ خُصُوصاً  -لَعِینُ الْوُحُوشِ وَ الذُّبَابِ 

فَرَفَعَ عِیسىَ یَدَیْهِ وَ لَعَنَ یَزِیدَ وَ  -أَیَّامَ عَاشوُرَاءَ 
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فَتَنَحَّى  -ائِهِ وَ أَمَّنَ الْحَوَارِیُّونَ عَلَى دُعَ  -دَعَا عَلَیْهِ 

 100الأسَدَُ عَنْ طَرِیقِهِمْ وَ مَضَوْا لِشأَْنِهِم

ه یعل»روایت شده: وقتى حضرت نوح      

بر كشتى سوار شد و تمام دنیا را گردش «السلام

كرد و عبورش بكربلا افتاد زمین كشتى او را 

لذا دعا كرد و گرفت. نوح از غرق شدن خائف شد، 

گفت:پروردگارا! من كلیه زمین را گردیدم و 

دچار یك چنین جزع و فزعى كه در این زمین 

گردیدم نشدم!! جبرئیل نازل شد و گفت: یا نوح! 

حسین كه سبط خاتم الأنبیاء و پسر خاتم الاوصیاء 

است در این موضع شهید خواهد شد.نوح گفت: قاتل 

ت كه اهل حسین كیست؟ فرمود: همان كسى اس

آسمانها و زمین او را لعنت خواهند كرد.حضرت 

نوح چهار مرتبه قاتل امام حسین را لعنت كرد، 

آنگاه كشتى حركت نمود تا بر سر جودى استقرار 

 یافت. 

ه یعل»روایت شده: عبور حضرت ابراهیم  -39

كه سوار بر اسب بود بكربلا افتاد. پاى « السلام

ه یعل»اهیم آن اسب بزمین گرفت و حضرت ابر

بنحوى سقوط كرد كه سر مباركش شكست و «السلام

خون جارى شد. آن بزرگوار شروع كرد به استغفار 

و گفت:پروردگارا! چه گناهى از من سرزده؟ 

جبرئیل نازل شد و گفت: گناهى از تو سر نزده. 

ولى چون سبط خاتم الأنبیاء و پسر خاتم الاوصیاء 

                    
     213ص ،  11ج ،الأنواربحار - 100
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تو جارى شد  در اینجا شهید خواهد شد. لذا خون

 تا با خون مقدس وى موافقت كرده باشد.

حضرت ابراهیم گفت: اى جبرئیل قاتل حسین كیست؟ 

فرمود: همان شخصى است كه اهل آسمانها و زمین 

اند و قلم بدون اجازه او را لعنت كرده

پروردگار بر لعن وى جریان یافت! آنگاه خدا به 

 قلم وحى كرد: تو براى این لعنى كه بر قاتل

امام حسین كردى سزاوار ثناء و درود میباشى. 

هاى دست«ه السلامیعل»پس از این جریان ابراهیم 

خود را بلند نمود و یزید را فراوان لعن كرد و 

اسب آن حضرت با زبان فصیح آمین گفت! حضرت 

ابراهیم به اسب خود فرمود: مگر تو چه فهمیدى 

یم كه براى دعاى من آمین گفتى!؟ گفت: یا ابراه

اى، اما كنم كه تو بر من سوارشدهمن فخریه مي

وقتى از پشت من سقوط كردى من بسیار خجل شدم و 

 باعث این خجالت من یزید لعنة اللهَّ علیه شد!! 

روایت شده: كه حضرت اسماعیل گوسفندان خود  -11

را بر لب فرات میچرانید. چوپان آن حضرت به او 

گوسفندان از خبر داد: از فلان موقع ببعد این 

آشامند! حضرت اسماعیل دعا این شریعه آب نمى

كرد و از سبب این موضوع جویا شد. جبرئیل نازل 

گردید و گفت: یا اسماعیل! این موضوع را از 

گوسفندان جویا شو! زیرا كه علت این مطلب را 

براى تو خواهند گفت. وقتى آن بزرگوار به 

امید!؟ آشگوسفندان فرمود: چرا از این آب نمى

بزبان فصیح گفتند: بما این طور رسیده: فرزند 

جا با لب تشنه تو كه سبط حضرت محمّد است در این

كشته خواهد شد، لذا ما بعلت غم و اندوهى كه 

براى آن بزرگوار داریم از این شریعه آب 

آشامیم. حضرت اسماعیل راجع به قاتل امام نمى

تند: جویا شد، گوسفندان گف«ه السلامیعل»حسین
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ها و زمین و عموم همان كسى است كه اهل آسمان

خلائق او را لعنت خواهند كرد. حضرت اسماعیل هم 

 گفت: پروردگارا! قاتل امام حسین را لعنت كن!! 

روایت شده: یك روز حضرت موسى و  -14     

در عبور بودند، وقتى به  «علیهماالسلام»هارون

سى و بند زمین كربلا عبور كردند نعلین حضرت مو

آن پاره شد! و خار به پاهاى مبارك آن حضرت 

رفت و خون جارى شد. حضرت موسى گفت: 

پروردگارا! چه گناهى از من صادر شده؟ خطاب 

آمد: چون حسین بن على در اینجا شهید و خون 

مباركش ریخته خواهد شد لذا خون تو در اینجا 

جارى شد كه با خون او موافقت كرده باشد. موسى 

گفت: بار خدایا! این حسین كیست؟ «ه السلامیعل»

خطاب شد: سبط محمّد مصطفى و پسر على مرتضى 

میباشد. گفت: قاتل او كیست؟ در جوابش گفته 

شد: او همان كسى است كه ماهیان دریا و وحوش 

نمایند صحراء و پرندگان هوا وى را لعنت مي

هاى خود را بلند نمود و یزید را حضرت موسى دست

نفرین كرده هارون هم آمین گفت، آنگاه  لعنت و

 رفتند.

روایت شده: حضرت سلیمان بر فراز بساط  -12 

كرد! در یكى از نشست و در هوا گردش ميخود مى

روزها كه عبورش به كربلا افتاد باد بساط آن 

حضرت را سه مرتبه به نحوى بدور خود گردانید 

كه آن بزرگوار ترسید سقوط نماید، آنگاه باد 

سكین یافت و بساط آن حضرت در زمین كربلا فرود ت

آمد! حضرت سلیمان بباد فرمود: چرا از رفتار 

ماندى؟ گفت: زیرا امام حسین در اینجا كشته 

خواهد شد. فرمود: حسین كیست؟ گفت: او سبط 

محمّد مختار و پسر على كرار میباشد. فرمود: 

ها قاتل وى كیست؟ گفت: یزید است كه اهل آسمان
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مین او را لعنت مینمایند. حضرت سلیمان و ز

هاى مبارك خود را بلند كرد و در حق یزید دست

لعنت و نفرین نمود و جن و انس هم آمین گفتند. 

 سپس باد بساط آن بزرگوار را حركت داد!

با «ه السلامیعل»روایت شده: حضرت عیسى  -13 

كردند. یك روز كه حواریون در بیابانها گردش مي

ن به كربلا افتاد با شیرى درنده مواجه عبور آنا

شدند كه سر راه را گرفته بود، حضرت عیسى نزد 

آن شیر آمد و گفت: براى چه بر سر این راه 

گذارى ما عبور كنیم؟ آن شیر با اى و نمينشسته

زبان فصیح گفت: من نمیگذارم شما عبور كنید تا 

اینكه یزید را كه قاتل حسین است لعنت نمائید! 

ت عیسى فرمود: این حسین كیست؟ گفت: سبط حضر

محمّد است كه نبى امى میباشد و پسر على كه ولى 

آن حضرت است. گفت: قاتل حسین كیست؟ گفت: قاتل 

وى همان كسى است كه وحوش و مگس و درندگان او 

را مخصوصا روز عاشورا لعنت میكنند. حضرت عیسى 

ق دستهاى خود را بلند كرد و در ح«ه السلامیعل»

یزید لعنت و نفرین نمود و حواریون هم آمین 

گفتند. آنگاه آن شیر از سر راه ایشان دور شد 

 و بدنبال كار خود رفتند

 «ه السلامیعل»گاه اشک بر حسينيجا   

  101أَنَا قَتِیلُ الْعَبْرَةِ لا یَذْكُرُنِي مُؤْمِنٌ إِلاَّ استَْعْبَر

ام براى اشك، مؤمن یادم نكند جز آنكه من كشته

 اش گیرد.گریه
هاي اشكي كه در شیعه هست با ناراحتي     

عاطفي و احساساتي فرق اساسي دارد، اشك براي 

عامل رابطه انسان است با «ه السلامیعل»حسین

                    
 و العشرونالمجلس الثامن     ،437ص   ،أمالي الصدوق - 101
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مقاصد قدسي و لذا نه تنها شادي و نشاط را از 

ه شادي و نشاط در زندگي گیرد، بلكشیعیان نمي

زند. ولي نباید آن را با لذتشیعیان موج مي

گرایي یكي گرفت، زیرا تفاوت زیادي است بین آن 

شادي كه با پرهیزکاري همراه است و روح معنوي 

گرایي دارد با آنچه امروز در غرب هست كه لذت

در آن مقصد و معبود شده است. در شیعه، شور 

غربت نسبت به عالم قدس زندگي با یادآوري غم 

همراه است و با فرهنگِ مرگ آگاهي راه خود را 

هاي اهل غفلت جدا كرده و سعي دارد از قهقهه

خود را در فرحِ حضورِ با حق حفظ كند و اشك بر 

نوعي طلب آن فرح است و آن«ه السلامیعل»حسین

شناسند ميهایي كه غم غربت در این دنیا را مي

اند لاوتي دارد و مواظبفهمند حزن مقدس چه ح

گذراني اهل دنیا نشوند گرایي و خوشگرفتار لذت

و از ارتباط با حقایق وجودي عالم محروم 

 .گردند

إِنَّ » فرمودند:  «ه و آلهیالله عل یصل»رسول خدا

لِقَتْلِ الْحُسیَْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ لا تَبْرُدُ 

در قلوب «ه السلامیعل»نیشهادت حس یبرا  102«أَبَدا

یاست که هرگز خاموش و سرد نم ین حرارتیمؤمن

 شود.

فرمودند:  «ه و آلهیالله عل یصل»رسول خدا     

إِلاَّ عَیْنٌ بَكَتْ عَلَى  -كُلُّ عَیْنٍ بَاكِیَةٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ »

هر چشمى فرداى قیامت گریان  103«مُصَابِ الْحُسیَْن

 است غیر از چشمى كه در مصیبت حسین گریه كند

 104«إنَّ لِلحُسین مَحَبَّهٌ مَكْنُونَهٌ في قُلوبِ المومنین»

                    
     803ص ، 01، ج ئلالوسامستدرك - 102
 293 ، ص11ر ، جبحار الأنوا  -103
 17، ص «ترجمه خصائص الحسینیه»- 104
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  105«کانَ لَهُ عِنْدَ اللهّ مَرْتَبَةٌ لا تَنالُ إلاّ بِالشَّهادَة»

اي که براي او در نزد شود به آن مرتبهنایل نمي

 خدا در نظر گرفته شده مگر با شهادت.

دالشهداء اباعبدالله یمولانا حضرت س    

خُطَّ الْمَوْتُ عَلَى »ند: یفرمایم«ه السلامیعل»نیالحس

مرگ  106« مَخطََّ الْقِلادَةِ عَلَى جیِدِ الْفَتَاة -وُلْدِآدَمَ 

با بر گردن دختران جوان یز یرا همچون گردنبند

 ر شده.یفرزند آدم تقد یبرا

 ريزه

قَالَ الْمُفِیدُ ثُمَّ قَالَ لأصَْحَابِهِ مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ      

أَنْ یَتْبَعَنِي وَ إِلاَّ فَهُوَ آخرُِ الْعَهْدِ إِنِّي سأَُحَدِّثُكُمْ 

نَّا غَزَوْنَا الْبَحْرَ فَفَتَحَ اللهَُّ عَلَیْنَا وَ أَصَبْنَا حَدِیثاً إِ 

غَنَائِمَ فَقَالَ لَنَا سلَْمَانُ رَحمَِهُ اللهَُّ أَ فَرِحْتُمْ بِمَا فَتَحَ 

اللهَُّ عَلَیْكُمْ وَ أَصَبْتُمْ مِنَ الْغَنَائِمِ فَقُلْنَا نَعَمْ فَقَالَ 

لِ مُحَمَّدٍ فَكُونُوا أَشدََّ فَرَحاً إِذَا أَدْرَكْتُمْ سیَِّدَ شبََابِ آ

بِقِتَالِكُمْ مَعَهُ مِمَّا أَصَبْتُمُ الْیَوْمَ مِنَ الْغَنَائِمِ فَأَمَّا 

أَنَا فَأَستَْوْدِعُكُمُ اللهََّ قَالُوا ثُمَّ وَ اللهَِّ مَا زَالَ فِي 

؛  107الْقَوْمِ مَعَ الْحُسیَْنِ حَتَّى قُتِلَ رَحمَِهُ اللهَّ

 خود یاران به زهیر: نگاردمي مفید شیخ     

 بیاید من با دارد دوست شما از هركسى: گفت

 آخرین این ندارد دوست كه كسى و ندارد مانعى

 و گویممي داستانى یك شما براى من است دیدار

 :است این آن
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 خدا و رفتیم دریا در جهاد براى ما     

 بدست هائىغنیمت و نمود ما یبنص را پیروزى

 .آوردیم

 كهاین از آیا: گفت ما به فارسى سلمان     

 خوشحال آوردید بدست هائىغنیمت و شدید فاتح

 جوانان بزرگ گاه هر: فرمود. آرى: گفتیم شدید؟

( حسین امام یعنى) «آله و هیعل الله یصل»محمّد آل

 در كه جهادى بجهت شما خوشنودى نمودید درك را

 این خوشحالى از است بیشتر كنیدمى او كابر

 شما من اكنون.ایدآورده بدست فعلا كه هائىغنیمت

 خدا به: گفتند زهیر یاران. سپارممي خدا به را

 قسم

ه یعل»حسین امام یاران میان در همچنان زهیر 

 .شد شهید كهاین تا بود«السلام

 هیعل»، با امامی. ضحاک بن عبدالله مشرق

 ر گذاشت که در آخر فرار کند.قرا«السلام

 . سرجون  بن منصور الرومى 

إِنَّ فُلاناً یُوَالِیكُمْ «السلام هیعل»و قِیلَ لِلصَّادِقِ  --

إِلاَّ أَنَّهُ یَضْعُفُ عَنِ الْبَرَاءَةِ مِنْ عَدُوِّكُمْ فَقَالَ هَیْهَاتَ 

 108«وِّنَاّ كَذَبَ مَنِ ادَّعَى مَحَبَّتَنَا وَ لَمْ یَتَبَرَّأْ مِنْ عَدُ 

 نیا یوقت: فرمودند «السلام هیعل»باقر امام -- 

كَتَبَ اللهَُّ لَكَ بِهَا أَلْفَ » یخواند آدابش با را ارتیز

أَلْفِ حَسنََةٍ وَ مَحَا عَنْكَ أَلْفَ أَلْفِ سیَِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَكَ 

دَرَجَةٍ وَ كُنْتَ مِمَّنِ استُْشهِْدَ مَعَ  ئَةَ أَلْفِ أَلْفِ مِا

الْحُسیَْنِ بْنِ عَلِيٍّ حَتَّى تُشاَرِكَهُمْ فِي دَرَجَاتِهِمْ وَ لا 

تُعْرَفُ إِلاَّ فِي الشُّهَدَاءِ الَّذِینَ استُْشهِْدُوا مَعَهُ وَ كَتَبَ 

ةِ مَنْ زَارَ الْحُسیَْنَ لَكَ ثَوَابَ كُلِّ نَبِيٍّ وَ رَسوُلٍ وَ زِیَارَ 
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 براى متعال خداوند 109«بْنَ عَلِيٍّ ع مُنْذُ یَوْمَ قُتِل

 گناه هزار هزار و نوشته حسنه هزار هزار تو

 و مقام درجه هزار هزار صد و فرمایدمى محو

 قرار كسانى از را تو و برده بالا را تو مرتبه

« السلام علیهما« على بن نحسی حضرت با كه دهدمى

 ایشان درجه در ترتیب بدین و اندشده شهید

 زمره در مگر شوىنمى شناخته و دهدمى قرارت

 ثواب و اندشده شهید حضرت آن با كه شهدائى

 امام زیارت كه كسانى و رسولان و انبیاء تمام

 الآن به تا شهادتش زمان از را السلام علیه حسین

 .نویسدمى تبرای را اندنموده

در موردش  «آله و هیعل الله یصل»رسول خدا

إِنَّ لِلْحُسیَْنِ فِي بَوَاطِنِ الْمُؤْمِنِینَ مَعْرِفَةً »فرمودند: 

مؤمنین در باطن یك معرفت نهفته  110؛«مَكْتُومَة

 . دارند«السلام هیعل»نسبت به امام حسین

اَلا وَ »فرمودند:  «آله و هیعل الله یصل»رسول خدا 

د یبدان 111؛«ن بابٌ مِنْ اَبْوابِ الْجَنَّةِ...یْ اِنَّ الْحُسَ 

 بهشت.  یاست از درها یدر«السلام هیعل»نیکه حس

 ینِ حَرارَةً فِ یْ اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَ »د: یفرمایت میروا

در رابطه با  112؛«نَ لا تَبْرُدُ اَبَداً یالْمُؤْمِن قُلُوبِ 

ن یدر قلوب مؤمن یحرارت«السلام هیعل»نیشهادت حس

 ند.ینشیهست که هرگز فرو نم
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